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بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين 
و صلى الله على سيدنا محمد و على آله الطاهرين 


- 


درامد 


ممكن است تصور كنيم با داشتن منبع با ارزشى جون تاريخ جهانكشاى 
جوينى يا بخش مغول از كتاب مهم جامع النواريخ رشيدىء و باتوجهبه 
جزئياتى كه در باره مغولان در اختيار ما مى خهند» نياز به منبع ديكرى نداريم, اما 
مى دانيم كه انبوهى ازمنايع فارسى ديكر مانند طبقات ناصرى. آثار حافظ ابرو و 
همينطور آثار عربى و ديكر زبانها وجود دارد كه در در روشن كردن تاريخ مغول 
نايت اهميت دارد. يك كزارش اجمالى توسط اشيولر در باره منابع مغول در 
مقدمه كتاب ناريخ مغول در ايران ' آمده كه همجنان جالب و خواندنى است. 
وى در آنجا به تحليل و نقد آثار فارسى» عربى» سريانى» ارمنى» روسى و مغولى 
يرداخته و از هر كدام به كوتاهى اما نسبتاً دقيق سخن كفته است. 

آنجه در اينجا مرور مى كنيم كزارش تازه يابى در باره مغولان و حمله آنان به 
ايران و بغداد است كه اككر جه به زبان عربى نوشته شده. اما دو ويزكى مهم 
دارد: نخست آن كه در ايران و با حسٌ ايرانى نوشته شله؛ و ديكر آن كه نويسنده 
آن» شيعه امامى و از علم| بوده است. وجود حسٌ ايرانى رادر مآخذ ذيكر نيز 
مى توان مشاهد كردء اما جنبه شيعى اثر مورد نظر اميت زيادى در تحليل حمله 
مغول از اين زاويه دارد. در اين باره؛ بيشترء مخالفان شيعه و در مآأخذ عربى 
مربوط به مغولان. مطالبى ارائه كردهاندء جنان كه در منابع فارسى هم اشارات 
اندكى وجود دارد؛ اما اينجا يك رساله ويك كزارش ويذه در باره حمله مغول از 


77 - 4 تاريخ مغول در ايران» اشبولر (تهران» علمى و فرهنكى» 1785)) ص‎ . ١ 
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ابتدا تا سقوط بغداد داريم كه ما رادر جريان تصور عمومى يك عالم ايرانى شيعه 
عربى نويس قرار مى دهد. 

اميت قابل توجه اين منبع در اين است كه در سال 10/8 يعنى دو سال يس از 
سقوط بغداد (سال 1907) نوشته شده و ينابرين بخش مهمى از آنجه وى به آن 
يرداخته» از لحاظ زمانى نزديك به واقعه است. 

در اين رساله. ما مؤلفى داريم كه نمى دانيم جه اندازه تاريخى فكر مى كرده 
است. در باره مآخذش هم تنها يك اشاره ناقص در ابتداى رساله هست كه 
مطلب يا مطالب رااز كسى كه در قراقورم يايتخت مغولان در دوره منتكوخان» 
نقل كردهء اما ييداست كه او نمى توانسته راوى همه كتاب باشد و آنجه وى 
كفته» تنها مربوط به اصل و منشأ مغولان و آغاز قدرت كيرى جنكيز خان است. 

اكر در باره تاريخى بودن نويسنده يعنى حرفه اى بودن او در رشته تاريخ 
نتوانيم بر حسب اين كتاب قضاوت كنيم. اما در باره اديب بودن او مى توانيم 
مطمئن باشيم. نسخه. عيب هاى آشكارى دارد كه مربوط به كاتب آن است» اما 
اطع مولت ؤراقت عزن رادت اسيك كه رايد وزحة :ال واندة انها 
تسلّط او راهم بر متون كهن و هم بر نكارش يك متن اديبانه نشان مى دهد. با 
اين همه تاريخ را فداى ادبيّت نكرده و تا آنجا كه دوست داشته و علاقه مند بوده 
تا مرورى جامع بر احوال مغول از آغاز قدرت كرفتن تا سقوط بغداد داشته 
باشدء اين كار را انجام داده است. 

حرفه اى نبودن نويسنده احوال در تاريخ» شايد سبب اعتماد وى به برخى از 
روايات شفاهى شده كه اساسى ندارد. اما هرجه باشدء اين متن به دليل قدمت و 
توجه به برخى از ملاحظات. هم ارزش تاريخى دارد.ء وهم نوع نككاه درونى آن 
براى ما بسيار ارزشمند است. اميت زمان نكارش رابه هيج روى نبايد از ياد 
ببريم» حتى اكر فرض كنيم مطالب رساله «احوال» دهان به دهان كشته و 
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نويسنده نه از روى منبعى مكتوبء بلكه از منابع شفاهى اين مطالب را فرا كرفته 
است. به هر روىء» منبع حاضرء منبع دست اول در تاريخ مغول به شمار مى آيد. 


مه لفن وتشكهارسالة 

در سال ٠‏ هجرىء نويسنده اى اهل رى و آبه» با نام محمد بن حسين بن 
حسن آبى رازى در شير از كتابى با نام تبصرة العوام فى مققالات الانام به فارسى 
نوشته و تاريخ نكارش آن بدين شرح در يايان نسخه عربى شده آن آمده است: 
«فرغ من تحريره هجرة يوم الجمعة عشرة شهر الله المبارك شعبان عظم الله ميامنه 
من شهور سنة ثلاثين و ستاثة بلد شيراز أضعف خلق الله و أحوجهم إلى غفرانه 
محمد بن الحسين بن الحسن الرازى غفرالله له و لوالديه و لجميع المؤمنين و 
اللذهنات تنمت و جود ” 

متن فارسى و اصلى اين اثر در سال ١7١7‏ به كوشش عباس اقبال جاب 
شده و فراوانى نسخ خطى آن (بالغ بر شصت نسخه) نشان مى دهد كه كتاب ياد 
شر ئرق سوةكيك نووم قد اذربابر اناكو داسك 

محمد بن حسين بن حسن آبى رازى همان دانشمندى است كه كتابى با نام 


١‏ . بركرفته از نسخه منحصر ترجمه عربى تبصرة العوام كه در ادامه معرفى خواهد شد. 

. در باره تاريخ تأليف اين رساله و محل آن» نكته اى كه بر مرحوم اقبال بنهان بوده و يس از يافتن 
شدن ترجمه اى از تبصره مكشوف شده در نسخه عربى أن آمده است: ١‏ ثم الكتاب و الحمد الله 
والى الحمد و مستحقه و خالق الخلق و رازقه» و الصلوة والسلام على سيد الانبياء والرسل 
محمد المصطفى خير الخليقة اجمعين و على آله و عترته الطيبين الطاهرين. فرغ من تحريره هجر 
يوم الجمعة عشرة شهر الله المبارك شعبان عظم الله ميامنه من شهور سنة ثلاثين و ستائة بلد 
شيراز أضعف خالق الله و أحوجهم إلى غفرانه محمد بن الحسين بن الحسن الرازى غفرالله له و 
لوالديه و لجميع المؤمنين و المؤمنات بمنه و جوده). در باره نويسنده اين اثر و مباحث مربوط به 
تبصره و آثار ديكر وى بنكريد به مقدمه بنده بر كفاية الانام (تبران» علم؛ 5 .)١79‏ 


/٠‏ أحوال ملوك التّتار المغول 
بستان العوام و نزهة الكرام دارد كه در سال ١١17‏ به كوشش على شيروانى در 
دو مجلد انتشار يافته است. 

اخيراً هم كتاب ديكرى از او به نام كفاية الانام؛ در فقه فارسىء به كوشش 
نويسنده اين سطور به جاب سيرده شده است. 

تبصرة العوام در سال 508 يعنى 78 سال يس از تأليف» توسط دانشمند 
شيعى عربىدانى در استرآباد به عربى تر حمه شده است. نسخه اى از اين تر حمه كه 
دهها سال است شناخته شده. در كتابخانه يجلس شوراى اسلامى شماره ” 
(سناى سابق) نكهدارى مى شود و در مقدمه نزهةالكرام و برخى نوشتههاى 
ديكر به آن ارجاع داده شده است. 

5 م 5 ١‏ ب ساسى لم٠‏ عش إه 5 

مترجم اين اثر حسين بن على بطيطى است كه تاكنون نشانى از وى جز همين 
ترجمه نداريم» اما از ترجمه موجود. به رغم وجود اغلاط املايى فراوان» تبحر 

در منابع موجود از لقب بطيطى تنها يكى مورد يافت شد كه مربوط به 
«ابراهيم بن خالد حافظ معروف به البطيطى» است كه به كفته صفوى بيش از 
350 د ركذشته انك" اننطو لقوري »ورين امنامن النخة ابن منظور آورده. علاوه 
بر اين كه معناى شكفت مى دهد: اجاء بأمر بطيط» أى عجيب)» به معناى كفش 
بدون ساق هم هست و بنابرين محتمل آن است كه نوعى انتساب شغلى باشد. 

كفتنى است كه كتابت نسخه موجود از اين ترجمه» توسط كاتبى به نام حسين 
بن محمد 


بيش از ظهر روز جمعه ينجم جمادى الثانيه سال 848 در مدرسه فقيه 


. 


١‏ . متاسفانه در نسخه يك بار حسين بن على بطيطى و بار ديكر «حسن» آمده است. ترجيح آنها بر 
يكديكر هم دشوار است. البته بر اساس همانجه در فهرست سنا بوده» از وى باعنوان حسين 
ياد شده است. بنكريد: ذريعه ج 4. ص 71١7‏ ج71 ص 779 

" . الوافى بالوفيات؛ ج 8. ص 45 


رسالة فى تاريخ المغول و سقوط بغداد (تأليف سنة 08) / ١١‏ 


فاضل كامل فقيه احمد يوجانى به يايان رسيده است. در يايان اين نسخه آمده 
است: ١‏ قال الثاقل المعرّب: فها نحن نقطع الكلام بحمدالله تعالى و جميل لطفه و 
كرمه و جزيل منّهِ و نعمه» فانّه الموفق لإتمام الأمور و الموصل لأواخرها بالصّدور 
فى أواسط رجب سنه ثُان و خمسين و ستمائة». و سيس آمده است: 

تمّ هذه الكتاب بعون الله تعالى و منه و صلى الله على خير خلقه محمد 
المصطفى صلى الله عليه و على آله و أصحابه قبلىّ [قبيل] وقت الظهر من يوم 
الجمعة فى شهر الله المبارك در ينج جمادى الآخر فى تاريخ سنة ثمان و تسعين و 
ثانمائة من هجرة المصطفى خير البرّية» على يدى العبد الفقير حسين بن محمد - 
غفر الله ذنوبه) و ستر' عيوبها ‏ در مدرسه الفقيه الفاضل الكامل الفقيه احمد 
يوجانى ' اطال الله تعالى بقاؤه بحق محمد و آله اجمين». 

اين نسخه در 18/8 فريم (هر فريم دو صفحه روبرو) به شماره ١7//‏ در 
كا اتسنا كهندارى فى لو ' 


ارتباط ترجمه تبصرة العوام با رساله حاضر 

ارتباط رساله احوال تاتار با متن عربى تبصره بدين شرح است كه مترجم 
تبصره؛ يعنى حسين بن على بطيطى» كتاب تبصرة العوام راكه در 5؟ باب است 
به عربى ترجمه كرده و كاه به كاه. در لابلاى آن مطالبى از خود بر متن افزوده كه 
بسيار كوتاه است. 

يكى از اين افزوده ها كه مهم و قابل توجه است» ضميمه كردن باب بيست و 
هفتم به اين كتاب است كه در اصل 75 باب بوده است. باب 77 دقيقاً همين 


١.دراصل:‏ سطر! 


01 يوا هيج نقطداى در نسخه ندارد. 
. بتكريد: فهرست نسخه هاى خطى مجلس سناء ج 7" ص ١91‏ 


5 أحوال ملوك التّئار المغول 
رساله اى است كه در اينجا به عنوان احوال ملوى التدار تقديم خوانندكان 
ارجمند مى كنيم. زمانى كه به تصحيح كفاية الانام و نكارش مقدمه آن» بودم» به 
سراغ ديكر نوشته هاى رازى رفته و كزارش آنها رادر مقدمه آن آوردم. درآن 
بررسى با اشاره دوستم آقاى بهراميان در يك يادداشت وبلاكى» دريافتم كه در 
ترجمه عربى تبصره. بابى در باره مغولان آمده كه از مترجم يعنى بطيطى است. 

در يك عبارت تلفيقى در يايان ترجمه تبصره - كه كويا ابتداى آن از كاتب و 
در ادامه از مترجم يعنى بطيطى استء شرح اين مسأله يعنى افزودن فصلى در 
باره مغولان به كتاب تبصرة العوام جنين بيان شده است: «ثمٌ إِنْ الناقل لهذا 
الكتاب من العجميّة إلى العربيّةه و هو المولى الأعظم قدوة المحققين أفضل 
المتأخرين الحسين' بن على البطيطى الحافظ لما بلغ إلى ههنا من الكتاب مُعرّيا له 
فى بلدته أستراباد حماها الله من طوارق الحدثان» و إن كان لم يبق منها إذ ذاك إلا 
شفا جرفٍ هار من كثرة فتن تأتيها و عليها ينهار -فى العاشر من رجب من سنة 
من و خمسين و ستمائة [قال:] أأحبٌ أن أختمه بشىء من تواريخ أحوال ملوى 
زمانه و ما وجله من شرور الدهر بعيانه» من جملة من الكلام فى تقرير ابتداء 
ظهور ملى التاتار الأمغلة الذى استولوا على ملك الدنيا و استعيدوا أهلها من 
أقصى بلاد الترك إلى الروم عرباً و عجماً ضرباً بالسيوف و حطماً للصفوف بعد 
الصفوف. فَسبّعتٌ السادس من الباب السادس و الشعرين فقلت:...) وبدين 
ترتيب باب بيست و هفتم آغاز مى شود. 

ين كزاززشن از خسين بن على بطرطي»الزومشده آي أندث كنه هر استر اناد 
نوشته و ععجالتا بايد يذيرفت كه استرآبادى بوده است. او يس از ياد از استرآباد. 
براى حفظ آن از لطمات روزكار دعا كرده؛ اما با اشاره به آيه «على شفا 


١‏ . در اواخر متن اين رساله» جابى كه قصيده بطيطى در باره سقوط بغداد مى آيد» ازاو باعنوان 
حسن ياد شده است. 
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جرف...) آن رادر وضعيتى مى داند كه كويى بر لبه يرتكاه قرار كرفته است. 

بطيطى كفته است كه اين مطالب را از دوستى امين و عزيز به نام امين الدين 
محمد بن امي ركان استرآبادى شنيده كه او نيز مطالب مزبور را از شخصى به نام 
محمد الخفاف كه ظاهرا در قراقورم يايتخت مغولان بوده. يا ازكسى در آنجا 
شنيده» نقل كرده است. 

اما اين كه جه مقدار از اطلاعات ارائه شده از اين شخص يعنى محمد الخفاف 
است و جه اندازه از شخص حسين بن على بطيطى» جندان روشن نيست. يى 
فرض آن است كه بككوييم برخى از داده هاى ارائه شده در رساله احوال درباره 
خاندان جكيز و رخدادهاى اول تشكيل سلطنت مغولان تا جانشينى او به 
صورت نقل قول از آن شخصء و باقى مطالب كه مربوط به قلاع اسماعيليه 
وكشودن بغداد است از خود بطيطى باشد. اين يك حدس است. 

عبارت نخست رساله اين است: «اعلم انه حكى لى الأمناء» وهو حبيبنا 
الأعرّ أمين الدّين محمد بن أميركان الأسترآبادى قال: حكى لى بقراقورم' محمد 
الخمّاف عن بعض المغالين الذى كان شيخاً دهريّاً من جملة من تقرّب بآل 
جنقزخان. و تعرّف من حاهم مشاهدة و عيانا». يك بار هم در وقت نقل مطلبى 
در باره اميران اسماعيلى كفته است: «و كان على ما سمعنا قد قتلّه أحد بنيه عر 
قريب...).به نظر مى رسد اين جمله از بطيطى است و نشان آن كه اخبار رااز 
منابع كردآورى كرده است. 

عنوان «احوال ملوك التتار) را كسى بالاى صفحه اول نوشته؛ امادر خود 
متن هم با افزودن كلمه «الامغلة» يعنى مغولان آمده است. ما در عنوان به جاى 
«الامغله) المغول را آورديم. مىدانيم كه تاتار يك مصداق خاص دارد؛ و آن 


١‏ . دراصل: و بقراقورم. شهر قراقورم شهر بزركى كه اوكتاى در دوره سلطنت خود ساخت و 
يايتخت مغولان شد. 
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قبايل مشخصى هستند كه در كنار بسيارى از طوايف ديكر مغولى و جلايرى ... 
از آنها به تاتار تعبير مى شود.' يك معناى عام هم دارد كه شامل بخش مهمى از 
طوايف نواحى تحت سيطره مغول است. در رساله حاضر از عناوين تتار» مغول» 
مغال. امغله و حتى ترى براى سياهيان مغول استفاده شده است. 


در باره تصحيح اين نسخه 

جنان كه اشاره كرديم» اين نسخه بخش يايانى ترجمه عربى كتاب تبصرة 
العوام است. تاريخ ترجمه آن كتاب و طبعا تأليف اين بخش كه از سوى مترجم 
تأليف و بر آن ترجمه ضميمه شده» سال 808 و تاريخ كتابت سال 8419 است. 
بنابرين نسخه ما از روى نسخه ديكرى كتابت شده؛ و نمى دانيم اصالت نسخه 
مبنا جه اندازه بوده است. جمع بندى بررسى اين نسخه نشان مى دهد كه از نظر 
كتابت ضعيف بوده و نقص هاى بسيار جدى دارد. بسيارى از كلمات نصف نيمه 
نوشته شده كه ما مجبور به آوردن درست آن در متن شده و موارد اندكى از آنها را 
در كروشه نشان داديم. به علاوه اغلاط فراوانى هم در آن راه يافته است كه 
مواردى را در ياورقى كنوشزد كرده ايم. موارد فراوانى هم وجود داشت كه با 
ترديد خوانده شد. كاه شكل اصلى كلمه ضبط شده. نككاه داشته شده و يشنهادى 
در ياورقى شد و كاه كلمه اى كه درست تر به نظر مى رسيد در متن آمده و اصل 
در ياورقى يادآورى شده است. كاهى هم كه كلمه ى ضبط شده از اساس غلط 
بودء حذف و كلمه درست جايكزين شد. خواننده عزيز نبايد نكران باشد كه اين 
تغييرات مشكلى در متن ايجاد كرده است»ء زيرا همراه متن تصحيحى حاضر» 
نسخه عكسى هم در اين كتاب درج خواهد شد تا اككر كسى خواست اصل 


١‏ . در باره مفهوم و مصداق تاتار به اين معناى خاص بنكريد: جامع التواريخ (تاريخ مغول)» ج 
١ص‏ لاه الا 
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فريك تكله كزن بك اود من بوالفماكية: 

نويسنده به جاى «مغول» كاه المغال يا جمع آن امغله را بكار برده و حتى 
صورت هاى ديكرى را هم ضبط كرده است. در مواردى كه «المغال» بود آنها را 
به ؛المغول) تغيير داريم جز اين كه برخى از موارد ديكر مانند «الامغله» رابه همان 
صورت حفظ كرديم. 

در ضبط اسامى افراد» اكر تغييرى داده شده در ياورقى كوشزد كرده ايم. 
طبيعى است كه تصحيح بر اساس يكى نسخه دشوارى هاى خاص خود را دارد 
و نيازمند بكار بردن روش تصحيح قياسى است كه در اين متن استفاده شده 
است. 

درو سارف ادمؤاود ال اعرانهائ مرحو دز تنكة صردك انظ تيك عا كه 
آنها نيز كرفتار مشكل بود. در همه اين موارد» عزيزانى كه قصد جستجوى بيشتر 
داشته باشند مى توانند به تصوير نسخه مراجعه كنند. 

صفحات متن اصلى از ١‏ تا 4 ؟ شماره كذارى شده و #مين شهاره ها عينا در 
درون متن تصحيح شده در كروشه درج شده است. 

در يايان كتاب 16 نقاشى از نسخه جامع التواريخ كتابخانه ملى فرانسه 
(شاره ١١١‏ مو5اء5 امعساءممتد5) آورديم كه شامل مينياتورهايى از 
جكيز تا هولاكو و سقوط بغداد است. 

مقدمه بنده فارسى است و برخى از ياورقى هاى متن عربى هم كه كاه شرح 
لغت يا توضيحى در باره متن است به فارسى نوشته شده است. حقيقت آن 
است كه عربى و فارسىء براى متنى كه در حوزه ايران و عراق است. آن هم 
براى يزوهشكرانى كه در اين حوزه مشترك كار مى كنند» يك زبان به حساب 
مى آيد. بنابر اين نبايد كارى تعجب انككيز باشد. 

در تصحيح. از راهنايى هاى دوستان عزيزم جناب آقاى استاد حسين توفيقى 
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و استاد ارحمند جناب آقاى سيد محمدرضا حسينى جلالى استفاده كردم. بدون 
يارى آنان امكان ارائه متن به شكل حاضر نبودء كرجه بايد اعتراف كنم كه اكر 
خبط و خطايى هست بر عهده اينجانب مى باشد. خانم مريم صديقى هم در 
تايب اوليه متن و صفحه بندى آن نهايت تلاش را داشت كه از ايشان هم 
سياسكزارم. 
در اينجاء ابتدا به ارائه يك كزارش فارسى شده از متن» در مقايسه محتواى آن 
با منابع ديكر مغولى بسنده كرده؛ اما ترجمه كاملى از متن ارائه نكرده ام. يكى از 
علل آن ادبى بودن بخش قابل توجّهى از متن است كه ترحمه دقيق آن كار يى 
مترجم حرفه اى و اديب خواهد بود. اما بسا در آينده» جاب ديككرى از اين اثر را 
با ترجمه آن ارائه كنم. در كزارش سعى كرده ام بيشتر آنجه كه به لحاظ تاريخى در 
متن آمده» منعكس كنم» هرجند مى دانم نكات فراوانى در متن عربى هست كه 
در اين كزارش نيامده است. 
هران شهرك قائم 
1 م 


مقايسه محتواى رسالهاحوال با ساير منابع 


برآمدن مغول 

ب رآمدن مغولان و غلبه آنان بر دولت هاى شرق و غرب خود.ء داستان و 
يديده اى شكفت است كه هر جند موارد مشابه در تاريخ دارد» اما در اينجا 
موضوعى جذاب تر است. قبايلى يراكنده. غارتى» دزد و متجاوز كه يك باره 
همه متحد شده» لشكرى عظيم زير لواى فرماندهى نيرومند فراهم آورده. همه 
قبايل و دولت هاى اطراف را شكست داده' و بر بخش بسيار بز ركى از آسياء 
بزرك ترين قارّه مسكونى زمين» مسلط شده اند: « با جندان خصان با قوّت و 
عدد و دشمنان با آلت و شوكت كه هر يك فغفور وقت و كسراى عهد بودند يك 
نفس تنها با قلت عدد و عدم عدد خروج كرد و كردن كشان آفاق را ازشرق تا 
غرب حكونه مقهور و مسخْر كردانيد و آن كس كه به مقابلت و مقاتلت تلقى 
كرد برحسب ياسا و حكمى كه لازم كردست او را بكلّ با اتباع و اولاد و اشياع 
و اجناد و نواحى و بلاد نيست كردانيد»." 

عدن سمكى اذ ابن تقلط دقر سيف غرتن آدانأشك كه نيافظ كردن 
خوار زمشاهيان و غلبه برتمام دولت هاى محلّى تا اقصا نقاط شهال و جنوب و در 
نايت تسلط بر عراق و رفتن تا شام؛ همه از اين دولت» يى وجهه جهانى به 
مغولان مى دهد. 

اين در حالى است كه در تمام اين نواحى متمدّن قديمء اقوام ‏ دولت هاى 


نيرومندى بودند كه در طى قرن ها بر مناطق آباء و اجدادى استقرار داشتند؛ اينها 


١١ ص‎ ١ وصف جوينى از اين وضع بسيار عالى است. بنكريد: تاريخ جهانكشاى, ج‎ . ١ 
١7 ص‎ ١ تاريخ جهانكشاىء ج‎ . ” 
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همه يا با تقابل سرنكون شدند يا با تعامل بدان وابسته كشتند. نام مغول براى 
فارسى زبانان» اعراب» ارمنىهاء كرجىهاء رومىها و بسيارى از فرهتكهاى 
محلى و منطقهاى اهميّت يافت. مورخانى از هر ديار و البتّه در زمانهاى مختلف. 
نسبت به آغاز سالهاى يورش مغولان تا زمان استقرار آنان» و سيس تشكيل 
دولت ايلخانى و بقاى آن تا ميانه قرن هشتم» و نيز يس از آن در نككاه يسينى به 
كذشته هر كدام» نكاءهاى مختلفى داشتند؛ بسته به اين كه جه قدر صدمه خورده 
بودند» بسته به اين كه جه ميزان سرزمينشان مورد هجوم و نابودى قرار كرفته 
بود و بسته به اين كه جه جيزى را از دست داده و يا به دست أورده بودند» در 
باره آن قضاوت مى كردند. 

به طور كلى. مسلانان شرق و مواضع اينها را بايد از اعراب مسلمان در 
مصرء شام و عراق جدا كرد از مرزهاى جين و مغولستان كرفته تا نواحى 
غرب ايران» در مواجه با مغولان دو رويّه رادر بيش كرفتند. 

بخش هابى مقاومت كرده و زير سم ستوران مغول نابود شاند. اينها شمار 
فروانى بودند كه جكئتهاى سختى با مغولان در كنار اميران خوارزمشاهى يا 
اميران محلى كردند و از ميان رفتند. اين افراد» هوت خود را در خطر مىديدند 
كه بخشى از آن دين شان بود. به علاوه يادشاهانشان براى بقاى خود آنان رابه 
ميدان مى كشاندند. اين مقاومت ها به جابى نرسيد و بسيارى از مردمان در 
شهرها به خاطر اندك مقاومت و نيذيرفتن ايلى و تابعيت مغولان نابود شدند. 

كروه ديكرى راه ايلى اطاعت رادر بيش كرفته و با استفاده ازاين شيوه 
مغولان كه تلاش داشتند نسبت به دين مردمانى كه در هر نقطه تسليم مى شدند» 
احترام بككذارند به بقاى خود و آداب و رسوم خويش كمى كردند. جوينى اين 
طرز فكر را در ميان مغولان مىشناخت و مى كوشيد تا خ ودرا بدان سبب» 
نزديك به آن كند: اجنانك مسا|نان را بنظر توقير مىنكريسته» ترسايان و 
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بستيرستان را نيز عزيز مىداشته و اولاد و احفاد او هرجند كس بر موجب هوى 
از مذاهب مذهبى اختيار كردند بعضى تقليد اسلام كرده و بعضى ملت نصارى 
كرفته و طايفه عبادت اصنام كزيده و قومى همان قاعده قديم آبا و اجداد را ملتزم 
كشته و مبيج طرف مايل نشده».' جوينى كه با اين طرز فكر آشنا بود دريافت كه 
دنياى جديدى در ييش استء مقاومت برابر آن بيهوده است و بايد با آن ساخت 
وعسي راب النابن طراتعي كودية وان يردة او اهل متاويت جود والوجييكانى 
بعضاً موجه را مطرح مى كرد: «اكنون كه عهد دولت يادشاه منكو قاآن است و 
اروغ و اولاد و احفاد جكز خان جند يادشاه زادهاند كه شرف اسلام ايشان را 
بادولت دنيا جمع شدست و اتباع و اشياع و خيل و حيل ايشان خود جندان اند 
كه بزيور عر دين آراسته و يبراسته شدهاند كه در عد و حصر نيايد برين موجبات 
واجب مي شود كه از روى عقل كه ابلق ايام در زير ران فرمان ايشان رام امست 
كه بر قضيّت حكم ربّانى «و إن جَنّحوا للسّلم فاجْمّح لها» بروند و ايل و منقاد 
كردند و ترك عصيان و عناد كيرند»." 

در اين بينش مسل|نان تسليم قضا و قدر شده؛ باور مىكردند دولت عظيمى 
كه آمده و بر تمام نواحى مسلط شده. به قول رشيدالدين» مؤيد «به انواع تأييدات 
آسمانى مخصوص بوده) و «در ازل آزال خواست خداى تعالى جنان بوده كه او 
يادشاه عالم شود».' بنابرين عوض مقاومت برابر آن. بهتر بلكه لازم است تن به 
قضاى الى بدهند. آنان با توجيهاتى از قبيل اين كه اين ييشكويى رسول (ص) 
البنك»" يا تتبيجة ظلم و ستم اميران و ملوى مسلان اين نواحىء' و در هر روى 


١8 ص‎ .١ تاريخ جهانكشاى, ج‎ . ١ 
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" . جامع التواريخ» (تاريخ مغول). ج اءص "١94‏ 

5 . منهاج سراج كه سخت ضد مغول است و البته در هند مى زيستء جايى كه از حمله مغول در 
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قضاى المى استء آن را يذيرفتند. بعدها كه اندك اندك مغولان به اسلام روى 
آوردند» #مين كروه» ضمن ستايش جتككيز و ديكر اروغ و اولاد اوه سعى داشتند 
جابى براى اسلام در آن منازعات بيابند» جنان كه رشيدالدين» شكست كوجلك 
خان بت يرست را (كه درست مانند مغولان بت يرست بود) به دست كيز 
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به خاطر تعرّض أو به دين محمدى توجيه مى كرد. 
اين توجيهات» بويزه از زمانى كه منكوقاآن آمد و اولاد وق رز هبه تسلط 
يافتند و راه و رسم تعامل با ملل مختلف و اديان متفاوت را ياد كرفته و قدرت 
سياسى خود را متناسب با قدرت دين و اقوام مختلف تنظيم كردند» جذى تر شد. 
اين مطالب را در مقدماتى كه جوينى براى تاريخ مغول آورده به خوبى و بدون 


دشوارى مى توان يافت. 


روايت رساله احوال از تاريخ مغول 
دو متن فارسى در باره مغولان كه نزديك به رويدادهاى سه دهه اول نوشته 
شده. يكى طبقات ناصرى است و ديكرى ناريح جهانكشاى جوينى!؛ يس از آن 


امان مانده بود» ضمن تأكيد بر اينكه با آمدن مغول به ماوراءالنهر حكم «دارالاسلام» ازآنجا 
برخاست و به «دارالكفر» بدل شدء از احاديثى ياد كرده است كه ظهور مغول را خير داده بود. 
بنكريد: طبقات ناصرىء ج 7؟» ص .١150‏ وى آغازين بحث خود را در باره حمله مغول بدين امر 
اختصاص داده است (ج ص 0١‏ «بيش از بيان اصل و وقت خروج ايشان» فصلى در بيان 
احاديث كه در خروج اين طايفه موعود بوده استء تقرير مى افتد». 

. رشيدالدين در جريان شرح فتح بخارا به دست جنكيز از قول او جنين نقل كرده است: «اى 
قوم بدانيد شم| كناهان بزرك كردهايد و بزركان شا به كناه مقدّم اند. از من مبرسيد كه اين 
سخن به جه دليل مى كويم سبب آن كه من عذاب خدايم. اكراز شما كناهان بزرك نيامدى؛ 
خداى بزرك جنين عذابى بر شما نفرستادى:! (جامع التواريخ (تاريخ مغول)» ج 7 ص 51١‏ 7) 
؟ . جامع التواريخ (تاريخ مغول)؛ ج ١‏ ص 78 
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يك اثر مهم و جامع ديكر داريم كه اندكى يس از آخما نوشته شده.ء اما ضمن 
داشتن سبك تاريخ نككارى بسيار عالمانه ترء ديدكاه هاى متفاوتى اراده داده» كه 
اين اثر #مان جامع التواريخ رشيدالدين فضل الله است. اين سه را بايد منابع 
اصلى فارسى تاريخ مغول دانست. بعدها منابع بسيار ديكرى نوشته شده است. 

در اينجا سعى مى كنيم بين مطالب موجود در آن منابع» باروايتى كهدر 
احوال ملوك التتار آمده. (زين يس در اين مقدمه با عنوان احوال)) به اجمال 
مقايسه اى داشته باشيم و جنبه هايى از اهميّت اين رساله را نشان دهيم. 


جدكيز و آغازين رخدادها 

در رساله احوال روايتى در باره شكل كيرى نخستين روزهاى قدرت جنكيز 
وجود دارد كه بيشتر داستانى است. در اين رساله» حجدكيز أهدكرى است كه 
بدرغم بهره مندى از شجاعت كافى» رياستى نداشت. قوم و قبيله جنكيز در 
وقان كزقارى بامشكلات ده وعدى دقنجان غلن يه انكنانة اوبزارهمظور 
سر و سامان دادن به وضع قبيله به رياست خود انتخاب كردند. جنكيز در ابتدا 
از يذيرش رياست امتناع نمود امابا مشاهده جديّت قبيله» آن را يذيرفت. بدين 
روايت احوال آمده است. 

اما در كزارش جوينىء تاريخنكار رسمى مغولء اوضاع به كونه اى ديكر و در 
واقع متفاوت با روايت رساله احوال است. در آنجا تموجين كه نام جنكيز است 
از قبيله قيات و «اجداد جنكيز خان سرور آن قبيله بودهاند و انتتساب بدان 
دارند».' 

رشيدالدين كه طولانى ترين نوشته را در باره طوايف مغول دارد» به شرح 
طايفه جنكيز يرداخته» اجداد او را يك يك بر شمرده تا به جنكيز رسيده و در 
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باره او نوشته است: «اول نام او تموجين [بن يسوكاى بهادر] بود. سيزده ساله 
بود كه يدرش ناند و بيشتر خويشان و اتباع از وى بركشتند و جون اونكى خان 
يادشاه كرايت را مقهور كردانيد» او را جينكرى خواندند» يعنى يادشاه معظم» و 
بعد از آن جون تايانتك خان يادشاه ناييان را بكشت و يادشاهى براو مقررو 
مسلم كشتء توقى نه ايه سبيدى بريا كرده و لقب او را جنككيز نهادند».' اخبار 
وى در رويدادهاى دوران جنكيز بسيار جزئى» ريز و ارزشمند است. 

يس از آن رساله احوال توضيح مى دهد كه جنكيز يس از بدست آوردن 
رياستء با توجه به شيوع فساد. دزدى و غارت در قبيله» تلاش كرد تا اين رسوم 
بد را از بين برده و نظم و انضباط را ميان طايفه خود برقرار كند. او براى اين كار 
الياساكى ويه خود را مطرح كرده و همه را به يذيرش آن واداشت. مشابه همين 
تحليل در جهانكشاى نيز آمده است: «تمامت قبايل يك رنكقك شدند و متابع فرمان 
او كشتند و رسوم نو مهاد و بنياد عدل كسترد و هر جه مستنكرات عادات بود از 
سرقه و زنا مرفوع كردا . 

منهاج سراج كه به شت دشمن مغولان بود ودر هر جمله اى از كتاب خود 
به ايشان حمله كرده» درباره ويد كى هاى جكيز نوشته است: احجنكيز خان در 
عدل جنان بود كه در تمام لشكر كاه هيج كس را امكان نبودىء كه تازيانه افتاده 
از راه بركرفتى جز مالك آن را. و دروغ و دزدى در ميان لشكر او خود كس 
نشان ندادى» و هر عورت را كه از خراسان و عجم بككرفتندى وار اورا 
شوهرى بودىء هيج آفريده و تعلق نكردى, و اكر كافرى را بعورتى نظر بودى. 
كه شوهر داشتى» شوهر آن عورت را بكشتىء آنكاه تعلق بدو كردى. و دروغ 
لكان ترك هع كدي كرود ولوس روك ا 
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نيرد با نايمانها 

نايهان ها يكى از طوايف بزرك صحرا نشين در حاشيه سر زمين مغولان بودند 
كه آغازين نبردهاى جنكيز با آنان صورت كرفت؛ در يى اين جنك هاء 
سرزمينشان به مغولان ييوست و بعدها زمانى كه قراقوروم توسط اوكتاى 
ساخته شدء در ميانه سر زمينهاى آنان واقع كرديد.' 

ماجراى جنك حنكيز با نايهانهاء بند دومى است كه در رساله احوال آمده 
انك طحا ادنبات أن داستاتى اسك اتايانها در ايق وماك و النته يى دوارنة تحت 
سلطه كوجلك خان [يا كوشلوك به معناى يادشاه بزركى] يسر تايانك خان 
بودند. جوينى به خطا او را جانشين اونكى خان دانسته كه ييش از آن جنكيز با 
وى جنككيدء اما روايت دقيق رشيد الدين آن را تصحيح كرده است. ' رشيدالدين 
اساس جنك جنكيز با نايمانها و شكست آنان را از وى آورده و كفته كه يس از 
اين شكست بود كه در مجلس عظيمى كه مغولان ابسر حد رودخانه اونن» 
كرفتندء عنوان جنكيزخان راروى وى كذاشتند. ' براى مثال يك عنوان از 
عناوين رشيدالدين اين است:«حكايت برنشستن حنكيزخان واونكى خان 
ناثفاق» وزضن به جنك تويزو ق خانة يزادن تاياتف ان يادشاء تايان" 

ادامه نبرد با نايهان ها منجر به تسلّط مغولان بر حوزه وسيعى از مناطق واقع 
در غرب آنان كه متصل به حوزه خوار ز مشاهيان بود» شد. در اين نبردها كه در 
حوالى 5 0" هجرى روى داده است» كوجلى خان با سلطان محمد خوارزم شاه 


عليه كورخان قراختايى متحد شده. او را برداشتند و قرار شد سرزمين او را ميان 


-_ 


. در باره آنان بنكريد: جامع التواريخ (تاريخ مغول). ج ١‏ ص 411-945 
. جامع التواريخ (تاريخ مغول)»ج ١ص‏ 45 

. همانء ج ١اء‏ ص 417 

. همانء» ص 58؟ 
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خود تقسيم كنند» سرزمينى كه حد فاصل مغولان و خوارزمشاهيان بود. 
مىدانيم كه خوارزمشاه (با *مكارى كوجلى خان) قراختائيان را كه مانع مهمى 
بر سر راه تهاجم مغول بودند از سر راه برداشت وراه جنكيز را هموار كرد. 
زمانى كه جنكيزخان براى فتح غرب يا به عبارتى سرزمين سلطان حركت كرد. 
ابتدا كوجلكى خان را شكست داد و بر آن بود تا به سرزمين خوارزمشاهيان 
برود. 

بدين ترتيب مقصود از آنجه در متن به صورت داستانى در رابطه با جف 
جنكيز با نايمانها آمدهء بايد *مين حكايت باشد كه نويسنده احوال به صورت 
خيلى محدود و به عنوان اقدامى جتككجويانه ميان قبايل مطرح كرده است. با اين 
حال نبايد انكار كرد كه جزئياتى در اين باره در رساله احوال آمده كه جالب 
است و آن اين كه نايهانها يس از شكست اوليه از جنكيزء او را جدّى نكرفتند 
وهمين اشتباه اصلى آنان بود. حمله بعدى جدكيز» قدرت نايمانها را به كلى از بين 
برد. نويسنده ما اين را با قلم ادبى زيباى خود آورده است كه اين بى توجهى و 
صرفاً يناه بردن آنان به نقاط امن در كوهستانهاء زمينه تهاجم بعدى را فراهم كرد 
به طورى كهاحتى اذا استناموهم ذات يوم» هجموا عليهم و قتلوا كثيرا منهم و 
انهزم الباقون» فاستحوذوا على وفورهم و أموالهم و خيلهم و إبلهم و غنمهم؛ و 
صاروا مثيرين اغنياء). 

رشيدالدين به اجمال آورده است كه يس از فتح اوليه جتكيز و زمانى كه او نام 
خود را در مجلسى بزرك حنكيز كذاشتء كار نبرد با نايهانها را ادامه داد و ١به‏ 
عزم كرفتن بويروق خانء برادر تاياتك خان بر نشست و او به قوشلاميشى 
مشغول بود ناكاه در شكاركاه او را بركرفت و بكشت».' حكايت برتخت نشين 
جدكيز يس از شكست دادن نايمانهاء در اخبار رشيدالدين به تفصيل آمده است. 
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قوريلتاى بزركى كه جتكئيز را به يادشاهى بركزيدء و اين يس از سركوب همه 
مخالفان نزديك بود» دوسال15ة سكي 1 


جنكيز در جين 

در اينجاء راوى ما حكايت جنك جنكيز رابا ملوى ختايا همان جين مطرح 
كريط ف العون اث اسك ' دؤابق تكسن الشكنيت درو عاق عن يي 
التوخان را محاصره مى كند اما راهى به درون شهر نمى يابد. به روايت احوال در 
اين وقت شخصى به نام جعفر كه بطيطى نويسنده احوال با تعبير (شيعه عربى' 
از او ياد كرده؛ و بلد راه بوده» سباهيان جنككيز را كه خان بالغ يا همان يكن را در 
محاصره داشتند» به درون شهر راهنايى مى كند. 

اين حكايت با تفاوت» توسط منهاج سراج نيز نقل شده و نوشته است: 
اجون عدد ايشان بسيار شده بود» و كثرت كرفته» حديث آن عزيمت» به سمع 
التونذخان رسيد» سيصد هزار سوار نامزد كرد تاسر راه آن طايفه مغو ل را 
محافظت كنندء و آن دره را نككاه دارند» و جكيزخان مسلانى را كه در ميان ايشان 
بود» جعفر نام» بوجه رسالت به نزديك آلتون خان فرستاد. بالتىاس صلح يا 
جنكى. آلتون خان فرمان داد: تا آن فرستاده را مقيّد كردند» و مدتها نككاه داشت. 


آن شخص محبوس بطريقى كه ميسر شدء از آن قيد بكريخت. و بر راه مخفى خود 
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؟ . توضيح رشيدالدين در باره اطلاق منطقه ختا جنين است: «ولايت ختاى را جبن. و ولايت 
ماجين را مهاجين - يعنى جين بزركى - [مى نامند] و جون ولايت ما [ايران] به هند نزديك است 
و تردّد تجار بدانجا بيشتر در اين مالك نيز آن ولايات را به اصطلاح اهل هند. جين و ماجين 
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رابه نزديك حنكيزخان انداخت» و حال با او بازكفت و از راهى كه آمده بود» او 
را اخبار كرد».' جنكهاى جنكيز در ختاى» سه جهار سال به طول انجاميد و 
طبعاً جنين نيست كه در يك حكايت ساده خلاصه شود. شرح آنها را رشيدالدين 
آورده ونوشته است كه سال 5١١‏ حنكيز از آن جنكدها خلاصى يافت وبه 
حدود ازدوهاى غتويكن ناز كديم.' 


جنكيز و خوارزمشاهيان 

اشاره كرديم كه در جنك جنكيز با نايوانهاء و يس از كشته شدن تايانك خان» 
فرزند وى كوجلىك خان به كورخان قراختاى يناه برد. اين زمان قراختائيان كه 
فرمانروايى بخش اعظم ماوراءالنهر را داشتند» سد محكمى برابر مغولان براى 
يورش احتمالى آنان به خراسان بودند و همزمان» خوارزمشاهيان باجى نيز به 
قراختائيان مىدادند. زمانى كه كار سلطان محمد خوارزمشاه بالا كرفتء ارتباط 
دوستانه با آنان را به رفتارى دشمنانه تبديل كرد. كوجلك خان نيز در اين وقت» 
به خوارزمشاه بيوست و در جمع.ء از شرق و غرب بر كورخان يورش برده؛ 
دولت قراختائيان را از ميان بردند. " 

بس از نابودى قراختائيان» سباهيان جنكيز با خوارزمشاهيان همسايه شدند. 
آنان از بيش» رفت و آمدهاى تجارى و سياسى با يكديكر داشتند» اما اين بار 
بدون واسطه در كنار» و البتّه برابر هم قرار كرفتند. هر دو دولت» جوان و 
جوياى نام و توسعه طلب بودند» و همين امر سبب شد تا به زورآزمايى با 
يكديكر بيردازند و بشود آنجه شد. طبعاً نياز به بهانههايى داشتند تا خشم آنان را 
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براتكيزد رزوت ساروف يرا اغاز كهة اين كازءة ابوه اذ اطلاعنات كارن 
در باره ديدكاه هاى آنان نسبت به يكديكر در منايع آمده ابنة: 
2 و 5 

داستان تجار مغول در شهر اترار و كشته شدن أنانء يكى از مهم ترين 
سوزههايى است كه براى حمله جنكيز مطرح شده است. در اين سوىء 
خوارزمشاهيان» بى خبر از قدرت شكفت مغولان» طمع به مناطق وسيع شرقى 
تا جين داشتند. در اين باره منهاج سراج كه خود در هند بوده و اخبار مغولان را 
از همان زمان جنكيز از منابع مختلف بر مى كرفته و مى نوشته» كفته است: الو 
جيحون و خراسانء در قلعه تولك شنيد از لفظ عمادالدين تاج الدين دبير جامى 
كه يكى از اركان خوارزمشاهى بود كه سوداء ضبط تمالك جين در دماغ سلطان 
محمّد خوارزمشاه عليه الرّحمه متمكن شده بود و مدام متفحص أن تملكت 
مىبود و از آيندكان مالك جين و اقصاى تركستان مى يرسيد و ما بندكان به 
وجه عرضه داشت مى خواستيم تا او را از سر آن عزيمت ببريم» به هيج وجه آن 
انديشه از خاطر او دفع نمى شد).' 

يس از آن» حكايت حمله مغول به جين» و ديدن اسارت التون خان ويسر 
ووزيرش را حكايت كرده است. ه#مانجا جنكيز به نإيندكان محمد خوارز مشاه 
كفته است: «من يادشاه آفتاب برآمدهام و تو آفتاب فرو شدن). ' سيس داستان 
قعدان ا مقو ل ترادو قز اديه ماك ضرو اوقا [وره اتيف وتوا ا م2 
كه به حمله جنكيز به بلاد ماوراءالنهر و خراسان منجر شد. 

در نخستين ماجراى نبرد ميان خوارزمشاه و مغولء. سباهيان جنكيز براى 
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سركوب قوم قودو به اين نواحى سرحدى تركستان آمده بودند. خوارزمشاه كه 
از قبل» اخبار حضور آنان را شنيده بود از عراق راهى سمرقند شده و به اينجا 
آمد. سياه جنكيز كفتند كه «ما را از خدمت حنكيز خان اجازت جنك با سلطان 
خوارزمشاه نيست. مابه مصلحتى ديكر آمده ايم». اما اصرار خوارز مشاه آنان را 
وادار به جنك كرد. نبردى سخت شد به طورى كه نزديك بود سلطان محمد 
دستكي شودكه فرزتدقن خلال الذين او رآ ؤهاند: سسن حك نتوقك كشت" 
اما اين ماجرا حملات بعدى جنكيز را به اين نواحى به دنبال داشت» و اين به رغم 
آن بود كه به تأكيد خواجه رشيدالدين» جنكيز مُصرٌ به بريابى نبرد نبود الو به همه 
وجوه طريقه دوستى و محافظت حقوق #مسايكى مسلوكى مى داشت و تا جند 
حركت كه موجب رنجش و كدورت و قيام به انتقام باشد, از سلطان صادر 
نشدء به عزم رزم او حركت نكرد).' اين بود تا آن كه سياه مغول در اواخر سال 
7 يس از سه ماه راه به شهر اترار رسيد» ١جايى‏ كه فتنه از آنجا تولد شده 
بود»." 

راوى رساله احوال از حركت و تسلط جتكيز بر بخشى از بلاد قبجاق سخن 
كفته و اين كه خبر به سلطان خوارزم رسيد. منازعهاى ميان آنان دركرفت و در 
وهله نخست مغولان شكستى خوردند و دست طمع از «بلاد ايران) شستند. 
وى در اينجا از صلح و تسامح سلطان با مغولان ياد و آن را تحسين كردهو 
كفته است كه سطان خوارزم نسبت به آنان با تسامح برخورد كرد و اين يك 
روش عقلايى بود. «اين بود تا آن كه كار به سلطان محمّد خوار مشاه رسيدء او 
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مردى با قدرت و شوكت و بسيار غيور و تند مزاج بود. از بسيارى از بزركان 
شنيدم كه او كاه يدرش را به خاطر تسامح با تاتارها سرزنش مى كرد كه جرا بر 
آنان سخت نكرفته است. وقتى حكومت به او رسيد. لشكر جرّارى آماده كرده و 
جنك ميان آنان و مغولان بالا كرفت». به نظر وى سلطان محمّد در اين باره زياده 
روى مى كرد. 

در اينجا يك حكايت ريز نقل كرده و آن اين كه يكى از اطرافيان جنكيز يا 
حتى يكى از فرزندانش براى شكار به نقطهاى رفت كه به حل اقامت سلطان 
خوارزمشاهى نزديك بود. اواز سلطان اجازه عبور خواست و سلطان اجازه 
نداد. اين مرد هم فردى با جرأت و قدرت بود و بدين ترتيب جنك ميان آنان 
دركرفت و به سياه سلطان يورش برد. سياه خوارزمشاهى شكست خورهده و 
تاتارها در بى آنان حمله كردند. مين حملات بود كه سبب شد وارد بلاد اسلام 
شده و «فتحوا بلدان الملة الاسلاميه». سلطان را از اين مناطق بيرون راندند و 
جنود كفر بر آن حاكم شد به طورى كه هيج نشانى از سلطان باقى نماند. 

مشكل اين نقل آن است كه ما يبش از سلطان محمّد خوارزمشاهى كه از سال 
5 به سلطنت رسيده؛ و اين زمانى است كه هنوز از ورود حنكيز در تركستان 
خبرى نبوده» سلطانى نداريم كه برخوردى با مغول داشته باشد. سلطان محمّد تا 
سال 1١7‏ كه نخستين نبردها ميان مغولان و خوارزمشاهيان رخ داده سلطنت 
كرد و يس از وى يسرش جلال الدين به سلطنت رسيد. به نظر مىرسد نويسنده 
احوال در مقايسه ميان سلطان محمد و جلال الدين اين مطلب را بيان كردهاما 
ايراد آن هم اين است كه هيج كدام اهل تسامح با مغولان نبودند» كرجه زمان 
جلال الدين» اوضاع شديدتر و جنكىتر بوده است. 

جوينى حكايت تقابل مغول و خوارزمشاه را جنين آورده است كه وقتى 
نيروهاى جنكيز به رهبرى توشى در بى نبرد با كوجلك خان تا نواحى كاشغر و 
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ختن آمدء با سياهيان خوارزمشاه روبرو شد: «ابدين سبب نواحى كاشغر وختن 
تا موضعى كه در تحت فرمان سلطان بود يادشاه جهانكشاى جنكز خان را مسلّم 
شدء و جون توق توغان در اثناى استيلاء كوجلك ازو بيك سو زده بود و به حد 
قم كبجك رفته بر عقب انهزام او يسر بزركتر توشى رابا لشكر بزرك بدفع او 
فرستاد تا شرٌ او ياك كرد و ازو آثار نككذاشت» وقت مراجعتء سلطان بر عقب 
ايشان بيامد و هرجند ياى از جنك كشيده مىكردند سلطان دست بازنمىداشت 
و روى بر بيابان تعسّف و غوايت نبهاده بود جون به نصايح منزجر ككشت سينه 
فراكار نهادند هردو جانب حمله ها كردند و دست راست هر قومى مقابل خود را 
برداشت و لشكر زيادت جيره شد و بر قلب كه سلطان بود حمله كردند نزديك 
بود كه سلطان دستكير شود جلال الدذين آن را ردّ كرد و او رااز مضايق آن بيرون 
آورد. و آن روز حرب را قايم داشت و مكاوحت دايم ببود تا ناز خفتن كه روى 
عالم از اختفاى نيّر اعظم جون روى كناهكاران سياه شد و يشت زمين تاريك 
مانند شكم جاه. تيغ مكاوحت با نيام كردند و هر لشكرى در محل خود آرام 
كرفتند لشكر مغول بر عقب روان كشتند جون نزديك جنكز خان رسيدند و از 
مردانكى ايشان حاشنى كرفته و دانسته كه اندازه و مقدار لشكر سلطان تا بجه 
غايت است و در مابين حايل ديكر نانده كه دفع نككشته است و دشمنى كه مقابل 
تواند نمود لشكرها آماده كرد و متوجّه سلطان شد)».' 

اشاره رساله احوال به برخورد يكى از ابناء جنكيز با سلطان خوارزم؛ در اين 
نقل هم آمده اما در احوال به عنوان رفتن به صيد و عبور از جايى نزديك سياه 
سلطان مطرح شده كه مى تواند درست هم باشد. 

در رساله احوال اين رويدادهاء يعنى حملات كسترده مغول در دهه دوم قرن 
هفتم و با فرماندهى جدكيز و يسرانشء از جمله. حمله به هرات» نيشابور و 
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نواحى مازندران نيامده است. دليل آن هم بايد اختصار باشد. اين حملات» 
ضربات سختى بر بيكره خراسان زده و جاى ياى مغولان را در اين ديار استوار 
كرد. 
منهاج سراج نوشته است: اجون خبر رفتن خوارزم شاه از حوالى بلخ» و 
تفرقه غلبه [و] لشكر [كه با او بود] بسمع جنككيزخان رسيد. از لشك ركاه مغل 
شست هزار سوارء در تبع دو مغل بزرك» يكى سوده بهادر» دوم يمه نوين در 
عقب سلطان محمد خوارزم شاه از جيحون عبره كردند و بطرف خراسان 
فرستاد» و آن طايفه در ماه ربيع الاول سنه سبع و عشر و ستاثة» از آب جيحون 
بكذشتند و بحكم فرمان جنكيزخان. به هيج شهر از شهرهاى خراسان ضررى 
نرسانيد(ند) و تعلّق نكردند» مكر در ولايت هرات بموضعى كه آنرا يوشنج 
كويندء يكى از اكابر آن لشكر در تاخت درآن موضع بدوزخ رفت» و آن حصار 
كه مختصر (بود) بجنك بكرفتند» و جمله مسل)نان را آنجا شهيد كردند» و از آنجا 
بطرف نيشابور براندند و در شهر نيشابور رسيدند و [از] آنجا [جون] جنك شد. 
داماد جنكيزخان كشته شدء بانتقام آن مشغول [نه] شدند و بطرف طبرستان» و 
مازندران برفتند».! وى شرحى مفصل داده و در باره وضع خود نوشته است: ١‏ 
[...] و درين سال سنه سبع عشر و ستائه مدت هشت ماه لشكر مغل اطراف را 
مى زدند. در اين تاريخ كاتب اين طبقات. منهاج سراج در حصار تولك بودو 
برادر كاتب در شهر و حصار فيروز كوه بود).' 


روايت بعدى احوال در باره فرزندان حنكيز و مسأله جانشينى اوست. در 
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اين جا و به عكس آن كه در باره نبردهاى مغول» اخبار خراسان بزرك. نابودى 
شهرهاء مقاومت مردمان و كشته شدن آنها جيزى نياورده» متمركز روى خاندان 
جنكيز شده و اخبار جانشينى را آورده است. 

بطيطى نويسنده احوال جهار فرزند براى جنكيز آورده است: اول» قاآن كه 
على القاعده مقصودش اوكتاى است كه جانشين جنكيز شد. دوم تولى خان» 
سوم جغتاى. جهارمين نفر را باتو خان ناميده كه اشتباه است. جهارمين فرزند 
جنكيزء توشى يا #مان جوجى است كه باتو يسر اوست. اين جوجى «مزمان با 
جنكيز يعنى در سال 774 دركذشت' و باتو خانء فرزندش؛ جاى يدر را 
كرفت.' اين شخص همراه با كيوك خان (يسر اوكتاى) و منكو (يسر جغتاى) 
در سال 547 براى فتح مناطق روسء و جركس و بلغار به آن نواحى رفتند." 

اوكتاى قاآن در قوريلتاى بزركى مغولان در سال 575 واس جاسين كه 
كنَدأ وسلطة اوت سال ونه اداتهياوتك * 

دراينجاء نويسنده احوال شرحى درباره ويزكى هاى وى به خصوص بذل و 
بخششهاى او و تلاش وى براى آباد كردن ويرانى ها آورده است. او هيج 
اشاره به حملات جديدى كه از سوى اوكتاى بر ضدٌ ايران و مناطق حاشيه آن با 
فرماندهى جرماغون صورت كرفته» نكرده و كويى وظيفه وى در اين مرحله. 
صرفاً ارائه اطلاعاتى از دستكاه مغول بوده است. حملات مغول نه فقط در اين 


١‏ . مرك جنكيز در رمضان 575 و در سن 77 سالككى بود. در باره اين وقايع بتككريد: جامع 
التواريخ» (تاريخ مغول).؛ ج 2١‏ ص 7/17/1857 

. تاريخ جهانكشاى, ج 2١‏ ص 77١‏ 

. تاريخ مغول اقبال» ص 507 ١‏ 

. بنكريد: تاريخ جهانكشاى, ج ١‏ ص ١41/١55‏ 

. بتكريد: تاريخ مغول اقبال ص ١5‏ به بعد. 
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سوىء بلكه در سمت جين هم با هدايت اوكتاى و برادرانش جغتاى و تولى 
ادامه يافت.١‏ 

آنجه در رساله احوال در باره ويد كىهاى اوكتاى قاآن كفته شده. در منابع آن 
دوره وجود دارد. اقبال بر اساس همان منابع به درستى نوشته است: ١جون‏ 
طبيعتاً سليم النفس و آرام بودء به آبادى بلاد و اشاعه عدل و احسان و 
جوانمردى يرداخت و بسيارى از خرابيهاى ايام يدر را مرمت كردا. اشاره او به 
جوينى' و ديكران است كه از وى ستايش كردهاند. وى به خصوص در رابطه با 
تأثير وزارت محمود يلواج و يسرش مسعود بيك در اين زمينه سخن كفته 'و 
ادامه داده استث: «اوكتاى قاآن در مشرق زمين به كريمى و جوانمردى و جود و 
بخشش معروف است» و او را احاتم آخر الزمان» مى نامند.' منهاج سراج كه 
شديداً ضد مغول بود از اوكتاى و حتّى اسلام خواهى او ستايش فراوان كرده 
است: «و كارهاى تملكت بر جاده معدلت و حشم دارى و رعيتيرورى آغاز 
نهادء وا[وكتاى در ذات خود بغايت كريم» و نيكو خلق (بود) و مسللان دوست 
عظيم بود [0] و در تعظيم و فراغت اهل اسلام جد تام مىنمود» و در عهد او 
مسلانان كه در تملكت او بودند مرفه الحال وبا حرمت بودند و در دور يادشاهى 
اودر جمله شهرهاى تنكت و طمغاج و تبت و بلاد جين مساجد (بنا) شد» و جمله 
قلاع و حصنهاى زمين مشرق را بجماعت امراء اسلام داد» و امرائى را كه از 
ايران و توران برده بودند» در شهرهاى تركستان [و] بالا (و) زمين طمغاج و 
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تنكت ساكن كرد؛ و فرمان داد» تا مسلانان را بلفظ يار و برادر ياد كنند و مغلان 
را فرمان دادء تا دختران را به مسلانان دهند [و] اككر كسى به خطبت اولاد 
ايشان» رغبت نإيد» منع نه كنند» و در جمله بلاد مشرق نازهاء جمعه قايم كشت 
و مسلإنان در آن بلاد ساكن شدند».' 

نويسنده ما نيز اين مطلب را آورده و با عبارت «شرق و غرب عالم از 
سخاوت او ير شد و كمترين صله او شهرهاى آباد و خزائن ير بود) از او ستايش 
كرده است. خواجه رشيدالدين نيز برخى از ويذكىهاى اخلاق انسانى او و 
حمايتهايى كه از مسلمانى داشتء بيان كرده است.' او بخش اعظم سرزمينهاى 
تحت فرمان خود از جين تا بخارا را ميان يكى يدر و يسر ايرانى براى اداره تقسيم 
كرده بود» محمود يلواج و يسرش مسعودبيك.' 

اما اين توضيح طولانى نيستء و نويسنده به بحث جانشينى اوكتاى قاآن 
يرداخته است. وى دركذشت در حالى كه على رغم خالى بودن تخت از خان و 
سيرده شدن امور به زنان و كودكان همه جا از آرامش و امنيّت مهره داشت كه 
بطيطى اين امنييت را مرهون وجود باتو خان يسر جوجى دانسته كه فرمانروايى 
نيرومند در منطقه دشت قبجاق بود. 

آكاهيم كه اوكتاى ابتدا فرزندش كوجو را جانشين خود كرد كه قبل از يدر 
مرد. آنكاه بسر وى شيرامون را كه طفل بود به عنوان ولى عهد انتخاب كرد و 
بمرد. طبعاً در اين وقتء اوضاع جندان آرام نبود. نويسنده احوال وجود باتو 
خان را عامل عمده آرامش مى داند و نامى هم از بركت خان برادرش مىآورد. 
همين طور از جغتاى. جوينى در ميان فرزندان توشى از (بركه) ياد كرده كه بايد 
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غير كت كان تويشدده ها باد" 

بطيطى نويسنده رساله احوال مى كويد كه باتوخان به رغم كافر بودن» فردى 
عادل بود. او اجازه نداد كه كسى مبانى اسلام را از ميان ببرد» بلكه آنجه را بود 
به حال خود داشت و حتى به تربيت علماى اسلامى همت كرد «أمروا بتربية 
العلماء الاسلامية و تقويتهم و توفير الوطائف و المرسومات لحم و عليهم)؛ به 
علاوه دستور داد كه كار قضاوت در اختيار قاضيان شرع باشد. آنان را احترام 
نهاد و ذرّه اى آزار نرساند. جوينى نوشته است: «او [باتو] يادشاهى بود به هيج 
دين و ملت مايل نه. همان شيوه يزدان شناسى مى دانست و متعصّب هيج كدام 
از ملل و اديان نبودى".' رشيدالدين هم عين اين عبارت را آورده است. " 

منهاج سراج هم كه با كيوك خان بسيار بد بود و رفتار او را در حق مسلانان 
بارها مورد انتقاد قرار داده» از باتو خان به نيكى ياد كرده و حتى نوشته است: 
«وبعضى از ثقات جنين روايت كرد )1١(‏ ند: كه با تو در سر و خفيه مسللمان شده 
بود. اما ظاهر نمىكرد. و با اهل اسلام اعتقاد تمام داشت مدت بيست و هشت 
سال كم يا بيش آن مقدار ملك راند»." 

نويسنده احوال از ولى عهدى كوجو و مرك وى و تعيين شيرامون اطلاعى 
نداشته» و تنها اشاره كرده است كه جاى اوكتاى را كيوك خان كرفت كه عمر 
بسيار كوتاهى داشت و يس از مرك كيوك خان بود كه جنب و جوشى براى 
كرفتن بادشاهى بيش آمدء جغتاى هم مرده بود و فرزندانش در بى ملك بودند. 

عبور كوتاه و سريع بطيطى از كيوك خانء. خانى كه جاى اوكتاى را كرفت 
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ونوبت به شيرامون نرسيدء به دليل كوتاهى عمر اين خان استء اما أكاهيم كه 
آنجه يس از مرك اوكتاى بيش آمد» اختلاف نظرى بود كه وجود داشت. در اين 
دوره توراكينا خاتون» مسر اوكتاى كه زمام تملكت را در ذست داشت ذا 
قوريلتاى بزرك تشكيل شودء طرفدار فرزندش كيوك خان بود و عاقبت هم او 
رابه خانى رساند.' اين قوريلتاى در سال 544 تشكيل شد در حالى كه باتو خان 
در آن نبود» اما نإينده فرستاد. سلطنت كيوك خان تا سال 558 ادامه يافت و 
دركذشت. در اين مدت» خاطره خوبى از وى در ذهن مسلانان ناندء زيرا وى 
و مادرش مسيحى بوده و نسبت به مسلانان سختكيرى مى كردند» جنان كه 
جوينى نوشته است: «و كار نصارا در عهد دولت او بالا كرفت و هيج مسلان را 
ياراى آن نبود با آن جمع سخنى بلندتر كويد».' 

نويسنده رساله احوال به بحث تعيين جانشين براى كيوك خان مى يردازد. 
بحث بر سر اين بود كه آيا خان بزرك از نسل اوكتاى خواهد بود يا از نسل او 

بر اساس آنجه ييش آمدء منكو فرزند تولى به خانى رسيد و نويسئده ما در 
اينجا به تفصيل در اين باره توضيح داده است. زمانى كه ميان مدعيان خانى يس 
از مرك كيوك خان كفتكو در كرفت,ء به كفته نويسنده ماء توافق كردند تا آنجه را 
كه باتوخان بككويدء بيذيرند. باتو خان خود مدعى خانى نبود. اما در اين وقت» 
مسنترين» ثروتمندترين و با سياه ترين فرمانروايان مغول محسوب مىشد. 
جوينى نيز اين مطلب را تأيبد كرده كه آنان كفتند «جون باتو به سن از يسران 
بزركتر است و در ميان ايشان سرور صلاح و فساد امور ملك و دولت بتر او 
داندء اكر خود خان مى شود يا بديكرى اشارت مى كند حاكمست [...]. و بر 
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اين جمله منطبق و خط دادند كه از اين سخن كه كفتيم به هيج وجه بيرون نياييم و 
لكاتو بكر كر مر 

به نقل نويسنده احوال: «از فرزند تولى خان منكوء هولاكوء قبله' يا همان 
قوبيلاى و بوجى باقى مانده بودند». در منابع» از جهار فرزند تولوى» سه نفر 
اول به علاوه اريق بوكا ياد مى شود.' جنان كه مى دانيم منكوقاآن جانشين 
كيوك خان شدء اما روندى كه براى تشكيل قوريلتاى طى شد و نيز تأثيرى كه 
باتو خان بر آن كذاشت وهمين طور تلاش هاى رقباء اتفاقاتى است كه ييش و 
يس از روى كار آمدن منكوقاآن رخ داد. به نوشته منابع» همسر كيوك خان با نام 
أغفول شاش ا كبوا ممق زافو وادة كترك تدان يفت قر افون راد كه 
اوكتاى هم او را به جانشينى انتخاب كرده بود اما كيوك با تلاش مادرش به 
خانى رسيدء - جاى كيوك خان به خانى برساند. در واقع نوعى رقابت بين 
فرزئدان ونوادكان دو يرادر اوكتاى واثولئى: باتوخان كه عبجالتاً مسن ترية بوذ 
از همه خواست تا نزد او آمده قوريلتاى بزرك براى تعيين سلطان بركزار كنندء 
اما مخالفان حاضر به رفتن نزد او نشدند» و كفتند كه مركز اصلى قدرت جنكيز نه 
دكنث قبجاقهبلكة اوتانو كلوزان ان : نا از تال تناز رس" 

بر اساس كزارش احوال جمعى از زبدكان مغول راهى دربار باتوخان 
مىشوند تا او از ميان ايشان كسى را انتخاب كند.” در اينجا كلمهاى كه قابل 
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خواندن نبود در متن آمده و عبارت اين است كه آنان «مع فَرييانٍ [؟] فيه صورٌ 
وأشكال و تخاطيط من لهم استعداد السّرير و صلوح القاآنيّة و ضبط الملكى» آنان 
مدتى نزد باتو خان مىمانند تا شايستكى آنان را ارزيابى كند. در اين وقت است 
كه او منكوقاآن را بر مى كزيند. او از يذيرش قاآنى خوددارى مى كند تا آن كه 
طبق يك رسم مغول باتوخان برابر او شوك يا جوك انجام مى دهد كه نشانه 
بالاترين احترام به مافوق است. نويسنده احوال اين رسم را بيان كرده است:' 
«وكان صفة ذلك يضع إحدى ركبتيه إلى القدم منبسطاً على الأرض دافعاً 
أخرى» واضعاً يديه معا على ركبته المرفوعة» و قال له: بوركتٌ فى صيروتِكٌ 
مالك السّرير و سائس الامور للجمهور». منكوقاآن باز خوددارى مى كند تا آن 
كه باتو خان مى يذيرد كه هرجه او كفت و مصلحت دانست همه عمل كنند. 

به كزارش منابع» يس از انتخاب منكوء جون قوريلتاى بزرك تشكيل نشده 
بود» مدتى مباحثات بين مخالفان و موافقان طول كشيد تا آن كه طرفداران منكو 
در 55/4 در نزديكى قراقوروم منكوخان رابه قاآنى بركزيدند." 

محور منازعات» ميان همسر كيوك خان و برادرزاده او و در اين سوىء 
فرزندان تولوى بود كه نويسنده احوال به آنها اشاره كرده و نوشته است كه 
عدهاى به مخالفت با منكو يرداختند «فتدكروا و تغيّروا و أخذوا يعدّون مكائدهم 
لدفعه». او از برخى زوجات جتكئيز خان و فرزندانش و نقش آنها در اين مسائل 
و بيشترء حمايت از منكو ياد كرده است. آنها راضى به سلطنت منكو بودند: 
«كانوا راضين بكونه صاحب السّرير وحامىّ التوزة و راع المملكة». 

در اين وقتء» لازم بود تا آن مخالفت ها آرام و سركوب شود. نويسنده احوال 
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در اين باره اطلاعاتى را بدست داده كه اين اخبار در منابع هم آمده است." 

به نوشته نويسنده ماء» سيرمون كه همان شيرامون است و برادرانش كه به 
نوشته وى خواجه اغل و ناغو هستند و از احفاد قاآن بودند» يعنى اوكتاى. جزو 
كسانى بودند كه تهرّد كردند. البته آنها بسيار جوان بودند هرجند لشكر بزركى در 
اختيار داشتند. آنها معترض به سلطنت منكو بوده و مى كفتند: «ما هو و الملكّ. 
و من أين يستحقه؟» خان مغولء به توصيه يكى از نزديكشان يك لشكر كوجك 
صد نفر از ببترينها به سراغ آنها فرستاد. اين شخص كه خراكاه آنان را به خوبى 
مى شناخت» درست وقتى كه شيرامون براى شكار جدا شده بود او را اسير 
كرده نزد منكوخان آورد. به تدريج باقى فرمانده ها را هم دستكير كردند. در اين 
وقت آنان را بازجويى و محاكمه نمودند: ١حتّى‏ أقام يَرِعْرَّ الملأخوذين. و اليَرَعْوٌ هو 
القضاء و الحكومة عندهم». مقصود يارغو است كه همان امر قضاء مغولان است 
جنان كه جوينى در باره همين مورد نوشته است: «و يارغوجيان او را يارغو 
كردند)." 

نويسنده احوال در باره بازجويى آنان نوشته و ياسخى كه شيرامون داد كه من 
خود تسليم بودم. اما سباهيان مانع من شدند. سيس از برادرش خواجه اغل 
بازجويى كردند. او نيز شبيه همان توجيه را آورد. در اين باره جزئياتى را آورده 
كه ارزشمند است و ممكن است در مآخذ معمول نباشد؛ از حمله اين كه يكى از 
اين شورشىها كسى بوده كه خاتون او» وى رااز شورش بازداشته است. وقتى 
اين مطلب را براى منكوخان كفتند» او را به خاتونش بخشيد. با اين حال» 
كسانى را كه اساس فتنه بودند» كشت و از نسل آنان اندكى را باقى كذاشت كه 
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از آن جمله شيرامون و برادرش خواجه اغل بود. عبارت متن اين است: ١و‏ أمر 
بقتل من كان مادّة للفتنة» و مهيّجا للشرّور و ذوى الغيث الفتّانين حتى أكثرٌ من 
قتلهم و لم يُبق إلا قليلا من نسلهم إلى أن حمله الفكر فى العواقب و التنظر فى 
مصنائر الأتوو علق هل سرتووي اخ ضوابجةه اع إفاسفقة إليه اللكه 0 انان 
اين عبارت بر مى آيد كه سيرامون و برادرش خواجه اغل هم كشته شده اند؟ به 
نظر جنين است, هرجند لحن آن ايجاب مى كند كه عبارت «على [عدم] قتل 
سيرمو و اخيه خواجه اغل» باشد. يعنى آنها را تكشت. جوينى نوشته است: «... 
بر اين مقدمات فرمود تا سيرامون در مصاحبت قبلاً و اغول ناقو [كذا] ... به 
جانب ديكرء به جوانب ولايات منرى بروند و خواجه را سبب قضاى حق 
خاتون او از لشكر معاف فرمود و موضع اقامت او در حد سولنكاى كه به قرب 
قراقورم است تعيين». سيس به دليل عمل منكو به حديث «صلوا ارحامكم»», از 


اوشتايش كرف الس 


حمله هولاكو به ايران و كشودن قلاع اسم|عيليه 

نويسنده احوال يس از شرح به سلطنت رسيدن منكوخان. ازاين اصل ياد 
م ىكند كه هر كاه يادشاهى از مغولان به قدرت مىرسيدء يكى از نخستين 
كارهاى وىء لشك ركشى به مناطق ديكر آن هم به فرماندهى خودش بود. اين بار 
همان مقرّب الخاقانى كه به منكو كفته بود مى تواند با يك صد نفر شرٌ شيرامون 
رااز سر وى كوتاه كندء به قاآن كفت جه دليلى دارد خود او حمله كند» بلكه مهتر 
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است برادران خود را براى حمله به كشورهاى ديككر اعزام كند و خود فارغ البال 
به ترفيه احوال مشغول شود. منكوخان نيز يذيرفت. وى برادرش قوبيلاى رابه 
سمت شرقء يعنى جين فرستاد و هولاكو را عازم غرب يعنى ايران و عراق كرد. 
حرك تس ولاك اسان سان 01 ووو 

اين بار هدف لشك ركشى مغوطا به ايران با دو هدف بود. نخست از بين بردن 
قدرت اساعيليان و ديكرى حمله به بغداد. در هر دو مورد» مغولان قبلاً حملاتى 
داشتند اما هيج كاه قادر به فتح قلاع ملاحده نشده و دستشان #مجنان از بغداد 
كوتاه مانده بود. در حالى كه هزاران شهر و منطقه ديكر را تصرفء و نابود كرده 
بودلد. 

نويسنده احوال بلافاصله يس از روى كار آمدن منكو خان. از حمله به ملاحده 
ياد كرده و اين دقيقاً همان كارى است كه منهاج سراج نيز انجام داده است. وى 
به عنوان يك سنى متعصّبء از حمله به ملاحده خوشنود است و با وجد به نقل 
رويدادهاى آن مى يردازد: ااسبب فرستادن لشكرها ببلاد و قلاع ملحدستان آن 
بود كه از اول حال و عهد حسن صباح لعنه الله كه قواعد مذهب ملاحده نهاده 
است و قانون آن ضلالت وضع كرده. و قلاع الموت مأمور كردانيده [...])." 

بطيطى نيز با اشاره به اعزام سباهى به مغرب يعنى سمت ايران» از اعزام 
برادرش كت بوقا كه صاحب رأى و عقل بود ياد كرده است. اين كت بوقاء 
فرمانده سياه مقدم هولاكو بود كه عازم قلاع اساعيليه شد. رشيدالدين نوشته 
است: «روانه بودن كت بوقا نويان به جانب قلاع ملاحده در مقدمه هو لاكوخان 
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7 أحوال ملوك التّئار المغول 

نويسنده احوال نوشته است: «منكوخان به وى كفت تا تلاش كند تا قلاع 
اسماعيليه را فتح كرده و آنان را نابود سازد. او نيز سياه زيادى برداشت و حركت 
كرده؛ همه قلعه را تحاصره كرده. با بنا كردن ديوارههايى كنار قلعه هاء از دورترين 
نقطه در خراسان تا مازندران آنها را به محاصره درآورد. اين حركت تا آنجا بيش 
رفت كه تمامى قلعه ها و حصن را كرفتء مكر قلعه كرد كوه [نزديكى دامغان] 
وتون وقاتن و الموت. با اين حال دست از محاصره برنداشت و همجنان با منجيق 
وابزارهاى ديكر به آنان حمله مى بردا. 

مقاومت شكفت برخى از قلاع» منهاج سراج را به تعجب واداشته است: 
«در بلاد ملحدستان صد و ينج قلعه است. هفتاد قلعه در بلاد قهستان و سى 
وينج در باره قلعه در كوههاى عراق كه آن را الموت كويند».' 

نكته روشن و قابل نظر در اينجا كينه سيان نسبت به اسماعيليان بود و منهاج 
سراج به صراحت در اين رابطه توضيح داده كه قزوينيان بارها ب| حضور در نزد 
مغولان و كلايه عليه اسماعيليان از آن ها خواهان دفع شرّ ايشان از سر خود شده 
بودند و در همين رابطه نوشته است: «قاضى شمس الدين قزوينى كه امام صديق 
و عالم و تحقيق بود و جند كرت از قزوين به جانب خطا سفر كزيده بود» و رنج 
مفارقت اوطان تحمل كرده» تا در وقت يادشاهى منكوخان كرت ديكر نزد او 
رفته وبه طريقى كه دست داد استمداد نمود و حال شر ملاحده و فساد ايشان در 
بلاد اسلام باز كفت» و او را تحريك كرد تا به اين سوى لشكركشى كند. يس از 
صحبت هاى او بود كه «اين معنى خاطر منكوخان را باعث و محضر آمد بر قمع 
قلاع و بلاد ملحدستان و قهستان [و] الموت».' رشيدالدين هم اشاره اجمالى 
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دارد كه دادخواهانى از ملاحده نزد منتكوخان آمده از او استمداد كردند.' اينها 
بايد همان كروه از سئيانى باشند كه تلاش داشتند مغولان را براى براندازى 
اسماعيليان به ايران بكشانند. 

اين اتفاق بيش از آن هم افتاده بود و حتى در باره خليفه عباسى هم كفته شده 
كه براى دفع خوارزمشاهيان جنين درخواستى را از مغولان كرده بود. منهاج 
سراج كه تا اين جا مغولان را لعنت كرده و در انتهاى هر فصلى خواستار باقى 
ماندن دولت اسلام شده؛ در اين مرحله نوشته است:«ملى تعالى دور ملى 
سلطان اسلام را تا انقراض حيات آدميان باقى دارد و خان اعظم را در دولت و 
فرماندهى تا انقراض عالم باق :داراةة:' ايخ بايد اذ مين اإرادتن باشند كه أوانه 
تلاش منكوخان براى قلع و قمع ملاحده و اسم|عيليان داشته ابية: 

اما آنجه در اينجا تازكى دارد» اين است كه نويسنده شيعى ما هم از ملاحده 
رضايت خاطر نداشته و جز در قالب اصول كلى انسانىء از اين واقعه اظهار 
نكرانى نكرده است. اين مسئله اشاره دارد به ييشينه مناسبات بدى كه ميان اماميه 
واساعيليه وجود داشته است. 

در اينجاء يس از آنجه كذشت و كفته آمد كه كت بوقاء حمله را به فرمان منكو 
آغاز كرده» مطلبى كه در منابع نيامده» از هولاكو سخن به ميان آمده و كويد كه 
او را همراه با لشكرى كه قابل شمارش نبود به مغرب فرستاد. او به خراسان آمدء 
از تون و قائن كذشت و آنها را فتح كرد. سبس به كرد كوه رفت كه فتح نشدء 
محاصره را ادامه داد و از آنجا به سمت الموت رفت. 


5 5 5 5 0 ع 8 7 
شرح ساقط كردن اين قلاع را يكى از يس ديكرى جوينى هم أورده است. 
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5 / أحوال ملوك التّتار المغول 
مى دانيم كه جوينى «فتح نامه» مستقلى در باره فتح الموت نوشته و در تاريخ 
جهانكشاى قرار داده است.' و عاقبت «در اواخر ذى القعدة من السّنة المذكورة 
[564] از آن بدعت خانه طغيان و آشيانه شيطان تمامت سكان آن با تمامت 
اقمشه و امتعه بصحرا آمدند و بعد از سه شبانروز لشكر بر بالا رفتند و آنج آن 
خاغت از عمل آنا عاجر بودد برد افهند و لات وغاما زابر ات اتشن :اند سد 
و بجاروب هدم خاك آن بر باد دادند و با اصل متساوى كردند».' رشيدالدين 
جزئيات بيشترى در رابطه با رفت و آمد نايندكان مغولان و خورشاه و نيز 
ارسال شيرانشاه برادرش را در كام نخست و ايرانشاه برادر ديكرش را در كام 
تعد به ند هولاكر أوؤدة است" 

نويسنده احوال در باره قلعه الموت و اميران اسماعيلى نوشته است:(در اين 
مى خواندند. بر اساس آنجه شنيدهايم» يكى از فرزندانش او را كشت و فرزندش 
خورشاه جاى وى نشست). 
است كه در تاريخ رويان هم براى وى آمده اما عجالتا در مصادر ديكر مشاهده 
نشد. اولياءالله نوشته است:«١در‏ عقبء هلاكو خان به اشارت منكوقاآن از آب 
بكذشت و به راه كذرء قلعه تون و قاين بكشود و جندان برده از آن ملاحده 
بياورد كه همه خراسان از آن ير كشت و به كرد كوه آمد و لشكرى كران آنجا 
بداشت تا حصار مىدادند و او بيامد و به نفس خود. در حضيض قلعه الموت 
نزول فرمود. و رئيس اسماعيليه» در آن وقت كيا محمد بن الحسن بود كه ايشان او 
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را القائم بامر الله خواندندى. در آن نزديكى يكى از يسران. او را كشته بودا.' 

در باره كشته شدن علاءالدين محمد بن حسنء. يدر ركن الدين خورشاه و 
مجادلاتى كه از قبل ميان آنان بود و امهامى كه در باره عامل قتل او هست. جوينى 
تفصيلى آورده است. ' رخداد كشته شدن علاءالدين در اسلخ شوال سنه ثلاث 
واحسين ومتائة يودب هموضيى كه ]نر شيركوه خو القن انود" 

درست يك سال بعدء خورشاه نزد هولاكو آمد. در حالى كه تنها يك سال 
عكو مك كدر" 

وزير او نصيرالدين طوسى بود كه «نحر الدهور و نادرة العصور بود). او 
سالها در ا موت محبوس بود و كفته مى شود كه قلباً قايل داشته تا كارهاى آنها را 
خراب كند: احتّى قيل إِنْ قلبه كان مايلاً إلى إفساد أمرهم و نكث شرورهم). 

ميدانيم كه خواجه در قهستان بود و اين اواخر به الموت منتقل شد. كفته شده 
كه در حبس آنان بوده » هرجند در اين باره امبامات فراوان است. رساله احوال 
فقط اشاره كوتاهى دارد و آن هم در رابطه با دل نككرانى خواجه از حاكمان 
اسماعيلى و تمايلش به خراب كردن كار آنهاست. نويسنده احوال نوشته است كه 
«نصيرالدين طوسى نادره دوران بود واو و خورشاه با يكديكر مشورت كردند. 
خورشان آدمى نبود كه تصميم قاطع بكيرد» سابقه اى هم در شرارت نداشت. 
تضيرالدي مرذق :مسن :بود وساطها در ا مؤت در حبمن انان بوة. حت كفنه شده 
است كه قلبا به خراب كردن كار آنان و از بين بردن شرارت آنان تمايل داشت. 
وقتى هولاكو آنجا را در محاصره كرفت» در ظاهر و بر اساس نجوم كفت: 
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1 أحوال ملوك التتار المغول 
صلاح تو و خاندان تو اين است همراه با خاندانت از اين قلعه نزول كنى وبروى» 
ما ناجاريم برابر آنها بايستيم و دفاع كنيم! آنها يك روز مقاومت كردند» و سيبس 
به هولاكو ييغام دادند كه حكم او را مى يذيرند و از وى اطاعت مى كنند. آنكاه 
يايين آمدند و هرجه را ييشينان براى آنان كذاشته بودند» ترك كردند و از مركب 
سلطنت بياده شدند» با اين كه مى دانستند امكان نقض عهد و كشته شدن 
هست). 

رشيدالدين نوشته است: «خواجه نصيرالدين طوسى را - نورالله قبره ‏ با 
جمعى ورزا و اعيان كفاة و مقدمان بيرون فرستاد با تحف و طرايف بسيار و روز 
شوال به بندككى رسيدند [...] و خورشاه» خويشتن روز يكشنبه اول 
ذىقعده 505 بكنكاج اعيان دولت در صحبت خواجه نصيرالدين طوسى و 
[... ]از قلعه فرود آمدند و خانه دويست ساله بدرود كرد).' 

داستان تسليم شدن خورشاه و اقامت او نزد هولاكو و حتى عاشق شدن وى 
تمشت به يكن ال وتران اراك واضويق و وقد انلدي اوردهاتدة ايوؤرةاتاآن 
كه خود او درخواست رفتن نزد منكوخان را كرد و هولاكو نيز يذيرفته به 
قراقوروم اعزامش كرد و در راه او و همه اطرافيانش را كشتند.' بدين ترتيب 
دولت ١7‏ ساله اسماعيلى الموت به يايان رسيد. 

در اين كه خورشاه جه زمانى كشته شدء بايد كفت: وى در راه رفتن كشته 
نشدء بلكه به قراقوروم رسيدء اما منكوقاآن از يذيرفتن وى خوددارى كرد. 
ناراحتى او از اين بود كه تا اين وقت «مجنان قلعه لمسر و كردكوه تسليم نشده 
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بودند. وى در راه بازكشت «در محلى در كناره كوه هاى خانقاى» واقع در شمال 
غربى مغولستان» هشتمين و آخرين خداوند الموت و ياران او را از مسير جاده 
بيرون بردند و ازدم تيغ بيدريغ كذرانيدند».' 

نويسنده احوال مطالب ديكرى دارد كه جوينى كه خود حضور داشته و طبعا 
جزئيات را يادداشت مى كردهه به آنها نيرداخته است. او نوشته كه هولاكو بر 
اساس علم نجوم از خورشاه خواست تا از قلعه فرود آمده و خود را تسليم كند. 
آنها يك روز مقاومت كرده؛ و عاقبت تسليم شده يايين آمدند. سبس خورشاه را 
همراه با حرم و اهلش و نيز غنايم نزد منكوخان فرستاد كه دستور قتلشان را 
صادر كرد. وى «مجنين كفته كه هولاكو دستور داد كه يكى از سربازان جوانش 
با دختران كيا محمد و زنان و جوارى او نزديكى كند؛ در حالى كه يكى از 
فرزندانش هم شاهد باشد و ببيند و هر بار كه او روى بر مى كرداند. وى را 
مى زدند تا دوباره نكاه كند: «أمر يلِكّزه فى قفائه ليتوجّة إلى صوب تلك المّعلة و 
يُشاهدَّها و ينظر إليهاء و نعوذ بالله من سوء العاقبة و خذلان الخاتمة». 

نويسنده احوال ادامه داده است كه هولاكوء خواجه نصير را كنار خود نكاه 
داشتء و اين به خاطر علم فراون به ويزه تخصص او در حكمت». نجومء 
رياضيات و ديكر علوم بود. سبس وصفى از هولاكو و اين كه خشمكين» سريع 
القتل و داراى مهابت بوده ارائه داده و اين كه كمترين تأديب او با شمشير و 
خونريزى بوده است. با اين حال» فردى سخاوتمند و دوستدار اهل علم بوده 
است. وى مى كويد وقتى همه امور مرتب شدء راهى بغداد كرديد. 

تا اينجا آنجه در اذهان بوده و نويسنده احوال أورده يكى اين است كه خواجه 
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نصير الدين زندانى قلعه الموت» ودرعين حال نزديك به حاكم اسماعيلى بوده 
است و بسا تلاشى در فاسد كردن كار آنان داشته و از او خواسته تا تسليم شود. 
نكته ديكر در باره توجه هولاكو به خواجه و طبعاً اطلاع قبلى او از بودن وى در 
انجاست. 

در منابع متأخر» كفته شده است كه حتى منكوخان هم سفارش او رابه 
هولاكو كرده بوده و ازاو خواسته كه كويى براى نجات وى به الموت لشك ركشى 
كند: « در وقت وداع هلاكو خان را منكوقاآن كفت كه جون قلاع اسماعيليه 
ملاحده بستانى» البته خواجه نصير الذين طوسى را كه در دست ايشان بىاختيار 
كرفتار است اعزاز و اكرام بسيار نموده به ملازمت ما فرستى.؟ ' اين تصوّرات 
بايد اندكى بعد انجاد شده باشد. 

اما اين كه هو لاكو خواجه رابه خود نزديك كرده» ودر سفرش به بغداد جزو 
نزديكان وى بوده» در منابع كهن آمده نينت ::رشيد لديو تر عه انيت: لو 
[هولاكو] در اوايل محرّم سنه حمس و خمسين و ستّايه با لشكرها در قلب كه 
مغول قول كويند [بقصد تسخير بغداد] بر راه كرمانشاهان و حلوان روانه شد و 
امراء بزرك كوكا ايلكا و ارقتو و ارغون آقا و از بيتكجيان قراتاى و سيف الدين 
بيتكجى كه مدبّر ملكت بود و خواجه نصير الدّين طوسى و صاحب سعيد 
علاءالدّين عطا ملك با مامت سلاطين و ملوك و كتّاب ايران زمين در بندكى 
بودند».' خواجه در *مين سفر بود كه رساله فتح بغداد را هم نوشت » رسالهاى 
كه ملحق به تاريخ جهانكشاى جوينى شده و قزوينى آن راتصحيح و با همان 
كتاب جاب كرده است." 
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ككشودن بغداد 

بخش اصلى رساله احوال كه نيمه اخير آن را شامل مى شود. در باره كشودن 
بغداد است. زبان نوشتارى آن» نوعى خاطره ‏ تاريخ ودرعين حال ازديد 
مورخ» حرفهاى نيست. با اين حالء نبايد نكاه تاريخى -عبرتى آن را دستكم 
كرفت. به نقل اين نويسنده» يس از نابود كردن قلاع اسا)عيليه. مغولان به 
سمت بغداد حركت كردند. 

در باره رابطه عباسيان با مغولان در طول اين جهار دهه؛ مطالب زيادى 
اح سي الو تا مستنصر (550-771) و مستعصم (م 
5.). بخشى از آن مربوط به سالهاى يد بيش از اقدام هولاكو ب براى حمله به بغداد 
يعنى سالحاى قبل از »16٠‏ و برخى مربوط به يس از آن مى شود كه در رابطه با 
مقدمات حمله مغولان به بغداد در سال 500" و55" است . اخبار مربوط به 
روابط مغولان با دربار عباسى خود موضوع يك تحقيق مفصل و كسترده است؟ 
نمونه آن حمله مغولان به اربيل در روزكار مستنصر است كه اهالى بغداد آماده 
شده و فقها فتوا دادند كه جهاد افضل از حج است و آن سال به حج نرفته همه 
متعول ريق نظا دو كار اماد كن راق مقايله .نا مكولان بودتن.” 

اين بار هولاكو به هدف برانداختن قلاع اسماعيليه و خلافت عباسى حركت 
كرد و بلافاصله يس از سقوط الموت. راهى بغداد شد. 

نويسنده ما در احوال روى بى توجهى عباسيان نسبت به خطر مغولان تأكيد 
داشته و كفته است: «عباسيان اهميتى به مغولان نمىدادند» در حالى كه با 
اسماعيليان مراوده و دوستى در حد استفاده از آنها در كارهايشان داشتئند. 


مغولان اين اخبار را مى شنيدند و نسبت به آنها تغافل مى كردند. در اين دوران» 
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عباسيان ضمن تعرّض به اموال تاجران مغولى كه وارد بغداد مىشدند» نسبت 
به آنا سختكيرى داشته و براى خوردن و آشاميدن آنها نيز مضيفه ايجاد 
مى كردند). 

شايد ابن رفتار به خاطر آن:يوده اس كة آنان راجاسوش تلقى مى كودتدء امنا 
حنان كه بطيطى نوشته است اين امر سبب خوار كردن تاجران مغول شلهبود. 

طى دهدهاى آغازين حمله مغول تا حمله هولاكوء نبردهايى هم از سوى 
مغولان براى حمله به بغداد صورت كرفت كه نويسنده ما از حملهاى كه مغولان 
به فرماندهى جرماغون داشتند ياد كرده است. در اين حمله آنان نتوانستند بغداد 
را تصرف كنند و بازكشتند. به نظر نويسئده ماء اين يك اقدام آزمايشى براى 
شناسايى بهتر اوضاع بوده است. ساها كذشت تا هولاكوازراه رسيد واين 
زمانى بود كه مستعصم در منصب خلافت بود. 

به روايت احوال» او با آثان كنار آمده و قرار كذاشته بود كه هر روز هزار 
دينار خليفه اى به هولاكو بدهد. اين كه آيا يرداخت جنين باجى از سوى 
عباسيان به مغولان در منابع ديكر آمده است يا نه بايد تحقيق شود. 

به نظر نويسنده احوال اين امر سبب شده بود كه عباسيان خطر واقعى را 
متوجه نشده و در حالى كه دشمن يشت در خانه آنها بودء به خواب بروند. اين 
وضع ادامه يافت تا هولاكو يشت درهاى بغداد خيمه زد. مغولان شروع به 
غارت اطراف و كشتن مردمان نواحى كردند به طورى كه همه آنان به داخل 
بغداد كريختند» به تصوّر اين كه در آنجا ياورى خواهند داشت و خليفه براى آنان 
فكرى كرده استء. اما به عقيده بطيطى» خليفه در خواب و دشمن در حال بسط 
اقدامات خود مانند نصب منجنيق و ديكر ابزارهاى حمله به شهر بود: (و هو 
يتناوّمٌ حتّى اذا انتَبِهَ من رَقِدَيَه و تيقظ من سُكرته ... فأمر بتطبيق أبوابها و تعليقهاء 
ونصب المجانيق و الغرادات). 


1 


تدنا 
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عبارات نويسنده در اينجاء ادبى استء عباراتى كه كوشش مى كند شدّت اين 
حملات رانشان دهدء مثلاً اينكه آتشى از تير و نيزه ها بر شهر فرود مىآمده است. 
به نظر وى» عباسيان وقت را تلف كرده بودند و دشمنى بسادكى تا يشت در 
خانه آنان آمده بود. و در اين لحظه؛ اين نكته را بخوبى دريافتند: ١فَطَن‏ بتضييعه 
ام ون رخاء العيش غرّها. 

نويسنده احوال كه رساله خود را دو سال يس از كشودن بغداد نوشته است» 
آنجه را مىشنيده مبناى نوشتن قرار داده و از اين نظر كه روايت نزديك به فتح 
بغداد استء براى ما اهميت زيادى دارد. 

تصويرى كه وى از اوضاع داده؛ اين است كه سه نقطه قدرت در داخل بغداد 
را شناسايى كرده است. نخست خليفه عباسى كه تذبذب در تصمي م كيرى 
داشت. دوم وزير كه اهل ملايمت و سازش بود و به دو دليل تلاش در مسامحه 
با مغولان داشت: نخست عدم وجود امكان مقاومت برابر مغولان از نظر او و 
ديكر نكرانى و بدبينى وى نسبت به خليفه و كانون سوم قدرت. نقطه سوم را نيز 
ابوبكر يسر مستعصم دانسته كه داراى دو مشكل بود: نخست همراهى با فرمانده 
نظامى يعنى دواتدار كه البته اسمش در اين رساله موجود نيستء و ديكر ضديّت 
شديد او عليه شيعه و وزير و برجاى كذاشتن سابقه بد براى خود در اين زمينه از 
سال قبل از فتح بغداد. به نظر صاحب رساله احوال اين مسئله حس انتقامى را 
در وزير كه كسى جز ابن علقمى نبود ايجاد كرد. 

اين تفسير در متن احوال به اين صورت بيش رفته است كه وزير به خليفه بد 
كرد به اين ترتيب كه به سبب رفتار بدى كه با او شده بود وى نيز خليفه را برابر 
مغولان خوار كرد. مين سبب شد تا ينهانى مغولان را تحريك بر فتح بغداد كند. 
شرايطى كه بيش آمدء سبب شد كه خليفه جاره اى جز تسليم و مصالحه نداشته 
باشد. «فكان قد حثهم على بغداد سرّاً و جرّهم إليها جرَّاَء فإذا كان الأمر كذلى 
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فلم يْرَ الخليفة إلا أن يعرض عليهم المصالحة» و يترك المكافحة». 

بر اساس اين رساله كه منابعش افواهى است. بايد يذيرفت كه اين حرفهاء 
يعنى تماس با مغولان» يشت سر ابن علقمىء در همان زمان شايع بوده است. 
بيداست كه اين سند رسمى نيست كه به اجبار ببذيريم؛ اما اين كه ميان مردمان 
شايع بوده» بخوبى آشكار است. 

حكايت ماجرا بر اساس آنجه رشيدالدين فضل الله آورده» تقريباً روشن 
است. تلاش دواتدار فرمانده نظامى عباسيان آن بود تا مستعصم را بردارد و 
يكى ديكر از عباسيان (شايد ابوبكر فرزند مستعصم) را جاى او بككمارد. 
ابنعلمقى اين خبر را دريافت و به خليفه كزارش داد. خليفه دواتدار را خواست 
و به دواتدار كفت: اسخن وزير در باره غمز تو نشنيده ام و با تو كفتم كه مىبايد 
به هيج وجه فريفته نشوى و ياى از جاده مطاوعت بيرون ننهى». دواتدار كفت: 
«اكر كناهى بر بنده ثابت شودء اينك سر و اينك تيغ» و مع هذا عفو و صفح 
غفران خليفه كجا رودا. اما يك نكته كفت كه بايد اساس همان شايعاتى باشد كه 
در باره وزير سر زبانها بوده و دقيقاً از همان وقت از سوى محافل وابسته به 
دواتدار كفته مى شده است. اين روايت رشيدالدين است. دواتدار ادامه داد: 
«اما وزير يرتزوير را ديو از راه برده است و در دماغ تيره او ولاى هولاكو و 
لشكر مغول باديد آمده و سعايت او در حق من» جهت دفع تهمت خويش مى كند 
وو برخلاف خليفه است و ميان هولاكو و او آمد شد جاسوسان متواتر».' 

از ادامه حكايت» تسلّط دواتدار بر اوضاع بغداد آشكار است و ييداست كه 
سخت مشغول دشمنى با وزير بوده است. به هر روى اين داستانى است كه 
روشن كردن نظر درست در ميان آن دشوار است. وقتى وزير ييشنهاد كرد كه 
ايك هزار خروار بار و يك هزار شتر و...» بايد داد و حتى سكه به نام او زد تا 
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دفع خطر شودء باز دواتدار با آن مخالفت كرد و ابسبب وحشتى كه ميان او وزير 
قائم بود [...] ييغام فرستادند كه وزير اين تدبير جهت مصلحت خويش 
انديشيد). ' 

رشيدالدين ادامه داده است كه: «در آن فترت جون دواتدار با وزير بد بود 
ورنود و اوباش شهر متابع او» در افواه مى انداختند كه وزير با هولاكو يكيست 
ونصرت و خذلان خليفه مىخواهد».' اين تأكيدات براى اين است كه وقتى 
مى بينيم نويسنده احوال در استرآباد وزير را متهم كرده استء ريشه شايعاتى كه 
سبب اين اتهام شده را بدانيم. 

در اين سوىء و فارغ از مجادللات درون بغداد ميان خليفه» وزير و دواتدار» 
هولاكو مصمّم بود و اصرار داشت تا خليفه را وادار به تسليم و عدم مقاومت 
كند. 

در اين باره» كزارش احوال اين است كه هولاكو به طور مدوام به ارسال 
نايندكان و دادن وعدههاى زياد اقدام كرد. بيشنهاد برقرارى رابطه مصاهرت 
ودامادى. به نظر بطيطى اينها وعده هاى فريبكارانه اى بود كه بر خليفه اثر 
كذاشت و او دستور داد تا سياهشء. شمشيرها را غلاف كنند: «أنه أرسل إلى 
الخليفة مُراوغاً له» خاتلا بأنّى أريد مصاهرّتك و مواصلتك بكريمة و كريم منًا 
ومنكمء حتى غرّه و استّدرجه و أمهم عليه أمرّه). 

از نظر تاريخى مى دانيم كه خليفه حاضر به تسليم نشد تا لااقل احتمال 
سلامت جانش جدى باشد. زمانى كه با فشار دواتدار و ديكران راه مصالحه 
بسته شده» و هر دو طرف آماده نبرد شدند و روشن بود كه اين وضعيت به كجا 


فى رشبين. در واقع رأى وزير را كنار كذاشته و راى دواتدار را اعمال كردند كه 
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ثمره عملى نداشت.' فشارهائى نظافى بر اطراف بغداد افزايش يافت و شكستى 
كه نظاميان تحت فرماندهى دواتدار از مغولان متحمل شدند ء' راه را براى 
تسليم خليفه هموار كرد ' و ديكر فرصتى براى تسليمى كه امتيازى داشته باشد» 
نبود. 

رساله ما از جنككهايى كه طى روزهاى محاصره به وقوع بيوست سخن نكفته 
هرجند از كذاشتن منجنيق ها و تيرباران ياد كرده است؟ اما جزئياتى در اين باره 
را كه خواجه نصير نوشته مى توان در همان رساله فتح بغداد او مشاهده كرد: 
«آغاز جنك كردند بيست و دوّم محرم سنه ستّ و خمسين و ستّماية» شش شبانروز 
حرب كردند سختء و يادشاه فرمود كه اين مثال نوشتند كه جماعت سادات و 
دانشمندان و اركؤن [رؤساى نصارا] و مشايخ و كسانى كه با ما جنك نكنند 
ايشانئرا از ما امانست و مثال بر تير بسته بشهر انداختند از شش طرف. فى الجحمله 
حرب سخت كردند بروز و بشب تا روز بيست و هشتم محاصره بغداد بتوسّط 
هولاكو محرّم وقت طلوع آفتاب لشكر بر ديوار رفتء اول بر برج عجم شدند و 
از دو جانب بارو مىرفتند و مردم را مىراندند تا ناز ييشين همه سر ديوار مغول 
از بغداديان بستده بودند» و بوقت ديوار كردن يادشاه فرموده بود تا بالا و شيب 
بغداد كشتيها كرفته بودند و جسر بسته و نكاهبانان بر نشانده و منجنيق مهاده و 
آلات نفط ساخته؛ و جون حرب سخت شله بود دواتدار خواسته بود كه در 
كشتى بجانب شيب كريزد» اين سخن به مغولان رسيده بود منجنيق و تير روان 
كرده بودند او بازيس كريخته بود سه كشتى از آن او بستدند و مردم را بكشتند 
واسلحه ايشان بياوردند و نقيب علويان در كشتى هلاك شده بود» جون ديوار 


٠7١8-07١6 بنكريد: جامع التواربخ (تاريخ مغول). ج ”. ص‎ . ١ 
7٠١94 ممانء ج ”ء ص‎ . 00 
الا؟_ال١١ ممانء ج ؟ءس‎ . " 


رسالة فى تاريخ المغول و سقوط بغداد (تأليف سنة 608) / 0ه 


بكرفتند يادشاه فرمود كه هم اهل شهر ديوار خراب كنندء رسولان آمد شد 
نمودند يادشاه فرمود كه دواتدار و سليإنشاه بيرون آيند خليفه اكر خواهد 
بيرون آيد و اككر خواهد نه [...]).' بدين ترتيب بحث تسليم شدن مطرح شد. 

خليفه تسليم شد و نزد هولاكو آمد و بدين ترتيب» شير با دست خود در دام 
افتاد» بيش از آن كه كارى انجام دهد. به روايت احوال خليفه با جهارصد نفر از 
مردان خود در حالى كه عمامه هاى سياه بر سر داشتند» نزد هولاكو آمدند. او هم 
كه وضع را جنين ديدء به راحتى آنان را «به اسارت» در آورد:١مكبولا‏ فى عقد 
القِدّ مدوّخا تحت الأسر و الشّد). همه فرماندهان و امرا و نظاميان برجسته و 
نزديكان او را كنار او قرار داد و سيبس دستور داد همكى را بر ساحل دجله 
كشتند: «ثمٌ أمروا بإراقة دماءهم و قطع ذماءهم على شاطىء دجلة و حواليها». 

اما قبل از آن كه خليفه را بكشدء با او كفتكويى كرد. دقيقاً نمى دانيم اين 
كفتكو تا جه حد در منابع ديكر آمده است. اما آنجه نويسنده احوال در اينجا 
آورده جالب مى نمايد. 

در اينجاء يك تحليل جهار سطرى از نوع آنجه شيعى - تاريخى ‏ عبرتى است 
آمده كه واكوكننده ديدكاه شيعيانه مؤلف نسبت به خليفه عباسى است. تاريخ 
عباسيان از ديد شيعيان» يك جنبه كاملا متفاوت با آنجه ديكران به آن نكاه 
مىكردند داشت. اين تاريخ» آلوده به جناياتى بود كه عباسيان در حق علويان 
مرتكب شده و جندين قرن آنان را زندان» شكنجه و تبعيد كرده يا به قتل آورده 
بولدئك- كن اكه ايتحن بيتك داز تخالا كه خليفة عناسئ راءزير فشار مفولان 
مى بيند» آن را تفسير به جزاى اعمال او در حق اهل بيت ييامبر (ص) و يس دادن 
تقاص تمهامى عباسيان نسبت به آن جنايات مى كند. خليفه مغلوب و مكبوب 
ودست بسته در اينجا ايستاده بود در حالى كه اذائقا ما أذاقه أباؤه الظلمةٌ أهل 
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البيت النبوى» لابساً ما ألبّسوه على الرّهط العلوىٌة. 

از سوى ديكرء بطيطى كفتكوى خليفه با هولاكو را آورده است كه 
موضوعات مورد كفتكو. شكفت است. جنين كفتكوبى در رساله فتح بغداد 
نيستء اما خواجه نصير نكته ديكرى آورده كه مشهور است: (يادشاه بمطالعه 
خانه خليفه رفت و بهمه روى بككرديد»ء خليفه را حاضر كردند» خليفه فرمود تا 
بيشكشها كردند» آنج آورد يادشاه هم در حال بخواص و امرا و لشكريان و 
حاضران ايثار كردء و طبقى زر بيش خليفه بنهاد كه بخورء كفت نمىتوان 
خوردء كفت يس حرا نككاه داشتى و بلشكريان ندادى و اين درهاى آهنين جرا 
ييكان نساختى و بكنار جيحون نيامدى تا من از آن نتوانستمى كذشتء خليفه در 
جواب كفت تقدير خداى جنين بود يادشاه كفت آنج بر تو خواهد رفت هم 
تقدير خدايست» و شب را بازكشتء آنكاه خليفه را فرمود كه زنانى كه با او و 
يسران او ييوستهاند بيرون آورد» بسراى خليفه رفتند هفتصد زن و هزار و سيصد 
خادم بودند و ديكران را متفرّق كردند). ' 

كزارش رشيدالدين هم از كفتكو و ملاقات هولاكو با خليفه. حال عمومى 
خليفه كه مدهوش بود. و نيز ناياندن جاى ذخائر جالب است: «ب رحمله تمامت 
آنجه خلفاء يانصد سال جمع كرده بودند».' 

اما آنجه نويسنده احوال أورده اين است كه هولاكوء در وقت ديدار خليفه. 
او را به خاطر انجام كارهاى زشت و شنيع مورد مؤاخذه قرار داده از وى 
يرسيد: آيا شراب خوارى و زدن دف و طنبور و معانقه با قحبهها و انجام مناهى 
ديكر» در شرع محمد و مصطفاى شما آمده بود؟ «هل كان شربٌ الخمور و ضرب 
الدفوف و الطنبور و الملاعبة بالملاهى و معانقة المقابح و المناهى» دأبَ نبيكم محمّد 
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(ص) و شريعة مصطفاكم»؟ همين طور لواط با غلمان و بسربردن با قيان و 
كنيزكان كه ابليس و نمرود هم از آن اعمال در خجلند» جطور؟ سبس دستور داد 
ام اين الات را كه در كاخ خليفه بود بيرون آوردند. ظرفهاى شراب و 
كنيزكان مطرب و رقاصه و ابزار شطرنج و قمار و وسائل ديكر؛ «و قد أحضر ما 
أخرجٌ من داره من أنواع الملاهى من الدّفوف و المرضّعة و الصفانات و البرابط و 
العيدان المذهبة و جميع أثاث الشراب و الخوابى المملوءة من الخمر الذهبيّة و 
أوانيها الفضيّة و القّيئات الُْنيّة و الجوارى المطربة و الغلمان الروق الجسان و 
المسبكرات الرّقاصة و فنون أداة الميسر من النرد و الشطرنج المرصّعة». 

خليفه بدون شمشير و فقط با همان روشى كه مغولان از آن در مواقعى كه 
قصد استفاده از شمشير نداشتند» آن را بكار مى بردند» يعنى كذاشتن در نمد و 
له كردن آنء كشته شد. نويسنده احوال اشاره به ضربه زدن به خليفه» بايا و 
دستء بدون استفاده از شمشير اشاره كرده است. ييش از وى» يسرش ابوبكر را 
كشتند و جنازه او را نزد سككان و كلاغان انداختند. 

اين اطلاعات به خصوص آنجه مربوط به آلات و ابزار شراب و فساد است» 
در جامع التواريخ نيامده استء و رشيدالدين بيش از آن نوشته است كه 
مستعصم «مردى عابد و زاهد» هركز از مسكرات تناول نكرده و دست به نامحرم 
نبرده».' 

يس از كشتن خليفه» سياهيان مغول و ترك تاتارى حمله به بغداد را آغاز كرده 
و به قتل عام مردمان. غارت اموال و اسير كردن دختران و اطفال يرداختند. 
نويسنده احوال اين صحنه را اديبانه نوشته و به وصف جنايات مغول يرداخته 
است: «(شاهرين سيوف الغضب مع قلوب موقدةٍ [...] على اولتى المسلمين و 
المؤمنين» و أذاكوا عليها ضرام الإنتقام و شرر الشرّ و الخصامء و أطبوا عليها 
شرارة الإغارة» و أوارة البوارة» و أوقدوا عليها من نار القتل و الإستيصال و 
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الإسار و لظى الخروب و الكروب و التبار». 

اين وصف يك صفحه بلند است و در نهايت اشاره به اسير كردن زنان» 
دختران و فروختن آنها در بازارها كرده است: «اججعلت فى شد الوثاق و قَلَ 
الرّباقء مغلولة الأيدى إلى الأعناق» مبيعةً بثمن بخس فى الافاق» لاسيما فى كور 
خراسان و العراق». 

به نوشته نويسنده احوال مغولان تام كنجينه هايى را كه از روزكار امويان و 
عباسيان برجاى مانده بود تصرف كردند و هر آنجه از سلاح و متاعهاى ديكر 
بود كرفتند: «آنان هرجه جهاريان آن نواحى را كرد آوردند اما باز هم براى بار 
كردن اين همه غنيمت كم بود و جز اندكى را نتوانستند ببرند). 

نكته ديكر اشاره او به كودكانى است كه در حرم عباسى بودند» كه به نوشته 
وى بر يايه سنتى» دور از جشم مردمان نككاه داشته مى شدند و موكلانى از آنها 
مراقبت مى كردند» به طورى كه كاه يك كودك از قصر بيرون نمىآمد تا بير 
مى شد! وقتى مغولان داخل بغداد شدند همه اين ها را كشتئد. 

بدين ترتيب سلطنت عباسى به يايان رسيد؛ ريشه و رشته آنان قطع. 
سر زمينشان خراب و آثارشان نابود شد و نورشان به خاموشى كراييد: (وجعلوا 
قصورهم قبورهم. و جَرّوهم شرورّهم و غرورهمء و رجعوا إلى صدورهم 
بهتاتهم و زورّهم «وَ كمْ قَصَمْنا مِنْ فَرْيَةِ كانت طاكة و أبكانا ينها فرما 
آخرين».' 

در اينجا يك بار ديكر نويسندهدى شيعه ما تحليل شيعيانه خود را بر اساس 
أنجه از رويدادها شنيده طرح كرده و بحث را به يايان برده است. يكى نكته 
تاريخى مهم كه در منابع هم آمده. حمله سال قبل سباهيان عباسى به محله شيعى 
كرخ و كشتار شيعيان و علويان است كه عامل آن همان ابوبكر يسر خليفه بود. 
ونكته عبرتى آن كه آنجه بر سر مستعصم و فرزندش آمدء انتقامى بود كه خداوند 
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از او به خاطر آن جنايت از ايشان كرفت: «و كان الخليفة المستعصم هذا أمرّ 
تعصبًا و عداوةً بالإغارة على أهل كرخ من بغداد. و قتل أهليها و سبى جواريها 
حتّى دخلوا على البنات العلّوية و غيرها من الشيعيّة» و أخرجوهنّ من ديارهنٌ 
سبايا يبعنَ فى بغداد» و أموالهم كذلكى. و كان أَرسَلٌ لذلى الأمر بأهل كرح ابنّه 
أبابكر. فلم تنقض تلك السئّة على تلك الظّلمة حبّى أذيقوا من مثل تلك 
الكاس وق أشريوا قن ابلك شرح من الابن وريدن لله بهم قوله: «مَ كَذْلِكَ 
َي بَْص الطَالِينَ بَْضاً بها كاثُوا يَكبُون». و جرى على سنّته المحمودة» و 
طريقته المعهودة افي الَّذِينَ كَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ كان أَمْرُ الله كَدَراً مَقْدُورا».' 
آخرين عبارت وى تعيين تاريخ حمله مغول به بغداد است كه به كفته وى ١وقعة‏ 
التاتار المغول») در سال 506 صورت كرفت» اما آنجه در بغداد بيش آمد در يكى 
از جمعه هاى وسط محرم آن سال بود:«و كانت جرت وقعة التاتار المغال و شدة 
وطأتهم و صعوبة فتنتهم على بغداد و ما حوها من البلاد المعمورة و الأمصار 
المشهورة فى فى سنة ستّ و حمسين و ستاية. أمّا على نفس بغداد. ففى إحدى 
جمعات. وَسَّط شهر المحرّم من التاريخ المذكور». 

بطيطى در اينجا يك قصيده از خود در باره اين حادثه آورده كه از لطافت 
ادبى خاصى برخوردار است. اودر اين قصيده از بىوفايى دنيا ودهر ممزمان با 
جنبه هاى فريبندكى آن ياد كرده و تصوير بغداد زير سم ستوران مغول را 
مصداق همان بلابى دانسته كه بر سر عباسيان آمد و به وصف آن يرداخته است. 

آنكاه و در جمله يايانى نوشته است: زمانى كه هولاكو از كشودن بغداد 
فراغت يافت» يكى سال استراحت كرد. غنايم را كه دختران مستعصم هم بخشى 
از آن بودند براى منكوخان فرستاد. از نظر مغولان» سوغات يا سوقات» هديه 
سفر «هديّة السفر) است. سيس آماده رفتن به شام و مصر شد. 
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حسين بن على البطبطى 


(تأليف سنة /50) 


رسول جعفريان 


]١1[‏ الباب السابع و العشرون فى 
مجمل من أحوال ملوك التاتار الأمغلة الذىن ظفروا بالملك 
فى زماننا 


[بداية أمر جنككيز خان و رئاسته على قومه] 

اعلم أنه حكى لى [أحد] الأمناء» و هو حبيبنا الأعرّ أمين الدّين محمد بن 
أميركان الأسترابادى قال: 

حكى لى بقراقورم' محمّد الخفاف عن بعض المغالين الذى كان شيخاً دهرياً 
من جملة من تقرّب بآل جنقزخان, و تعرّف من حالهم مشاهدةً و عياناً: 

إنّه كان جنقزخان رجلاً داهياً ذا ذهن و رويّة كاملةٍ و ذكاء و فطنة» و كان 
حدَّادَ نضَالآ و كان قومه شرذمة قليلين» لا غناء عندهم و لادفاع لهمء يحكم 
فيهم و عليهم قوم آخرون يقال لهم نيانون»' و هؤلآء كانوا كثيرين مُنتشرين 
شجّعا مغيرين» فكانوا يتجاوزون طورّهم و يكثرون جورّهم على قوم 


١‏ . در اصل: و بقراقورم. قراقوروم شهر بزركى كه اوكتاى قاآن در دوره سلطنت خود ساخت و 
يايتخت مغولان شد. 

؟ . اشاره به قبيله نايهان» معاصر خوار زمشاهيان و همبيرمان آنها در براندازى دولت قراختائيان. اين 
قوم به رهبرى كوجلك خان حاكم تركستان شرقى شدند اما توسط مغولان به رهبرى جدكيز 
برافتادند. 
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جنقزخان, و يظلمونهم؛ و يسلبون جواريهم وغلمانهم» حتّى بلغ سيلهُمْ الزبئ» 
و كاد ينقد فى البطن السَّلى.' 

فاجتمع قوم جنقزخان ذات يوم, و كان أخفضهم نسب غير أَنّه كان له ثروة 
لم تكن لأصحابه» فتشاوروا فى إصلاح حاهم و ريش نبالهم, و رَمّ شعثهم» و 
أن الفساد من أيّة جهة تتطرّق إليهمء و الأعداء كيف يستولون عليهم! 

قال بعطييت: إن لسك تهان و سي المرنا ويلع اا لبن الا لانة 
ليس فينا سيّدٌ ذو دهاء» و لاحاكم ذو رأي و ذكاءء يدبّر أمرنا و يصلح حالناء 
نلتجىء إليه عند دهم داهية» أو نشاوره عند صدم باقعةٍ؛ و كل من سوانا لهم 
رأسٌ و سيدٌ أيّد. 

فاتفقت أهواؤهم و اجتمعت آراؤهم على تسويد واحد منهم يكون فيه 
شهامة يليق به [و] لم [يكن به] رغامّة»' و لم [يكن] جنقزٌ إذ ذاك معهم فى 
هذه المشورة و الكنكاش؛" و أجالوا أذهاتهم فى كل [شىء] حتّى اجتمعت 
أقوالهم على أن [؟] جنقز الحدّاد له استعداد هذا الأمر و استحقاق هذا 
الشَّانْء ففيه حصافة و كياسة و ذكاء و فطانة. 

فقاموا بأسلحتهم إلى بابه» و أرسلوا من يدعوه لهم. 

فلا أخبر بذلك أوجس فى نفسه خيفة و خرج بسلاحه و قام نبذة و انتبذ 
ا 
عيونكم حتى أساتم فىّ ظنونكمء فوالله لاتسلبون مالى و قد بقى فى يدى 


١‏ .لما بلغ الامر حده. العرب يقول: قد علا الماء الزبى؛ و انقدٌ فى البطن السلى. (تاريخ دمشق 
[بيروت. 8١141١1:]1؟/‏ 059 

" . رغامة: الذل 

* . كنكاش او كنكاجء لغة مغولية بمعنى الفحص عن تعيين رجل من رؤساء القبائل للسلطنة. 
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قوسى و نبالى؛ و إلا فامضوا على أدراجكم. إن وفرى لايشبع بطنكم و 
وذاذى' لايسكن علبكه: 

فقال القوم: ما جئناك مضرّين و لامغيرين, و إِنَّا ساقنا إليك مصلحة عامّة 
لابذ لك من إجابتنا اليها. 

فلا سمع ذلك قال: فإن كان الأمر كذلكى. فارجعوا إلى بيوتكم, و أنزعوا 
أسلحتكم و صّعوهاء' ثم ليرجع إلىّ بعضكم. فأرى رأيى. 

ففعلوا كذلك و أتاه بعضهم و بثوا عليه خفىّ أمرهم, فأبى و نباء حتّى ألمنوا 
عليه. 

فقال: فإذا كان لابدٌ من ذلكىء فعاهدونى و بايعونى على الطاعة و التباعة 
و لاتخرجواعنا أَسِنهُ فيكم؛ و لاتطرحوا ياساتى؛ و أوامري. 

فغاهدوة غلى'الأمارة و الرّياسة و مَيودؤةافن الرّعاية از الشياسة. 

و كان لهم عادة سيّئة على الإتيان إلى النساء الأجنبيّات» و إطالة الأيدى 
إلى الجوارى» و السرقة» و سلب بعضهم مال بعض إلى غير ذلك من الشّيّم 
الرّذيلة و الأخلاق السيّئة» فأجرى إليهم ياساته. أن مَن لم يمتنع عن هذه 
الأفاعيل الركيكة غير الجميلة» أمَرتٌ بقتله» و يب أمواله و أهله. حتّى امتنعوا 
عنها و صلحوا. 

ثمّ قال: فليتهيأ كل بها له [7] من العدد و الآلة و ليتشمّر. 


[حروب جنكيز خان مع النيهانيين] 
ثم أمرهم بالالتجاء إلى أمنع الاماكن و أحصن المواقف. من غيران بلادهم 


١‏ الرذاذ: المطر القليل. 
١‏ . فى الاصل : ووضعوها 


أحوال ملوك التّتار المغول 


و أواديها و أن يُنزلوا بها حُرمّهم و أهاليهم, و من لاغناء لهم فيا بينهم» ففعلوا 
كذلكى» فأرسل دسيسا إلى أعدائهم نيمانين»' و جاسوساً يتجسّس من شأنهم و 
مكانهم» حتّى إذا غاب أهل بلادهم من شُجعانهم و ذوى غنائهم من منازهم» 
ما كان النيانون سلابين مغيرين حالاً فحالاء أخبره الدّسيس بذلك إلى أن 
الّفقت غيبتهم حيناً من الأحيان؛ و لم يغبر' فى المنزل إلا ضعاف الصبيان و 
النسوان» أمر شرذمته بالتهيّؤ للفتك بهم و ال هجوم عليهم؛ فدهموهم فى منازلهم 
مغترين فارغين» و انتهبوا أموالهم الناطقة و الصّامتةء و استبوا أزواجهم و 
أولادهم و جواريهم إلما انقَلَتَ من ربقتهم» و رجعوا غانمين سالمين وافرين. 
فرمّوا بأموالهم شعتٌ أحوالهم. 

و القوم ‏ أعنى أعداءهم ‏ إذ ذاك كانوا قد فتكوا بِالمَمَجِاقَء' و هم جم 
غفير من التركء فرجعوا بأمواللهم وافرة» فأخيروا با جرى على مخلفتهم و 
أهليهم: فاجتمع كبارُهم و ذوو آرائهم يتفكّرون فى أمر الحدّاد جنقرٌء و أنه 
كيف يُدفع جرأنّهُ و جرير ته و يخمد نائرثّه قبل هيجان شعلتهاء و ثوّران فتنتها. 

تقالو ونون كو الالتفانف إلى الام العو صر هنبا لمشافقة و وسيلة 
إلى جسامته» بل الإستنامة و قلّةَ الاحتفال به أذعى إلى الحزامة و أجذب 
للسّلامة. 

و قد أخطاوا فى ذلك و أساؤوا أمرهم هنالكى. فإِنْ الحكيم قد قال: 
لاتحقرن صغيرةً فإنْ الجبال من الجصىء و إِنّْ قليل الثّار تحرق كثير الدّيان و 


١‏ . صورة آخر من كلمة : «نايهان» 
١‏ وم يبق 
* . كذا فى الاصل مع هذه الاعراب. فى الفارسية: قبجاق (مع سكون الباء . 
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فى الع 


الفتنة صغيرةً» تسكينها' أ 
فروعها و نمت أصوها [4] و تشعّبت أبوابها و فصوهاء فقالوا: إِنَّ هؤلاء 
لايليق بحالنا أن نواجههم كفاحاً و نقاتِلهُم جهاراً و صفاحاً. 

و جنقز لا أحسٌ بهم التجأ إلى بعض رؤس الأجبال المنيعة و الأماكن 
المتحصنة. 

فرأى النيهانون أن ينزلوا حول ذلك الجبل بلفهم و لفيفهم و يجعجعوا بهم 
حبّى يصيروا مضطرّين» فيكون صيّور' أمرهم. إمّا دَماً او إساراء ولم يعلموا أن 
القتل با حقٌ أولى و أجدرء و بذل التفس ساعة أولى من ذنًا أبداً و أيسر. 

فاحتفُوا بذلى المكان نازلين» 

وهم على قلتهم ‏ كالصّقور' يعبثون بهم و يعيثون عليهم و ينقضُون إليهم 
آونّة الاغترار و الغياب منهم حتّى إذا استناموهم ذات يوم» هجموا عليهم و 
قتلوا كثيراً منهم و انهزم الباقونء فاستحوذوا على وفورهم و أموالهم و خيلهم 
و إبلهم و غنمهم؛ و صاروا مثيرين أغنياء و ذهب عنهم القلّء و فارقهم المهانة 
و الذلّء و اتصل بهم المستغنمون و المستغيرون من كلّ أوب. و التفُوا بهم من 
كلل صوبء' حتّى صاروا جيلاً كثيراً و جما غفيرأًء فبسطوا أيديهم و أطالوها 
إلى البقاع و البلدان» قسراً و قهراًء و افتتحوها جوراً و جبراً. 


يسر و أسهل مما إذا اهتاجت و انبعثت و طالت 


١‏ .در اصل: تسلينها! 

. من كلمة «الصيرورة». (7/ 57) آمده: و الى م يكون صيّور أمرها. 
. صقر فى الفارسية: (باز) 

. فى الاصل: شوب. 
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[سلطة جتككيز خان على بلاد جين] 

وصار جنقزء خانا كبيراً و أميراً شهيراًء مبسوط الباع» كثير الجند و التّباع» و 
طمح ببصره' إلى البلاد القاصية و الأماكن الثائية» و ترد إليه التجار و ذوو 
الاختبار و الأخبارء يخيرونه بأحوال البلدان» و نواحى الآفاق حتّى استولى 
على طرف كل' من بلاد خطاء. 

و امتنع عليه بعض ملوكى خطاء التو مَلِك. فحاصره بأجناده مدةً مديدةً 
ولم يكن يزداد سعيه إلا أكداءً و لا ينفعه ذلك إلآ أجداءً. 

[] و كان فى جنده رجلٌ بارع كامل من الشيعة سديدة عربىٌ النسب و 
اللسان» يقال له "جعفر خواجه»» فأتى جنقّر ذات يوم و قال له: أىّ شىء كنت 
تصنع بى من الإحسان إن فتحتٌ لك هذه البلدة» و هى خان بالغ.' 

فقال: إن تيسّر لنا الأمر على يدىء. فلك مُلك التون ملى. و زوجته و 
سريره. 

و كان جعفر قد عرف خفاء بأطرقها' لكثرة ما كان يتجّر إليهاء فذهب 
بالجند إلى بعض الطرقء و قبض عليها و افتتحهاء و أسَّر التون ملكى. فقتله* 
جنقزخان» و فوّض إلى جعفر ما عاهده أن يفوّضه إليه من سريره و زوجته» و 
رجع عنه مع غنائم لاتحصى و لاتعد. 


١‏ . فى الاصل: ببصرة 

. فى الاصل: كل مل! 

. فى الاصل: خام بالغ. «خان بالغ» يسمى اليوم بيجين او يكن. 
. كذا. يحتمل: خفاء طرقها يا خفىّ طرقها. 

. فى الاصل: قتلها. 


47 هف 
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[جنكيزخان و سلطان خوارزمشاه] 

ثمّ هيأ لحيشه الى بلاد غفجاق»' و استولى على بعضهاء 

فلا ظهر أمره و انتشر شأنهُ حتّى نمى إلى سلطان خوارزم, هابه فى نفسه. 
و استقبل الأمرّ قبل استفحاله و وَبالهء و تفاقم نكاله و أثقاله» و بعث إلى 
الثاتار بجيشه؛ فعالجوهم و ناوشوهم. و نالوا من التّاتار أموالا جمَةَ و سبايا 
اند 1 لوي ل ل لي 1 3 0 
كثيرة» و فللوا نامهم و فتوا فى عضدهم., و قطعوا طمعهم عن الطموح الى 
بلاد ايران» و ماوراءالنهر» و رضوا ببلادهمء و موا أعناقهم إلى المصالحة» و 
أيديهم إلى المصافحة. و سلطان ذلك الأوان يسامحهم و يعاملهم بالمهانة 
الرّادعة عن تصوّر المهانة من جهة الخصوم » و العقل يقضى بذلك أحياناء فإِنْ 
لكل أمر وجها و زمانا و مقصدا ومكانا. 

حتى آل الأمن إلى السَلطان محيد” و كان دا:شوكة دبا 'كبديد القيظ بو 
الغيرة» حتّى سمعتٌ كثيراً من الكبار أنه كان يلوم أحيانا أباه السّلطان على 
مسامحة الثّاتار» و مداراتهم و يستحثة على تضييق الأمر عليهم و الجعجة بهم 
فى داراتهم. 


١‏ . كذا. ورد سابقا بلفظ: «قفحاق)». 

. يحتمل: فلّوا. 

” . داندانشان را كند كردند. 

5 از مهن به معناى يذيرش نوعى يبروزى با حقارت و كوجك شدن جيزى كه در شرايطى لازم 


است. 

© . جنان كه در مقدمه اين رساله آمدء سلطان محمد (سلطنت 545 -577) از بيش از حمله جنكيز 
به غرب. سلطنت داشت و تا زمانى كه فرزندش جلال الدين جاى وى را كرفتء. با مغولان 
مقابله داشت و در واقع نخستين نبردها در زمان وى بود كه طى آن بخش هاى مهمى از سرزمين 
هاى اسلامى را در ماوراءالنهر تا خراسان از دست داد. مطلب متن بايد خطاى مؤلف است كه 
منشأآن خلط ميان سلطان محمد و يسرش جلال الدين است. 

5 . الاحدب: الشدّة. 


١‏ أحوال ملوك التّتار المغول 

فلا آل الأمر اليه هيّ لهم جنداً جراراً [5] يثير على الثّاتار من شدّة 
المكافحة نار و قامت الحرب بينهم على ساقهاء و ضاقت الحجُنُ' عن 
نطاقهاء حتى ركب بنفسه إليهم و ناوشهم الحربء و نكى' فيهم نكاية» غير أَنْه 
قد تجاوز طوره. و أراد أن يسلكى فى طلب الملكى نجده و غوره. 

فاتّفق أنْ واحداً من آل جنقزخان أو بعض أبنائه كان ركب للصيد مع جندٍ 
جرّارٍ كانوا فى الحروب كإوارة نار» وافى السلطانٌ فى بعض الأماكن» فطالب 
السلطانٌ بتخلية سبيله و أن لايتعرّصٌ له بسوء.» فلم يُخْلْ السَلطان سبيله و لم 
يعطه سُّؤله و أبى إلا التضييق عليه و الأسر له و لجنوده» و كان الرّجل الخانى 
موصوفاً بجرأة الجنان و معتضدا بقوّة البنان» عالماً بأعمال الضَّراب و الطعان» 
فلم ير إلا أن يدهم السّلطان و مجم عليه فإن خلى سبيله و ألا بلغ عذره. 
ااومبلغ عذر نفسها مثل منجح"'. فزحف بجنده على صفوف السّلطان» و 
شقها شق الشعرة بالبنان. 

فاطلع بذلك على حور عوده الخوارزميّة» فشاور فى معاونة بنفسه الأبيّة و 
جنوده التركيّة و فتح فاغرة السيوف لاتبتلعٌ إلا لقم نفوس أهل الصَّفوف. و 
أقاموا حرباً احترق بنارها جبهة النّثرة» و اختفى بغبارها جهرة المجرّة» حتّى 
خانت غانية الدّولةٍ سلطاههاء و وضعت فى كف الكفرة ساقها و يناتهاء فولى 
جنود السلطان أدبارهم منهزمينء و التاتار تكسع على أذناءهم مغتنمين» حتى 
دخلوا بلاد الإسلام و شُنُوا عليها ضرام الانتقام» و فتحوا بلدان الملة 
الإسلاميّة» و أراقوا دماء أهليها بسيوف الحميّة» و طردوا السلطان فى البلدان 


.١‏ كذافىالاصل. 
؟ . فى الاصل: بكى. 
. و البيت هكذا: ليبلغ عذرا أو أصيب غتيمة / و مبلغ نفس عذرها مثل منجح 


رسالة فى تاريخ المغول و سقوط بغداد (تأليف سنة 08) / “ا 
تبلّداء' [1] و جُند الكفرة يزداد مدداً فمددا. فصار السلطان و أهله أثرا بعد 
عَيْنء واثليك عليهم آيات الفناء و الحبن. 


[جلوس اوكتاى قاآن على سرير الملى بعد جنكيز خان] 

ثم انّه كان لحنقزخان أربعة أبناء [اوكتاى.] قاآن» و طولى خان» و 
جخطاىء' و [جوجى ابو] باتو خان.' فليًا كانت السلطانيّة اخترمت عروقهم 
و خحمدت نار دولتهم جلس قاآن على سرير الملكى. و كان بَذولاً للغنائم و هوبا 
للرغائبء اشتهر فى الخافقّين ذكر سخائهء' و ملا المشرقَين ريا مبائه و اندائه» 
أقل صلاته كانت بلدانا معمورة و خزائن موفورةً» و بقليل تحفة اليه تناول 
الولايات و صغير هداياه تجاوز للأعمار الكفايات» حبّى مضى لسبيله؛ ' فصير" 
سرير الملك و الخانيّة خالياء و الأمور موكولة إلى النسوان و الصّبيان و مع 
ذلك فملكهم كان مطمئنّ الأطراف. ساكن النواحى و الأرجاءء لا كان 
باتوخان” على مكائه بجنوده الْحَمْة و أعوانه ى أحوه بُرْكتْ خان كذلك كان 


١‏ . فى الاصل: ابلذا ! تبلد به معناى حيرت. تبلدٌ: أى تردد متحيرا. (تصحيح قياسى) 

” . اشارة الى مَثَّل: لا أطلب أثرا بعد عين. 

“ . فى الاصل:: جخطاس! 

ُ . در مقدمه هم اشاره كرديم كه جوجى جهارمين فرزند جنكيز است و باتو فرزند و جانشين او 
در دشت قبجاق است. 

© . در شرق به احاتم آخر الزمان» شهرت داشته است. بتكريد: تاريخ مغول عباس اقبال» ص 
1.4 

” . توفى اوكتاى قاآن فى سنة 174" 

/ . فى الاصل: فغير 

6. فى الاصل: بانزخاق. اين كلمه اشتباه است. بايد مقصود باتو خان فرزند جوجى باشد كه يبس 
ازمرك يدر وارث او شد. وى خان خانات روسيه ودشت قبجاق است كه نقش مهمى در دادن 


5 أحوال ملوك التتار المغول 
جبّارا' مع جنود كثيرة العدد و المدد» و كذلك جخطاى. 

و كان باتوخان مع كُفره قد بلغ فى العدل أقصاه. و تجاوز فى الانصاف 
منتهاه' و لم يتعرّض من ملوكهم أحد لدم مبانى الأسلام» بل تركوها على ما 
كانت عليه من حسن النظامء و أمروا بتربية العلاء الاسلامية' و تقويتهم و 
توفير الوظاتف و المرسومات لهم و عليهمء و أمروا بردّ الحكومات إلى قضاة 
الإسلام بالقضايا الشرعيّة إلى الأئمة و الحكام» و احترموهم و وقرّوهم حقٌ 


التوقير» ولم يؤذوهم بنقير. 


[سلطنة كيوى خان] 


ثمّ جلس على سرير قاآن ابن كيوى خان, و كان قصيرٌ العمرء قليل العيش 
و الأمر. و اهتاج بين الأولاد الجنقزخانيّه أجل" و شرور فى طلب السرير و 
[4] سياسة الجمهورء و كان جخطاى أيضاً قد مات» و بقيت أبناؤه من جملة 
طلب الك حبَّى أن كثيراً من كبارهم و خيارهم اشتغلوا بالكنكاش. فاتَحَدَت 
كلمتهم على أن يكون صاحب السّريرء مَن استأهله باتو خان و تَوّجه و سوّده 
هو؛ لما كان أكبرهم سنَاً و أكثرهم جندا و أثراهم وفراً. 


سلطنت به منكوخان داشت. منكو فرزند تولوى و برادر قوبيلاى و هولاكو بود. در دو سطر 
بعد «باتو خان» آمده اسث. 

١‏ . فى الاصل: حيار 

؟ . فى الاصل: منهاه. 

8 . فى الاصل: العلاء الملامية! 

. أجل عليهم شرّاً يأجله و يأجله أجلا: جناه و هيّجه. 


رسالة فى تاريخ المغول و سقوط بغداد (تأليف سنة 608) / 70“ 


[اختلاف المغول على السلطة و جلوس منكوخان] 

واكاق شن عدار لا درن ان فاون لوكو كانه ول د 
بُوجىء' و كان باتوخان بَعيد الأَردُو منهم و الأردُوٌ عندهم المعسكرٌ و المنزل- 
فأمر القوم - من جملتهم متكاخان_بأن يذهب إلى أردوٌ باتونخان مع قَربيانِ1؟] 
فيه صوّرٌ و أشكال و تخاطيط من لهم استعداد السّرير و صلوح القاآنيّة و ضبط 
الملى. 

فذهب إلى حضرة باتوخان و أقام عنده بِرّهةَ من الدّهر حبّى اطّلع باتو على 
حاله جملةً و تفصيلا من حدّة ذهنه و حصافة عقله» و ثباته عند المهيّجات؛ و 
اطمينانه عند نزول إحدى المقلقات» و فرط بصيرة رأيه و دهائه؛ و تفرّسٌ فيه 
الإرتقاء إلى أعلى مكان من علائه. 

فأمره بتقلّدٍ أمر الملى و الجلوس على سرير القاآنيّة و التَصدّى لترتيب 
أحوال الدهماء و ضبط مصالح المملكة من استجلاب التوفيرات و إزالة الغمّاء. 
فلّوى عن إشارته رأسَه و أبى إلآآن يترك ذلك الأمرٌّ و مراسّهء فاستأذن الخان» 
فلم يأذن له» حتى اتّفق ذات يوم أن بَررّ باتوخان إلى الخلاء» إذ وافاه مُتكاخان 
من فورهء فأمره الخان بلزوم مكانه حتّى يخرج» فمكث حتى بّرزء فإذا وصل 
إليه قعد لَهُ فى شُوكِه ‏ و الشّوك معرّب جوكىء"- و كان ذلك الفعل منهم 
أعلى أنواع الاحترام و الاحتشام [4] و كان صفة ذلك أن يضع إحدى ركبتيه 


١‏ . كذا. على القاعده بايد مقصود قوبيلاى باشد كه منكوقاآن او را براى فتح جين جنوبى فرستاد. 

؟ . در تاريخ الفى (5/ 7”/19) بوجك از فرزندان تولوى برشمرده شده است. 

". رسم رانو خم كردن كه نهايت احترام را نزد مغولان مى رساند. قزوينى دراين باره در مقدمه 
جلد يكم جهانكشاىء ص محء حاشيه ١‏ شرح داده است. در باره جوك زدن باتو خان نسبت به 
منكو هم بتكريد: تاريخ جهانكشاى, ج “ا ص 7١‏ 


أحوال ملوك التّتار المغول 
إلى القدم منبسطاً على الأرض رافعاً أخرى» واضعاً يديه معاً على ركبته 
المرفوعة. 

وأقال له يُوركت فى ممرؤرتك مالف الشرير وساي الأمور للجمهور: 
وهونياى ذلك وقول له: إنكء و إن سوّدتّى و ملكتنى و عظمت شأنى و 
رفعتٌ مكانى» غير أنَّ طلآب هذا السّرير و خطّاب هذا الملك كثيرون. و كلّهم 
أبسط منى باعاًء و أكثرهم أعواناً و أشياعاً ‏ و كان هو نزر المال, قليلٌ المنال» 
هيّنَ الأمر» ‏ و إِنَى سأصير بالتعرّض للمُلكء طعمةٌ للتوى و الهلك. و هدَفاً 
لسهام انصار و دريئة لرماح الانتقام» 

و الخان يأبى إلا تقليده ذلك الأمرٌ و زيّن له فى ذلك الأمر الصَبْرَ. 

فلا رأى أن لامحيص عن ذلك الأمر قال له: أقبَّل على أن تعاهدنى و 
تعاقدنى على ترك الاعتراض على ما أمرتٌ به من المصالح. 

فأعطاه مناه و وهب له سؤله و ما يهواه» و ألبسه من خلع الملو ما كان 
أعلاه و أسناه. 


[منازعة منكوخان مع المعارضين لسلطنته] 

و بلغ ذلك من احتبائه' بسرير اذُلكء الذين كانوا يتتظرون أن يكون الأمر 
لهم فتدكروا و تغيّروا و أخذوا يعدّون مكائدهم لدفعه» و ينصبون حبائلهم 
لمنعه» و هو قد أحسٌ بذلكء و كانت بعضٌ زوجات جنقزخان فى الحيرة 
متعزّزةٌ بأولادها و أقربائهاء هم جمّ غفير لايبترأ عليهم و لايْطاقٌ لإيصال 
الشرّ إليهم ذوو منعة و غناءِ و شجاعة و بلاء» مُِابٌ جانبهم و يُرهَبٌ شَذاهمء' 


١‏ . فى الاصل. احتطاته. إذا ما احتبى فوق الاسرة و ارتدى / على كبرياء الملك نجوة سلطان. 
” . شايد: شدتهم. 


رسالة فى تاريخ المغول و سقوط بغداد (تأليف سنة 608) / لال 


وكات رزاضين ركواته جاحة الشري وكام الور ةق راع المتلكةة فصان 
إليهم و نزل لديهم و استعان بهم و اتَّْذهم ]١٠١[‏ جُنَةَ الدّفاع و سَبْرَةَ الامتناع» 
و أرسل إلى من كاد تطير نُغَر' الامتناع فى دماغهء ' و دبّت وساوس التمرّد فى 
صدره. من يدعوهم إليه. 

وكان 5 بطشاً و بأساً و أعزّهم جُندًا و أناسا سِيِرْمُوَّن ' و كانوا إخوةً 
هوء و خواجه أَغُلء و ناغُو» و كانوا أحفاد [اوكتاى] قاآن» فلّ) بلغهم أمرُه 
تمَرّدوا و تنكروا و استخموا بشأنه و قالوا: ما هو و الملكّء و من أين يستحقه؟ 

و ركب سِيرمُو1ان] فى جند جرّار يأتيه» وَغر" الصّدر مملوءً من الغيظ و 
الغضب عليه و كان فتَىّ السّنء رَيّقّ الشّباب» مغروراً بشبابه و أصحابه» فأخير 
بذلكى متكاخان حتّى هاب جازبّه و أشفق منه» و كان بعض مقرّبيه قال له: 
لاتهبه» فإنى كافيكه بأهونٍ سعي و دافعٌه بأسهل أمرء هيىء لى مائة من أهل 
الغاداو التر وان لاحل ع لك يعار ا باورة: 

فلّ) سمع ذلك منه سكن جأشة و زال استيحاشه؛ و هيّأ له الفرسان 
الشاكى السلاح. و خرجوا ولم يُعلم بأمرهم. 

و كان سيرمون يأتى منتجعاً متصيّداء لايبالى بأحد, و لايتحذّر لشىء, حتّى 
كان يضرب بخ ركاهاته على أطراف العسكر و نواحيه. 


١‏ . رجل نغرء هو الذى يغلى جوفه من الغيظ 

؟ . فى الاصل: دعاعه. 

0 در هر جند مورد دراين كتاب «سيرمُوٌ» آمده است. در منابع سيرامون و شيرامون درج شده 
است. وى نواده اوكتاى بود كه او يس از مرك يدرشء اوكتاى وى رابه ولايتعهدى بركزيد. 

5 در جهانكشاى, ج *. ص 77 از «يسران او خواجه و ناقوا ياد شدهاما كلمه «اغل» نيامده 


© . الوغر: شدة تسعر الحقد فى الصدر 


8 أحوال ملوك التّتار المغول 

و كان صاحب الفرسان المائة يعلم منه أمره و يعرف شأنه و سيرته. فأتاه 
فُجأَةٌ و هو فى خركاهه. رخىّ البال مع شرذمة قليلين» و دخل عليه بأصحابه 
الماتة و قال: أَحِبٌ منكاخان فإِنّه يدعوك. فامتنع عليه و استعصىء فأطالوا إليه 
اليد كالباشق المنقض على صَيدهء و قبضوه و وضعوا عليه قد الإسار و ساقوا 
بدوابهم سؤقاً ]1١[‏ عنيفاً أبعدوه عن منزله بمنازل» حتى إذا اجتمع جنده و 
جيله» تصعّبت إليه سبيلهم و ضاق عليهم نطاق التلاقى؛ و القوم أتوا به 
وتكاخا تعد افقيدا و هذا مفندا: 

ثم بعد أخذ يُرسل جيلاً بعد جيل» يقبض على كبار جندٍ سيرموّن و سُراته 
و ذؤائبه و وجوهه و إخوته و جميع من تقرّب به إلى أن لم يبق منهم إل عجرة 
ضعفة لا دفاع لهم و لا امتناع» فاستصلح بذلك حاله و ريّش بالملك و الحكم 
نباله» و تمَّ أمره و عظم شأنه و علا مكانه» و اصحرت قبابّه و استظهرت 
جنوده و أصحابه حتّى أقام يَرِعْوّ المأخوذينء و البَرَعُوٌ هو القضاء و الحكومة 

و سأل سيرمون عن تّرٌّده و استعصائه؟ 

فقال: كنتٌ أمتثل لأمرك و أنقاد لىء غير أنْ الجند منعنى عن ذلكء و أنا 
كا ترى جديد سربال الحداثة» اغتررثٌ بهمء و إلآ فأنا برىء الساحة عن 
عصياتك. 

فلّا سمع منه كلامه» قال: لاشكّ أن هذا حدثٌ مأمورء' فأخَر أمره و أمر 

وتسال أ جامدكر اج ال من صيانه و لع انمق باحر ود ى جلاعيو 
الاتسحناف امانها علق من الأعدا يقل بااسلوين اعووسة كوه عمو 


رسالة فى تاريخ المغول و سقوط بغداد (تأليف سنة 5608) / 79“ 


مأمورا حبّى قال أحد من أرسله إليهم الخانٌ: أَنّه كان متمرّداً عاصياً خارجاً 
عليكىء طارحاً لأمرك غير أن خاتونه فلانة منعته عن ذلكء و أمسكته بعض 
الاباك 

فتليّنَ أمره بسبب ذلك و وهبه خاتونه» و خلى سبيله على أن يكون ]١7[‏ 
مشتغلاً بشأنه غير متجاوز عن حدّه. 

و أمر بقتل من كان مادّة للفتنة» و مهيّجاً للشرّور و ذوى العيث الفتّانين 
حتّى أكثرٌ من قتلهم و لم يُبق إلا قليلا من نسلهم إلى أن حمله الفكر فى العواقب 
و النظر فى مصائر الامور على قتل سيرمُون» و أخيه خواجه أغلء فاستقرٌ إليه 
الى احافة لآم و أخضى له ادو وانقاد له العاغة المستعصون:و 
لايزال كان يقتل من كان يظنّ به شرّأً و يحسٌ منه ضْرَّاء حبّى اخترم نواجم 
الِهْتّن و استأصل عروقٌ المضارٌ و المحن. 

ثم إن لا #بيأت له أسباب المملكة و وصل إلى الصّلاح و التجاح شأنّه و 
استمرٌ مرائر تمكنه و استيلائه. و مطرت عليه من إقبال الدّهر شآبيبٌ أنوائه» 
شاور بعض مقرّبيه و أمناته فى كيفيّة ضبط الأمور و توظيف المعاملات و توفير 
الولايات. 


[هجوم هولاكو على بلاد ايران و قلاع الاساعيلية] 

و كان من عادتهم أن من جلس على سرير القاآنيّة ركب بنفسه مع الجيش 
إلى بعض بلدان الأعادى» و استخلاصها' و افتتاحهاء فكان يتهيّأ للركوب إلى 
ذلكء فقال له ذلك المقرّب ‏ و كان داهياً: إنكم لأربعة إخوة» فليتوجّه إخوتى 
إلى جانب شاهراً سيفه بجنوده» مستخلصاً للبلاد و مستأصلا عروق ذوى 


١‏ فى الاصل: واستخلاصها. 


٠‏ أحوال ملوك التّتار المغول 
العيث و الفساد, و اطمئنٌ أنت على سرير الك رفية الحال» خلىّ البال» فارع 
القلب» ساكن الصدر و الجانب. 

فاستجاد ما أشار اليه الرّجلء و طاب عنده ذلك الكلام المرتجّل» فبعث أحد 
أمرائه مقدمةً لجيش أخوّين إلى جانب المغرب» اسم ذلك الأمير كت بوقاء»' و 
كان ذا رأى ]١7[‏ و دَهاءء أمره بلزوم قلاع الإساعيليّة و افتتاجها و قلع 
أرومتها و استيصالها حتّى إذا وصل إلى مواضع قلاعهم استحشد و استجاش' 
عن البلاد؛ حبّى جمع أجناداً كثيرين» و أمر حول كل قلعة بحصار و خندق» و 
بنى البيوت ' متصلة بالحصارء و وكل عليها من الجند بقدر ما يحتاج إليه ذلك 
المكان للاستدفاع» و كذا صنع هذا الصنيع بجميع قلاعهم من أقصى خراسان 
إلى آخر مازندران» و جعجع بتلك الملاحدة الغادرين حتى افتتح جميع القلاع 
و الصّياصى إلا جردكوه. و التّونء و القائن» و ألّوتء لكن لم يُخلها عن 
المحاصرة و المحاربة و الضَّرب بالمجانيق و الرمى بالنيران و غير ذلك." 


١‏ . كتبوقا بيشقراول سياه هولاكو بود كه حملات به قلاع اساعيليه در جنوب خراسان را آغاز 

كرد. در مقدمه به او يرداختيم. 
7 

. استجاش: بمعنى طلب الحند. 

” . فى الاصل: البيوق. در باره كيفيت اين اقدامات كه جككونه خندق هاى اطراف قلاع را بريده و 
ديوارى ساخته و رفتن به درون قلعه را براى سباهيان هموار مى كردند» بنكريد: جامع التواريخ 
(تاريخ مغول)؛ ج 5" ص 59١‏ 

5. در تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ص ٠”‏ 7" آمده است: جون ازايام حكومت استندار 
مذكور بانزده سال بككذشتء يادشاهى جنكيزخانيان بر منكوقاآن قرار كرفت؛ و سلطانان شرق 
وغرب مأمور و منقاد امراو شدند كت بوقانين رابه خراسان فرستادند به جهت استخلاص 
قلاع ملاحده؛ و اين كت بوقا اميرى صاحب راى و تدبير بود هر جا قلعه و حصارى بود بفرمود 
تا كرد بر كرد آن. حصار ديكر و خندق ساختند و لشكر كران در آنجا مىنشاند تا آن جماعت با 
امن و امان در آنجا مى نشستند و ما يحتاج ايشان از اطراف بديشان مىييوست و اصحاب قلاع 


رسالة فى تاريخ المغول و سقوط بغداد (تأليف سنة 608) / 8١‏ 


ثم أمر منكاخان أخاه هولاكوخان بالرّكوب إلى جانب المغرب فى جيوش 
لايحصيّها إلا من أحصى رَملَ عالج حتّى إذا بلغ خراسان مر بِتُونٍ و قائنَ 
فافتتحها بزحفةٍ من جنده إليهاء و خربها و سبى منها عقائل بُدَنَاً و أموالاً 
وافرةً و غنائم» حتّى ملا خراسان بسبى الملاحدة و برادجها.' 

ثُمّ مضى منها حتّى بلغ جردكوه و رأى منعتها و حصانتهاء و أن أصلها 
ثابت و فرعها فى السّماء» و أَنْ بالرّحفات لالُستخلص و لا تنفتح. خلّى عنها 
تسو ام ممنداض رسا عان با كابتع ا عاض وبمضى بقلعة الويا لانن 


[خورشاه الاسماعيلى» نصير الدين الطوسى والمغول] 

و كان المالكى لأمر الملاحدة إذ ذاك أحد الإساعيليّة الكيا محمد بن الحسن 
الْذى كانوا يسمّونه القائم بأمرالله ]١14[‏ و كان على ما سمعنا قد قتلّه أحد بنيه 
عا قريب» و جلس مكانه ابنه خورشاة. 

وريه هن الدين الطوضى هر ال مويو تادر الفمكون فقاو 
خورشاه و نصير الدين» و كان خورشاه. شاباً لم يضرس" الأمور و لم يعهد 
المحن و الشرون» و[كان] نضي نر الدين شبخا أكل الدهون و كان عبوسا من 
جهتهم مذ سنين فى أَلّوتء حتّى قيل إِنْ قلبه كان مايلاً إلى إفساد أمرهم و 
نكث شرورهم. 


مخالف از ايشان به تدك مىآمدند تا بدين تدبير به اندك زمان تمامت قلاع ملاحده رافتح نمود 
مكر قلعه كردكوه و تون و قاين والموت كه باند و آن رالشكر حصار مىدادئد. 

١‏ . برادج تعريب كلمة «بردة) الفاسية» و هنا بمعنى الاسير. 

؟ . ورد: انقضت عليهم الخيل: انتشرت. و قضضناها عليهم, فانقضت عليهم. 

“". يحتمل: يمرس 


١‏ أحوال ملوك التّتار المغول 

فلن رأى هولاكو قد احتف بهاء قال لخورشاه من طريق علم النجوم فى 
الظّاهر: إن صلاحك و صلاح أهلى و بلادك التترول عن هذه القلاع و 
المبوط عن هذه التلاع فَإِنًا لا يَدَ لنا مع هؤلاء الامتناع و الدّفاع. 

فقاوموا يوماً واحداً زحمّة الجيش إلى القلعة» ثمّ أرسلوا إلى هولاكو غداً 
بالئّرول على حكمه و الإمتثال لأمره» فنزلواء و ما عقده الآباء الحكماء فى 
نو نادلو وو عن مقي لديو الع قد تقار نيو إن انوا ايك أن 
[بعد] عزل العهد" و الحلف مع هولاء الأمغلة قد قتلوا. 


سا 
فلن خبطر ا مان عله :و ازيل إلى منكاخان»خورشاف ثم فى طريقه 
قتل»' ثم قبضو ا على حَرّمِه و خرمه و أولاده و أحفاده» و أمواله و غنائمه 


المذخورة على أيدى الكسّابين مذ سنينء و قتِلوا [عن] آخرهم قتلَةَ سيّئة. و أمر 
هولةكر تنتان ختنى جمواقعة نات الكاء عنته و أزوالته [و] عدر ريه عن لذ 
الحاضرين.ء و كان أحد بنيه حاضراًء و كان إذا أعرض بوجهه عن مشاهدة تلك 
الحالة المستشنعة و الحادثة المستفظعة أمر بلكْزه فى قفائه' ليتوجّة إلى صوب 
تلى المّعلة ]١10[‏ و يُشاهدَها و ينظر إليها. 

و نعوذ بالله من سوء العاقبة و خذلان الخاتمة و أمر بتخريب لوت و 
هدمها. 

و استخلّصٌ الإمامَ نصير الدّين لنفسه بوفور علمه و لاسيّا فى علم الحكمة 

3 وو 

و هيئة النجوم و الحقائق الاقليدسية و غيرها من العلوم. 

و هولاكو هذا كان رجلاً عظيم البطشء» عضوب النفسء سريمٌ القتل» ذا 


١‏ . فى الاصل: فإذا 
؟ . يحتمل مبذا الشكل: و إن كانوا ظانين أن [بعد] عقد العهد ... 
. فى الاصل: قتلوا 
. الضربٌ بالأيدى. 
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مهابة» و كان آهونٌ تأديبه إعمالّ السّيفء و مقدّمة غضبه إراقة الدّم؛ و كان ذا 
صمّة صمّة' عليّةه و سخاوه جلية» تحبا لأهل العلم م مُقرباً لهم مستقيم الطالع» ٠‏ مُقبلاً 
الامو 
ثمّ رجع منها بأموال جمّة لله لايحصى المحصون حصرّهاء و لايسع أقلامُ 
الحسّبة عدّهاء و أمر بها إلى حضرة الو اسار روكيد 
ظَالَةٌ وَ أَنْصَأَنا بَعْدَها ا آخرين»." 


[توجه هولاكو إلى بغداد بعد أخذ قلاع الملاحدة]" 

ثم إنّه ل فرح من تهديم صَياصيهم و قلاعهم, و تفويض أركانهم و تخريب 
بنياهم» و قتل شيبهم و شبانهم» رتب جيشه متوجها إلى بغداد مستوفزاً 
مستعجلا. 

و كان من أَمْر بغداد أَنْ خلفاءها العبّاسيّة لم يكونوا يحتفلون بملوى المغول" 
فى مبداً أمرهم و لا يعتدون بهمء و مع ذلك صاروا يوافقون الإسماعيلية» 
ويحابونهم» ويواذون متشيعيهم» ويستعينونهم فق 1 الأمونزةة :ويسية ون 
بفدائيّهم» وملوك المغول كانوا يتسامعون بذلك. لكنهم يسامحونهم 
ويساهلونهم و يستدرجوهم من حيث لايعلمون. و هم لايزدادون إلا تغافلاً 
وتجاهُلاً و مع ذلك كانوا إذا وصل بغداد تجار بلاد المغولٍ تحسّسوا من حالهم» 
فإن علموا أنهم من جهة المغول» أدخلوا أيديهم فى أموالهم» و كان رُسْل” 


١‏ . الصمم: جمع صمة» و هو الشجاع. 
. سورة الانبياءء الاية: ١١‏ 

. ورد العنوان فى الامش 

5 . فى هذين الصفحتين ورد «المغال» و غيرناه ب: المغول 
ه . فى الاصل: ارسل. 


بح الجم 


5 أحوال ملوك التّتار المغول 


المغول إذا وصلها يحبسونهم فى البيوت» و يُضيّقون عليهم فى المأكل و المشرب 
و يحتقرونهم احتقارا و يستخفون بهم استخفافا حتّى توجّه ]١7[‏ إليها ذات 
نسي جيل من اللغال الشرماغؤنتة د كان شرماغوق' من قبل امراء حيشهم - 
الموكلين على سواد العراق» الضَا 

بطين لها بمقدار ثلاثين ألف فارسء و نزلوا بباب بغداد حتى إذا خرج 
جيش بغداد ناوشوا الحرب, و ظلّوا يومهمء فلا جَن عليهم الليل» ' ركل جيش 
المغول الأرضّ بساقهم و انهزموا أو تهزّموا باتّفاقهم. و لعل ذلك كان تجربة 
منهم لأهل بغداد و امتحاناً لهم, و عجاً لعودهم.” 

ثم أمهلوا سنين إلى أن بلغ هولاكو و توجّه بجيشه إليها و الخليفة المستعصم 
الله كان يُرى أن لا مُبالاةَ له بهم مع أنّه كان يؤدَى إلى ملوى المغول كل يوم 
ألف دينار خليفيّة» و تمكث غير مُهِيَىء لجيش يقابلهم أو يقاتلهم كالضّبع تنام 
على طول اللدم فى وجارها" و الْرصد لما قد وصلّ بباب دارهاء و لم يتعرّض» 
لا للسلم و لا للحربء؛ حتى خيّم هولاكوخان بباب بغداد. و احتفوا بها 


١‏ . جرماغون بين سالهاى 577 تا 579 فرماندهى مغولان را در نواحى ايران بر عهده داشتء در 
اين سال به دليل فلج شدن از فرماندهى كنار رفت و بايجونويان جاى وى را كرفت. جرماغون 
دو بار به بغداد حمله كرد كه هر دو بار شكست خورد و نويسنده در ادامه اشاره به آن دارد. 

" . فى الاصل: عليه. سورة الانعام: آية 75: فلما جنّ عليه الليل. متن اقتباس از أيه است». ولى به 
حكم قاعده و اقتضاى عبارت,. «عليه» بايد «عليهم» باشد. 

“ . ورد فى: حياة الحيوان [دميرى, بيروت,. دارالكتب العلميه. )7175/١(]١575‏ آمدهاستث: 
فعجم عيدانها عودا عودا: أى مضغها لينظر اليها أها أصلب. يقال عجمت العود إذا مضغته و 

5 . وجار (به فتح و كسر «و)) به معناى كنام و آشيانه درندكان. اين تعبير در خطبه ششم مج 
البلاغه هم آمده است. 
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إحاطة المقلة بإنسانها' و الدّايرة بنقطتهاء بعد أن أوقدوا نيران الإغارة و القتل 
على ما حولها من القرى و الأماكن المعمورة» و سبّوا أهاليها و قُطَائها حتى فر 
إلى بغداد من انفلتَ من سيفهم أو تخلّص من خيفهم, اعتماداً منهم على أن 
الخليفة يقوم بدفاعهم و بحبَهُهُم آشدَّ جبهة»' و هو يتناوّمٌ حتّى إذا انتَبهَ من 
رَقَدَتِه و تيقً من سُكرته كان الَجال قد ضاقٌء و العدوٌ أخذ بكظمه و مساغ 
ريقه» و قبض على متنفّسهء و انّسع الخرق على الرّاقع» و بلغ الحزام الطَّيين " 

فأمر بتطبيق أبواءها و تعليقهاء و نصب المجانيق و الغرادات» فلا زحف 
جيش المغول رَحَمََةَ أوقعوا فى الأرض رجفةً [117] و ردّوا عن رؤّس الحصار 
كثيراً من رجاها بالتّبال» و أذاقوهم سم التصالء و أصلوهم سعير القتالء أنهي 
إليه أنّ الأمرّ أمرّ و الشرّ شمرٌ' و حشوٌ السّلامة ضرٌء و فَطَنَ بتضييعه أمرَهُ و أن 
رخاء العيش غرّه. 

و كان وزيره» أساءه” و آذاه و أمَال عن نفسه هّواهء فكان لذلك ضلعه مع 
المغول» و ميله إليهم إرادةً للانتقام» و جزاءً عن مساءته مَعَه و به» فكان قد 
حثهم على بغداد سرّاً و جرّهم إليها جرّاَء فإذا كان الأمر كذلك فلم ير الخليفة 
إلآ أن يعرض عليهم المصاحة» و يترك المطافحة. 

وعرلاكر ايف فل ]قوق 23 وتان لالط ةعورل حت مدعت 1 


١‏ . مانند احاطه جشم نسبت به مردمك آن 

؟ . فى الاصل: جبة 

* . «بلغ الحزام الطُّيينَ» ضرب المثل. تنك كه زير اسب بسته مى شود اكراين بهيستاناسب 
برسدء زين مى افتد. بدكريد: مجمع الامثال [ميدانى» مشهد. 155]ج ١اء‏ ص 44 : به معناى: 
تجاوز الامر حدهء كار از حد و مرز خود كذشت. 

؟ . كذا. 

ه . فاعل فعل «أساء» الخليفة بمعنى: اما وزيرء خليفه به او بد كرد.... 


1 أحوال ملوك التّتار المغول 

واحد ممّن شاهد ذلك الأمر أنّه أرسل إلى الخليفة مُراوغاً له» خاتلا بأَنى اريد 
مصاهرّتك و مواصلتك بكريمة و كريم منا و منكم؛ حتّى غرّه و استّدرجه و 
أبهم عليه أمرّة و نمى جنده [عن الحرب] بإغماد السّيوف و إزالة الحرب عن 
أماكنهاء و تقويض الصّفوفء و استدعاه أن يخرج عن البلد أمراء الجيش على 
طريق المزاوّرة و المصالحة حتّى أخرج أذواء القوم و ذواتيهم عن البلد إليه ثمّ 
خرج هو أيضا بطمّه و رمّه فى أربعائة رجل من وجوه قومه و رؤوس أهله 
متعمّمين بالعمائم السودء كأنهم المصابون بتوديع السّلامة و الجدود. 


[كلام هولاكو مع المستعصم بعد تسليمه] 

فلا رأى هولاكوخان أنْ الأسد تردّى فى رُبيته. و وقع فى حبالته» اغتنم 
اصطياده و أدّى ما عن زمان طويل أراده؛ و انتهرّ فى شدّة ضبّته' فرصته» من 
قبل أن يهارس غصّته؛ و يُطيلٌ فى معالحة الأمر قصّتهء و قبض عليه و على 
موكية: “و أذزاه' عن 'ظهر ده و مركبف مكبولاً فى عقد القِذّه مُدَوَّخَا نخت 
الأسر [18] و الشّدء مخطوفا' بإكباب" الْجَلٌ وإضاعة المجهد و الجدٌ. 

ثم أمر بالقبض على قُوّاد جيشه و قَيّام ملكته و عيشه و سادات حلقته» و 
مروات بلدتة و فرمنان تله و شجعان جيله .و أمتائه: و قرئائه و أوالاقه :3 
أقربائه و ابنّيهِ اللذّيْن استصحبه) إليه على إرادة أن يُكرمَ مثواهما لديه. 


١‏ . هنا بمعنى الغضب والحقد. 

؟. كذا. ؟ 

*. فى الاصل: مخطوظا! 

5 . كبّ الشىء يكبه: قآّبه... كبّه لوجهه: فانكبٌ أى صرعه. 
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ثم أمر' بإراقة دماءهم و قطع ذماءهم على شاطىء دجلة و حواليهاء و كان 
م يقتله بعدء فأقامه بين يديه مغلوباً مكبولاً ناظراً إليه قتلهء منكوباً عليه شزره و 
فتله. ضاحكاً عليه جَدَّهء مضيّعا لديه جدّهء مفرّعاً جذه؛ مفلّلاً حدّه. ذائقاً ما 
أذاقه آباؤه الظلمة أهلّ البيت النبوى, لابساً ما ألبّسوه على الرّهط العلوئ؛ 
فأخذ يبكته و يُعتفه و يذكرّه ما ارتكبه من الأفاعيل القبيحة و الأعمال 
المستشنعة الكاملة فى الفضيحة» و يقول له: 

هل كان شربٌ الخمور» و ضرب الدّفوف و الطنبورء و الملاعبة بالملاهى» و 
معانقة المقابح و المناهى دأبَّ نبيكم محمّد (ص) و شريعة مصطفاكم؟ 

أو كان اللّواط بالغلمان و الاجتماع بالولدان' و الاشتغال بالمعازف و القيان 
من سيرته و طريقته؟ 

و عل غلبه من متؤاته' و هدماته ويمعايبه:و مسباتة ما استح هته إبليس و 
جنوده» و جل منه نمرود و وفوده. 

و قد أحضر ما أخرجٌ من داره من أنواع الملاهى من الدّفوف و المرصّعة و 
الصفانات و البرابط و العيدان المذهّبة و جميع أثاث الشراب و الخوابى" المملوءة 
من الخمر الذَّهبيّة و أوانيها الفضيّة و القينات النيّة و الجوارى المطربة و الغلمان 
الرؤّد” الجسان و المسبكرات” الرّقاصة و فنون أداة الميسر من النرد و الشطرنج 


5-5 


. فى الااصل: أمروا ! 

. فى الاصل: الوالدان. 

. يحتمل: هفواته. 

. به معناى قرابات» قدح واقداح. 

. جوهرى در باره المرأة الرؤد نوشته است: و الرؤد من النساء الشابة الحسنة (لسان العرب [ابن 
منظورء بيروت. دارالفكرء )١159 / :]١ 51١5‏ طبعا اينجا در وصف غليان است. 

5 . دراصل:المختكرات. المسبْكد : به معناى«الشاب التام المعتدل» (دختران خوش اندام [رقاص]). 


محمد اس لمم 


0٠ 


8 أحوال ملوك التّتار المغول 
الشطرنج المرصّعة ]١94[‏ إلى غير ذلك. «و مع هذا فقد كان إمام القوم و 
مقتدى الأمة إلى هذا اليوم».' 
فلا عد عليه جميع مساويه» وثب عليه بنفسه» و زبنه زبنة فى كشحه. 
وقال:] أقتلوة ركلا بالأرجل و لكرّاً بالأيدى من غير أن يشتقى يشفرة سيفن 
و كان قبل قتله» قتل بين يديه ابتّه أبابكرء فأمر أن يلقى حوباؤه إلى ضوارى 
الكلاب» وعتاة العقبان و الغراب. 


[هجوم المغول على بغداد] 

فلا فرغ من أمره و إماتة ذكره و إطفاء شعلته. و إخماد جمرته. و جزاه عن 
بطنته و فتنته و أراح العالمين من شرٌ شبهته» أمر جنوده المغاليّة و وفوده التركيّة 
التاتاريّة بالرّحف إلى بغداد و قتل أهلها و نبب أموالها و سبى جواريها و 
أطقاطاء ' فشدوا هذة الليوك عدت "وه غضنات هيز كتو ا كرة الذبات الن 
التغذة و هى من الجوع فى عذابء و ركبوا كالصّوب الحاطل و السيل المائل» و 
الجمل ال هائج و البحر المائحجء متشمرين للانتهاب. متهيئين للاستلاب» صابين 
عبها شاط اجات وو التر ب من رات را بولا مون سيرك لمعيه 
مع قلوت :موقذة والذكا' اللهب على أولتكه المسلمين و المومتين» فى أذاكوا 
عليها ضرام الانتقام و شرر الشرّ و الخصاء. و الهبوا عليها شرارةً الإغارة» و 


١‏ . داخل كيومه دنبال ياراكراف بعدى بود اما به نظر مى رسد محل آن در اينجا بوده واشتباهى 
براى كاتب (مثلا بودن در آن در حاشيه نسخه اصل او) سبب شده اينجا بيايد. 
١‏ . فى الاصل: واطعا؟ 


* . فى الاصل: غدا؟ (تصحيح قياسى). 
؛ . كذا ! 
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أوارة البوارة» و أوقدوا عليها من نار القتل و الاستيصال و الإسار و لظلى 
الحروب و الكروب و التبار. 

فاذا أقول مما أبدوا بها من تخريب القصور و الديار» و تحريق البيوت بنار 
الضرار» و وقع الشغار. و سلهم سيوف الحتوف على أهليها زحوفا بعد 
زحوف» “الوذ يفيك لوقك و مشقهم' بالرّماح الطوال» و رشقهم تالشال» 
ذوات النصول و التصالء ثغرٌ النساء و إليات' الرّجال و أفواه الولدان و 
الأطفال و01٠7‏ ] و الشبّان و أولات الرّعات و الحجال. و إسالتهم أنهار الدّماء 
حتى لم يميّر مجرى دجلة. أججرى الدّماء هو أم الماء. و قتلوا قتلة لم يسمع بمثلها 

فأنت يا أخى! بشواطىء الشطّء و كم بها من صرعى صائرين طعمة للسيد 
و الأسُوده و قتلى مكبوبين على الأذقان و الخدود. و الرضّع المُدَحْرَجِينَ بأسل 
السّيوف من المهود.' و قد صارت جماجم الرّؤوس ملتّطم قوائم الأفراس» و 
عظام المتون و الخواصر مُزْدحمَ الأوظفة و الحوافر» و كم من جياع الضباع و 
غَرنّى السّباع قد شبعت بطونها إلى سَنةٍ من أشلاء الصراع و أعضاء المتزوفين 
سِ 00000 5 00 3 0 
الضراعء و كم من عقبان و نسور قد أودت بها التخمة" من لحوم الوجوه و 
الصدورء و قلع الظهور و النحور. 


١‏ . مشقه: اى مزقه 

. فى الاصل: ليات. 

. فى الاصل: الملود! يعنى با شمشيرها شيرخوا ركان رااز كهواره ها مى غلطاندند. 
. فى الاصل: لا. 

© . يرخورى. 


547 هن 


9 أحوال ملوك التتار المغول 

[ميراث العباسيين على أيدى المغول] 

و شدّهم الباقين من الشبيب و الشبّان و المترعرعين و الغلمان» و العقائل' 
البّدن السّهان و الشباب' الغيد الحسانء و الخرود' التواعم» نعومة الرّطب من 
الأغصان. و العذارى الأبكار كأتّها جوارى الجنان» جعلت فى شد الوثاق و قَدَ 
الرّباق» مغلولة الأيدى إلى الأعناق» مبيعة بثمن بخس فى الآفاق» لاسيّا فى 
كور خراسان و العراق. 

ووقا دعي أن اقول مق اللذزاقع افلكم وانذفائن | لتسنة او احرف التق 
الوفرة» و الغنائم الجمّة الدّثرة»* و المذخورات الموروثة» خلفاً عن سلف التى لم 
يطل إليها أيدى تلف. و النفائس المحفوظة مذ زمن الأمويّة و دوّل العبّاسيّة و 
العتاق ذوات الأمهار و الأسلحة و الأمتعة التى لايحصيها فكرٌ الاعتبار» فى 
طول الليالى و الثهار. 

حتى سمعت أُئّْم جمعوا أنعام تلك البقاع و التُواحى لحمل ما نهبوا و سلبوا 
و جمعوا منهاء و اختزنواء» فا كادت تحمل إلا القليل من تلك النهّب و التّفائس 
]١1١[‏ الخطيرة و الغنائم الكثيرة. 

و كان [العبا]سيّة على ما هو معروف من حالم يحبسون أقرباهم صغاراً و 
كباراً و يوكلّون عليهم الحامين و البتطارقة حبّى كان المو[لو]د يشيب و ل يرّ إلا 


- 


. فى الاصل: عقائل. 

. فى الاصل: الشراب! 

. الخريدة: البكر من النساء 

. الطّرف: المال المستفاد 

ه . الدثر: المال الكثير 

؟ . فى الاصل: احتربوا. (تصحيح قياسى) 
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مولده. فإذا دخلت الأمغلة بغداد' قتلوهم عن آخرهم حتّى لم يبقّ منهم نافخ 
ضِرام' و لاحاكى كلام. 

و استأصلوا ملك العباسيّة و اخترموا عروقهمء و أخمدوا رعودهم بين 
الخليقة و بروقهم. و خربوا ديارهم» و طمسوا آثارهم و لبّدوا غبارهم» و 
أطفأوا أنوارهم و أنضبوا أنهارهم و جعلوهم مطموسى الرّسومء محفيىٌ البدور 
و النجوم» و جعلوا قصورهم قبورهم, وَ جَزُوهم شرورّهم و غرٌّورهم؛ و 
رجعوا إلى صدورهم بهتاتهم و زورّهم «وَ كُمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْيَةِ كاث ظَالِةَ وَ 
اشنا مها زه ري 


[جريان سنة الله على العباسيين لظلمهم على الشيعة و العلويين] 

و كان الخليفة المستعصم هذا أمرّ تعصبّاً و عداوةً بالإغارة على أهل الكرخ 
من بغداد» و قتل أهليها و سبى جواريها حتّى دخلوا على البنات العلّوية و 
غيرها من الشيعيّة» و أخرجوهن من ديارهنّ سبايا يُبعنَ فى بغداد و أموالهم 
كذلك. و كان أرسَّلٌ لذلى الأمر بأهل كرح ابتّه أبابكر. 

فلم تنقّض تلك السنّة على تلك الظّلمة حبَّى أذيقوا من مثل تلك الكأس» 
و أشربوا من تلك الُرّع من البأس» و صدّق الله بهم قوله: «مَ كَذَلِكَ وَل 
بَعْضَ الظَالِينَ بَخْضاًبم| كانُوا يَكْبُون». ' 

و جرى على سدّنه المحمودة» و طريقته المعهودة ١في‏ الّذِينَ حَلَوَا مِنْ كَبْلُ وَ 


١‏ . فى الاصل: البغداد 

؟ . يقال: ما فيها نافخ ضرمة, أى: ما فيها أحد ينفخ نارا. (كسى كه در آنّش بدمد). 
” . سورة الانبياء: الاية: ١١‏ 

4 . سورة الانعام؛ الاية: ١79‏ 
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دفوو واي در وني ١‏ 
كان أَمْرُ الله قدرا مَقذورا). 


و كانت جرت وقعة التاتار المغول و شدّة وطأتهم و صعوبة فتنتهم على بغداد و 
ما حوطا من البلاد المعمورة و الأمصار المشهورة فى [77] فى سنة ست و 


خمسين و ستماثة. 


أَمَا على نفس بغداد. ففى إحدى جمعات, وَسَط شهر المحرّم من التاريخ 


55 


[قصيدة المؤلف حول سقوط بغداد] 


ثم إن للناقل من العجميّة إلى العربيّة الحسين' بن على البطيطى - قدّس الله 
روحه ‏ هذه الأبيات عند سماع وقعة بغداد» و رؤية أسراها و مجلوبيها و هى 


قوله: 

جديرٌ بمنَ يهوى المشومة شومُها 
فا صار برق" من خوادع ُحسنها 
يُغرٌ بقبح الفعل حسن ابتسامها 
فلو خلبت عينَ العقول بُروقها 


٠/8 سورة الاحزابه الاية:‎ . ١ 


وتلك هى الدنيا غُرورٌ نعيمها 
سوى بسمةٍ خدّاعة مَنْيَرومُها 
كخطفةٍ برق أبلست” من يشومٌها 
هل الأذنّ ل قرغ و جد لَرْمَها 


” . فى الاصل: الحسن و فى سائر الموارد «الحسين». 
* . شوم: الوسوم و الوشوم العلامات (نوعى خال كوبى زنان با سوزن). 


5 . فى الاصل: صارق 
ه . بلس: ندم 
5 . خالبه و اختلبه: خادعه. 
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فإن كنت تسمع بقبح فعالها 
كأن كان بغدادٌ عروساً حميلةً 
كن السك ا لإناز تميرة رسيا 
هولاكورٌ قد أجرى إليها هلاكها 
كأن شد الدنيا غلبها فإمنا 
بها ازدانتٍ الآفاقٌ شرقاً و مغرباً 
و قذاعنتك :انار قوط يدانا 
شموسٌ بها كانت و أقمارٌ مُلكها” 
3 تَبْكّى عليها بالدّموع ذوارفاً 
وتبكى عليها دجلة بعيونجا 
و تبكى لهم يوم المناسي كَعبةٌ 
اند عدذيق التننا علنها اتتامية 
فأينَ كرام سادةٌوخلائقٌ 


5-0 


. اقوت: خلت من أهلها. 

. غاضت بحيرة ساوة: أى غار ماؤها و ذهب! 
. فى الاصل: انتشرت. 

. القطّم: شهوة اللحم و الضَّراب و النكاح. 

© . زان: ضاق 

5 . فى الاصل: ملكة 


لد 575 هنا 


فهاتٍ إلى بغداد أقوّت' رُسومُها 
فخصَبًها حم رٌالدماء مُقيمُها 
وماخلتهاتبتارٌلولامُجُومها 
به انتشرّت' يوم الحجالٍ قطيمّها' 
عن بها و الغيدٌُ شُوْهٌ حصومها 
كما زان" أسبابٌ السماء نجومُها 
وقدقدَحلقٌمتصبهسمومُها 
دهاها على أيدى الدواهى غَيُومُها 
خليطً الدّماء صيِنٌ البلاد و رُومُها 
إلى أن بزع سنتف غلبها سكومها 
ورَمَرّمُها مرَّأُو مرا حَطيمُها 
وقامغرابٌ البين فيها و بُومُها 
تهائهم صيدٌ ال لوك قُرومُها' 


/ . كنايه از سادات و بزركان. (قرم. فحلى كه نه بخشيده مى شود و نه كسى سوارش مى شود و 
به همون خاطر به سيد هم قرم (ج: قروم) كفته مى شود. 
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تناه كيهان اتناك عن اسه 
02 2 
ليلزمُ سراة االحج عقر ديارهم 
ل ا ققد ال 6.06 1 
ىتمد ت قوميرخصون نوالهم 


اهيا ذف القعراة رمينا حدوقها 
وأطواد مجدٍ منهم [مَن] يمومُها 
وذلىدأبى فليِّلمْ من يَلُومُها 
ليذكر لكم بهرامّهاوسَدومُها 
بكفى و إِنى قَل متى رؤومُها 
قوافِلٌ حجٌ قدتُشَدٌ عكُومُها 
و يُوْهَنْ هم حول البيوتٍ عزومُها 
اماه بيت الله أودى" يت" 
يكون غداها سمُّها و سَمومُها 


ولا فرغ هولاكو من أمر بغداد و غيرها من البلاد استراح سَنَةَ و أرسل 
بالذخائر و الغنائم إلى حضرة منكاخان» و بعض بنات الخليفة الممتعصم كانت 
من سوقاتهم» و السوقات عندهم بمنزلة هدية السّفر تَهِيَاً لبلاد الشام و مصرّء 


وتوجه إليها. 


و إذا كنا أتممنا هذا الكتاب لم نكن نعلم من حاله الآ هذه الجملة التى 


ذكرناها على سبيل [5 7] الجملة. 


١‏ . غيراء مقابل خضراء 
؟ . اززبان دنيا سخن مى كويد. 


” . در اينجا به معناى از بين رفتن. «و قاموا على أرجائه يدفنونى / يقولون: قد أودى السماحة و 


الذكر». 


3 . هر سه بيت اشاره دارد كه با حوادث مغول و بغداد, قافله هاى حج در ديار خود باز ماندند و 
آنان كه نان و نوالى به آغها مى رساندند و كريم بودندء كارشان تعطيل شد. 
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قال الناقل المعرّب: فها نحن نقطع الكلام بحمدالله تعالى و جميل لطفه و 
كرمه» و جزيل مننه و نعمهء فإنّه الموفّق لإتمام الأمور» و الموصل لأواخرها 
بالصّدورء فى أواسط رجب سنه تان و خمسين و ستماثة. 

م هذا الكتاب بعون الله تعالى و منه. و صلى الله على خير خلقه محمّد 
المصطفى صلى الله عليه و على آله و أصحابه قبل [قبيل] وقت الظهر من يوم 
الجمعة فى شهر الله المبارك در ينج ' جمادى الآخرة فى تاريخ سنة ثان و تسعين 
و ثانائة من هجرة المصطفى خير البرية» على يدى العبد الفقير حسين بن محمد 
غفر الله ذنوب| و ستر' عيوبهها در' مدرسة الفقيه الفاضل الكامل الفقيه احمد 
يوجانى' اطال الله تعالى بقاءه بحقٌ محمد و آله آحمين. والسلام 


.اذك.١‎ 


. دراصل: سطر! 
. كذا. 


بحا الج الحم 


. (يوا هيج نقطهاى در نسخه ندارد. 
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أخوال تار ١‏ , 


سثتجمزين احوال لول الثاتا دالامفاة الذي نظفزوابالكك إزماننا 
أ لالامناء وسوحييث|الاعز َامتنالرَين يزامن 
اامترابكىقاب_هوبه ودقرا قودم افا عن سعزا دعاينالنّد 
كان ساد هري منجماة م قرب | [جنش رانو تم ىمنها 
مشا هرة وعيا اذ كا نحنف ران رعطاد اهياذ اذ من ورد يقر ملق 
دذكاوفطنة وكا زحد ادا رن.] لا دكا ن قومه شر مة قليلين ادا 
عندظم دلادذأةلهم يك فهم وعليوٍ قوع اخرونية للم ياو نعط 0 
كا اكثرينه دهشت رين أيه | سغي ريت فها نوا نجاو ون طز يع وبأ ان 
0 قرجدقنخان يلين سبو نجوابم دغلا لمعه 
سبلم لذى وكادبنقداة لبن السان ذا جتمم ور جنقزضا ندات يوم 
وين خفضهم باع ركان دثرفة ككنلاحها ب فنشاورداذ اصلاح , 
حالم د ريل بنالهم ورم مهم نمم وان لقال مزايم جيهة تلز لولم 
كذ حش لونعليكم فال /مشهما لسك شاناوتشة امنا 
دتشتو حالنالي لااذ لبس فينا سبيدذ و دهاد ولاعاكم ذ ورائ وفك د 
و و ا و 1 
با فَعي وكّمن سوا نالهم را سّ وسسد ايد ذانققت_اهواوم و 
اجقمت ارلؤهم موي وامرسنهم يبرن في شهامةيليق 6 
لاغامَة دلمجلغ لف”* أذ زر معهم ايلرٌ ومن الشررة و 
تجا داجالوااذ هئم ذكآ فحت اهو الهمعا ا رن 
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مقا 
جنق: الور اول انرا هذ الااعرواسكه) قعذاالكَ نوثتحصافه 
دكياسة و ذكا وفطان فقامراب! هرم لابب وارسلوا بكو لهم 
فل امي ر بذك ا وضل' نف خيفة دفو بلاط وو من ةواشذ 
ناج و لأداهم باشرار طلم صقرن ادر ول زقليره لما عبتم 
صا ساء ظوئلم فواتانشلبون مال وقريؤة برى فو وبال 
فالآفادضى اضراعاد اك فى يسع بطر رذاثى يكال 
عُلَتَكم فا ها لالنومها جنال مغر ولامويرين وا نار ون| لماج 
عامع لابركك من احا بدّنا ليسا ذا سمع د كل قال وان ن الاهركذلك رء 
ذا رهعو اال برؤتك واتزعواا. ووضموهام لبرحيج ليسم 
-/ أراى خفعاواكنك واتاه بعضهم باعل فر اهرك ل 
عقّالحواعك فال خاذ أكان لابرس د أل دماهد وذ وبا بعر 
0 والبّاعة ولا ّعواعما سرد :فر ولاتطوعراياسا كَ 
و اواهوى فى اهروع عر الامارة ولد ياس وسودة (الرعاية 
والسيّاسة وكا ن لهم عاد ةسيّةعة الاتيانلاالنا , الاجبنيات 
0 عوك لجار 2 
ذيلك الاظاف 0 1 
وبا إعنيا 57 1 58 3 


دام 
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وأ 


من العدر والالد ولبتفض نم اهرض بالالتجاء رامنع الامكئن وحص 
الموافقمنغي ران بزادهم واوادي/يا وان بإازلوايياحرمهم واصال 
ومن لاغنا لهم فير بيرم فعنعلواكذكد وارسل د سيسالىاعدا / 
يماس وجاسوسايتيّ من نانمم وكا نمم تاذ اغا باه ل بلارم 
من جمدم وذ دلغنازم من شا ذلهم داكن يوانو ن سطابي ميرت 
طلا فالا حضوو الرَسس ب نكل ال ان التق تغيبته رجنام نلاحياث 
دام بجر المنزل الاضعاف المي ن والشوان امرشوخ متم بالفيِىئ 
مل ,/م (التهىم عليوشردمرهم ؤمنا زلهم مخترتن ورين وا نقدموا 
اموا الزاطقّ والص منمٌ وس ى'ارواجهم وا ولارهم وجا ريم 
شلك من ديختهم ودبعواخانين ماين واذرن ذيموااالم 
شعت احوالهم والنوم الخ أعرا عم ا ذال كانوا ور اماق 
وهرجم عفرلل فرسموا باموافهم وافز واخ يرو اهاج ع 
ليم واهلررفاجقمكبائعم وذ ودادا جم كرون ف اعرىرا ونه 
دا دكين برف و زا لوجر بر ند يمد نايونه لامها ن سعلينا 
دنوران فتكز.| فوالوا و دبا بكرن الالتات !ل الامراك له سسا 
لام و وسدلة الاجسام عالاستنامة وقلة الاكنؤال ادك 
الالحزائ: واهذ ب الَلام: وقر ا مطاواغ د/ واساوًااوه 

هناك أن 'دَكيم قد قال لا حفر نْ صغير ع وان الجبال منا خصى 
دانَ لي انر فر كي لزيا ر والؤرنة صميرع شلييراابسى 
واسهل ها اذااعتاجت واشوش- وطالت فروعها وذ اصولن 
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| 
5 


إداتناوفصولها تقالو لأ اييج انان ناجصكنا 
د نما نهم جهاراوصماعا وص" انما اال بعض روس الاجال 
المنصمٌ والا_اكن تحص فراىالينها نون ان بن لواحو كاضر لهم 
دلفيفهم خم ابممحوبيرامضف ين فيلو نصيّو را 0 
أمادّما| واسا داو نجارواانَالقسنإطواوى واجر روبز زراتعينة 
ان رمن نا براوايمٌ فا ضتضواب كر ميان نان لمن وهمعا 3 
كالشفو رعبتو نيم ولعبتى نعليم ونقضونالبماود ماد 
6 باب اد باص داتيدم م اعلي, و لوال م 
نزم الما قو نف ستموذواعط وقررهم واموالهم وطيلهم واكم 
0 وصا ارين اعنياود ذع سيم لقال وذارفهم المه|: 2 توالزل 
وا نفل/م الممغفو ن وا مسنؤيرو ن سكاو *_والتنوا :“م 
عي لوقاف النطوااير بم واطا لوفا اب 
البماغ والبلران قرا وفوا واوا عام را جاورا قن انا 
ا و امراضمرمصوط البلع اكث راهنو اليا وطو رصر ال البلاد 
التاصية - والاواكن الناي و زد اليرالقًا رودو والاضتار والاضا ر 
صل رون « سا0 استول عاط فكلعلان 


برادخطا رَ وام لول ضيلم النزنء :قاصء باجنا ده 
1100 مي 7 و لا ينض ع ذلا اعدادٌ 
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ه6 ب 


0 
وكان #جندة دحل بارع كامزبنالشيعة بز الب واللسان بعال 
لمجحنزضوا بم فا جنغ رذ ا ن بوم ووال لا ى كنت تصن لمث 
الاعسان انث خى تكد هله الارجٌ وه وام بال قال انييس رّلنالامر 
ا يدل قد مكل الو نكل و زوجم وري وكان جهن ور ذشفا 
أطرفهه كك ماك ذينح ليها ؤذ هر_بالجز ال انارق وفتشعلمها 
انها و أسرالنو ن عرفل اجنفرغان وفرمز لل جعي ماعاهان 
ٌ وض اليبدن سربوء و زوحت 3د جع عدمع مه عنا لا كمى و 
انعد مهنا ليت الى بلادغفيا ق واستى زعا بعضنير فاراط رين 
وانششر نادصي الى ساطانحنوا ررم هاب 2 نض واستغبللاعرٌ 
فلا ستفهاروة الها له تاقيم نكالم واثقاله بوث الىالتانا يكيش فعا 
لوم ونا وشوهم والوامن التَانَار اموالاى م سباكشرم ووللوانامت 
فنوا ةعضرهم ووتلمواطمى همعن الموج الىعلاد يغ يوان وماورا ,اير 
د رشوابيلا دهم و مد وا اعنافهم االمصالمة واير/م الا الممائحة ى 
سلنلان دك الاوان يساحهم وبخاهم بالمهانةالرادعة عزتموٌ رٍ 
المهان: مزحهة احضوم والعم ل يققى بزل احباناوان لكاروصًا 
و مانا ومقمد ا ومكاناضى ]ل لامرلااللطان جروكان ذا شرك 
حدَبَاسْي دا الؤيظ والؤيرة ح قحو نكن ام نكاي را كان يلوس اتن 
احبا نأاباه الملطا ناماش الَانارومراراي, ودكَنة عاقيق 
الامرعلوم تتججة م2 دا رانم فلا ال الامرا لي الهم جنر حرا را 
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0000000 
دناقك لعن نظالرا حورب بنفاليم9 دنهم و0" 
يراق فاه زطررء واداد ان رسكل ء طل كبحن دعزر . 
انق قن واحدمن ‏ (حنق رخا ن اوبعمزانا كان لاسي مد 
جا ركا نواف كرو بكاوارة نادواة التلطان ف بعنزالاركرفطايت 
عي سبيلك وان يون ل سونو لالت اطان سبيه واماسدل. 
وام لولم والاسرل مطبودد وكا ارجزاكذاْموصوذانغراة اكنان 
دمع مد ا بعتو النا زعالما باعما لا لضان والطىان فلهيرا 2 
التلطان وم عليم ها نه او سبل وا لآبلز عزن ومسلو ىز راق 

ممه فرعف بجنره عاصنوز ال لطان وشؤراشوَالشوى بالنان فاط 
برد علطو رعوده لطوار سي هاور معاوب: سف !ابه وصود» 
لمكي وفته عر السيون لها الهم نفوسرهلالشنوؤةاقامنا 
ربا صرق بنارعاجمنة المع واخسنؤبينيارطاحهرة لين متوهات 
اااي سلطا مودت (لدال انأل سود 
النلان اد اهومن زمين داقن ركسع انام سغتنن عادول 
ماد الاسلام وسسنواعلي اضرم نيام ونقرابلرا الله الاسلامية ١‏ 
دارافوادمااهليا بسيو فى المي وضدوا االترطان و اليلدا نابلذ 
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ود الف سداد مددائددا فصا راس اطاواهلاتربوسين 
د تلرتعليما يا تالفنا رقافين اذ كالجنمزجا ناريح ابناثعاان 
دطوليات دجخطاس و توخان ماك تالتلما نيد اخترنتب 
ع وهم وخدتناددو عبس واانعا كلك دكان ب" 
تخا للنا مم وهو لدعا نيوا شتهرة فافقين امد 
مرفي رأ انه و انزائ رافصلا كانت بلداناسعورة وخزاين مول 
ا دبعايل خف ال تنأو الولا بات وصغب دايا تاو رسع راككفا 5 
حؤنطى لسبيله فؤيسسررد الك والخا ند خالياوالامو رسوكول رك 
ايان دسو نك م ن مطمينٌ الاطراق سان التّواءٍ والارصاء 
مأكان بانزما سيا سكا كنود. لجّة واعوا. واخو ,نوك تخا ن ذلك 
كانحبا شع جبودكشَْ العددوالمدد ولدكدجخ ماى وكان باتوخاك 
كفرع قدبلخ والعد اؤصاه دبا وز والانصا ف مزماء ولم توصل 
اح هدم مننا والاسلاديل ترك وواعاماكان علي دمن حسنالتقام 
دامروا بثزيت العلارالاملامي وتفوبهم و تفي رالوطايّف و اللرسوء 
هم وعلهم وامروابرة لككومان الإفزاء للاسلام بالقضا باالشرعيع 
'1الامَةَ ولككام واختزمو دد قروم مح وّالتوفيرولم يُوزوهم 
مثترمحلسوبامردرىاأناءث ليولا نوكا ن قم رالوقليرالعيثس 
والامرد اسناج بين الاوراء الحنقزخا أل و شرو ر'وطل ب السترير و 
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سياسة المهوىهكا نخطاءايضا قدمات ويقيدابناوم رلب 
امترحقًا كي بارهو وضيارهم شتف بلكا فرقم 
غلان يكو نصاحب اريرس ْاستاهله باتوهانٌ و نويه وسودداشق 
كانا برهم سن وال هبجنداوا نيم وفر كان قرز ولاوطواجخان 
من خا نه هو أاكوخان و لبج دكن بانؤخان بيد رَالرُدُ وهم 
والاث ذوعن هوا : زو امل ة) مرالموم مز رسنكاخان بان 
يذ هب اندو ب توفان مع فيان فصوي واشهالوقاطريطمن؟ 
استعداد السر بره ملو الها نَ وضط الكل ذذهب العضي باتفا. 
وامًا م عند مره تمن المرسرع قراطل باوعزعارعلء ونفص لا منهز د 
ذهث وحصافم عله وّاته علدالمهوان واطمنا نه عند نزو معلا 
أحدرالمقلمًا ت وفطبعيره دايه ودها/ و فرص ؤالارتماءالاكا 
ما ن مزعلا فامر بور امرالكك والخلوس عا سريرالقاي و 
التدى لتر ٍأجوال الدُهمَ” وضط مما الملل من استولاب 
التَوَفِات وازالم, د الؤاء كلوىعن اشارة راع واىالاً 3 ركم 
ذلك الامرٌ ومرامه وا سسّاذ نالمان فلم ياذ دعواتفى زائبومان 
برر ز ياشوفان !الملا راذوافاهمكاهان منثورهم فأصره الأ ن بزو م 
ماق كزع ككتَحقَمٌ د فاذاومزاك فعدلهُ فى سوه والث 0 
مدير بان زد انو مذ هاخا ازا الاعتم ولاعنخام 3 
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مى| 

كان صف ذكلا نيف اصدوركبتيه الالعد مننطاعاالارضبا 
أذ رواضا يديه سعاعالكيت امرفوعة وقال ل نوكت ة ويك 
مالك السري رسيتي لس وٌإلامو الهم هو رو هويا نوكل و نعو 
ك9 ن سوه تن و ملل ويزلمت شافى و رذعت مكا مرا دطلات 
هذ اسرير وناب هذا الك دكين وكلم ابس مت باعأواكنزهم 
اعواناواشياعا وكان عونزد امال قلرًالمنال هين الامروا ف سا صير 
بالتوّض الللطو: للتوى والعكل وعد والسهام' الحضام و ور وماج 
الانتقام والخان ني با ىالآتقليك ذك ىلام وزين له ذكى الامرالضَّثرٌ 
فلإراء انلا يعن دك دالامر قال قرعا أن يوا عد ى ودما قدا 
َك الاعنزام عام امريٌ من المصالج فاعطاه صَاءُ ود هلم 
سو له وما ليعواه والبسمن علو امول مأكا ناعلاه واسناه و بلؤة كك 
من اصتطا به سر برا لكك الذي نكانواينتطرو نا ذيكو نالامرلمم 


0 


فسكروا قير و واخذ يعد ون يرهم لدثووسصبون 
اشم هدمو هداصرٌبذكل وكات نحعض زوما تمصهّوان قى 


اك منعررة 0 


نايا ولايصال السّالِبو: ووسنعم وغناء و بجاعة وي 
جا ينم و2 رحد اهم وكا نوا راضين بكو نه صاحبت سريروماق 
الخورة راق الله وضا دالهم و نْزل لديم واستعأ نم وا وص 
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حت الفا وسَمَرَمٌ الامنتاء وار س[| زمنكادتطم نالا سنا 
أدماعه ودِيتٌ وسأوس! لُرّد مد من يدعوهم اليم وكان 
اشدنعم بطش او باسًاواعزص نه اواناسايير مرْسُوٌ وكانوا اخ 6” 
21 ضواج وناغ وكانز احذاه ان فا لمضهم اس تكردا 
5 ره ادا سفوا انهو والواما مو و الكل ومناين تحفم در 
ميرمو وضندحوار يان وَغْمٌ المسّررمملوَامزا «الؤرظلوالغض علي 
وكا ن قوب السْن ريق القلاب سؤو را نشبا به واتواب |بفأخمريدكف 
م ناماه ها جاب واشفون ووان عض م كار 
لاه 8 كافيلٌ بهو نسب ود ادو باسوم لاك ى ل مار وي 
اعالغناروالؤسان ال سكي راتيب مغلولامأسورافإيا حا 
ذل مد جاده وزالاسيّانشه و شال الوباك! : ا 
دخرهواول بل بامرهم ا 
باحد ولادر سو حتيكان تيطرت مركا ها ,عط اطرا 

و نواحيموكا ذصاحب_الفسان العام ن امع يزوج نه 
وسعُرث فاتاه فوا وهو خركاه, دض البابح 0 
ددخزعيه باب الاب قعل اث ضكاخان فا يرعول فا سم 
عل واستخص ذ|طالواالي اليد كالباش و المنفضٌعاصي 
ووم ب ووشمواع فة الاسار 00 
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عيغاابحدى عن منزد بنار :اقم بنع ومبيلله 
نح الي سب له وض) علمى نطاف التلا فى والقوم لوا + 
شكاخان صبدا مقيدًا واسد اموّدا نود اخذ برس زجب ل نهد 
جباض فاب دجن معمقٌ وسراته وذ وا به دوجوو 
د اخوته وتتيع من تقب ب الفان لم بق مزرالا تجزة الا 
لادفاع لهم ولا سناع واستص يذلل عال و ربش املك وى 
7 لدم امرع وعظم سان وعلا ميا ذوامرت َباه واشطييك 
ده واىا بصق اتام بَعْوَّالماغود بن والطوده والقضاءف 
١‏ م عند هم وسال سيرضوٌ عن خْرّده واستمساء فقال 
كنت امل لال وانقاد كك ان الإندمخعن'دكى وانأحج نزرد 
جد بد مريالالحراث اغتررسّهم والآذانا برىالتا م عنعه,ر 
عصيائكل ولا سمو سشكلاه أل لا لان هذا حدتٌُ ماموث فا 
سر واض ركنضط فَالقر و اراخاه ضوا ب أخل منعصيا ن وى . 
فيان و اط ويل طاعث والاسقفقاؤبياا تعئن 
الاعزار بشرماتعلت براخوع منكو نحو لاما مراص قا احم 
رسلا دمى الحخا نا نكا نمتمرّراعاصيا خارِجًا عيرطا د 
ل كنز ران ان فلانة نع عز ةك وسكت نبعالامك 
تل تساك ووس انود وجاوسب لع اانيكوت 


7 


57 أحوال ملوك التّتار المغول 


را 
39 مما 
مشتغل سثانمعزمقاوزعزهع وامربصرمزكان ماد للفد و 
انرو روذوىالذي الاق الزن كلرواييق للبم 
نمالا ن كل لقره الهواتواتتارفمما ير الامو رع فز سعرك 
داضِدخوامٌ اغل ثإستعراني الكل واستت تالامن و أز عر 
سردو وانتادله الغأعة : الستحون ولايزا لكان يسسزمل 
كان رظن به مسرا ولس من ضرعأ ضوّم نواجمالفسن وإستاءل 
عروقّالمضادوانحن اماد ت لهاسسمارالمككة ووصزالى 
الضَلاهٍوالجاء ساد واستمرمراينك واستبيلا م ومطلوت 
عليءسن ادال الرههوسابعب انوابة نا وربعض مفْريي وإضاءث 
كيج ضبط الامور وتوظيض الحاطات ت ودفيرالولايات وكانس عم 
1 د دوق سوير لحني رضمو يدن ابن بلدان ال 
عادى وا ستخلاصهاوا شتتاحيها فايس لركور_الإذلك فقاليي 
ذكك المعرَيَ وكان وا واهياائلاربو اطوة رسو م اخوكر الها نتامر 
سبق ككتوده متخا ماللبلاد وسسّاصلاعر« ب 
العتٌ والفاءواضيٌ انع سرير الك رفي كا رغاراسال 
فادنع القزرساكن الصدر و ككل فاسجّى ).| امنا رالببار” لف 
طابغسن دك الينا م امرك شبون_اعد امرار مقرمةطيشس 
اخوين ن لاجاب امن اس : إل الامركلث سَوَقَارٌ وكا هادا 
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ورّهاي امن برد مفلا الاسمعيلية وافنتَاحها وقلواردسّها و 
استيصالهاعكاذ ‏ دسلا لمواض قلاعو م شرو استوائركن 
ابار عكر اضادك يوام ريلك[ قل جما روضدقة:كا 
البيوقمتصلة بالحصار ورت زعليرا من ند بقر,ماحة) 9 *” 
لات المتداء ولدامت ع الت ولام 
اعقوكرا سان لاوما ز نر رلم: وم ١‏ كك الملاسرع الىاء ريكب 
افج جيع العلاع والصياءو لاجر ردكوم والشُون والقاي وأكوث 
3 لم تكلهاعن المحاصرة والجارية المي بالاينق والزق 
النرإن ور ةكم مرشتكاحا خا هو مكرخانٌ با وكوسلاحانفب 
المجب #جبهنر اضرا الآمن أخط ر زعا م اذا لؤ وان" 
مونو وان وافتتى ها بزحف مزجن اليا وخربيا ى 
سب مزيا عقاكل يدن واسوالا و فردٌوغنا َع سلاخاسا ن 
بسو أللاحزة وبرادحهها تي مم مير حوبلو حر كوم وداى 
منْتر.| وحصانْماونَ اصلياثات وفرعها ؤالتمار وات 
بالربحنا ت لا كتالص ولا تنفاة خرّعن. جيف واميهاصيا 
عزماكانت كامَرو مسي بقَلعجَ للون ونزل#حضْيِصْهاكِيا 
و رحل فضا دفضيضها وكا نالمأكك لامر المناحرة اذ :ل احر تل 
الاسمحيلية الك اي بكسن اوكا ناسو ن الدَايم بأعوادم 


5 
ضن 


أحوال ملوك التّتار المغول 


1 


دكان علوم اسيع:اقدةتله احد بنبيعماف ريب دجاس اناب 
خسنا دأوكان د زيرح نر الدينالطوبوء خد اكور ناد 0 
فنناو رخى رمشاه ونضيرا لرر9 وكا نخى, ساسشاّالم يضري الامو 

وم عدف والترد ره كادي تعتاكز مر بيار 
برس اموجه رمن سنين وللوتح ةلا نقلبكا نماي اللفسله 
امرهم ولف شرورهم فاذا راىهوككوَ قد اختفٌّ ها ق| 0 
طني رسشاه من طربيقعل لوم 2 لأقاهرا نصلاعل وملاع اهل وبلا 
المَرُولَعن هن الفلاع والسوماع نهر الذلاع وانالايد لنامع 
شوكار انا مننا وا دوا نتادمى اودا رايد تحق الإدثر اط ااقلىء 
نما رسلوا اللهوكاكرتتزرا بار وعد والعاءك. ولامتثايأس فتزل 
وماعقد لابا ركه ؤسديين قدحلا وخر هرك الكل والعرّم 
قدا ديلو وانكانواظانين | زعزمالعهد ول ريع هوا 'لامعلة 
فاقتلواذاهرطواضي و علوم وا نسل ادحا نطومرشاد ثم 

و طربققتلوا لتقن اع عر وه واد واخادة يه 
اموا لموغنائّه المزم عل بدى كدان مذ سنين وكنلوا ويم 
قله َيه وامرشو لكو سان جزره مواقوة بات 

واز واجةهوا ربعا مله لاض ربع وكان؟ مر بنبحاطا وكات 
اذا اعرين بوجه و عنم شاهرة .ل الحأة المشتتلعة داجاد نم 
السلفظلعة امر يزه + ددا بوليسوحة اإموبكدا 
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ديش صدها دبنظراليهاونعود باه منسو العاف وعذكا تا 
لانة وامر .جر امون وه مهاىا مقر امام هرالذيت 
انض لوم يبل ولاسجىا ود لكتروهة النهوم واكفائق الافليدسية 
لثرأمنالعلوم دعو اكه زاك ن روبلاعظير البطنو عضوي اتنس 
سراح الصة امهابة وكان أهوث تادببه اعما قدا الس ومقرٌ 
غضب ادافة الذم وكانذ ا«مة عيِنة د اوةجلية جنا لاهرالعلمقز ب 
لهست الإ متلاؤ لامع دع منها ب موالعطة له ٠:‏ 
را واي هب اس 
منواحان ولمقمن من قرخ ها نظام وانشانا بعدشاهوم ي, 
انناف من ققدم سياصيم وذاعهم وقنوي كام 553 
نيام وك يهم وخنائم نبجب متوجهاالوججرادسسكوفزرا 
مسنهو وكا ن مزامربه ناد لزاه لاسي مي نو كنذدون لل 
امالغ مسرار اهرهم وك عدر ن/م وسو د كر صا روا ي واف رن الاحص 
سمعيليّة وابونم ديواذون غ 8 وستصنونهم 2 الامو رد 
قدو ن يؤدا كم وملوك الم الكانو بتامحوى بذ كبزي ا وام 
وبا سلوتهم و ير رهوثى م نحي ابعارون وهم لا يزداد ون الأ 
تغافلا وخا دلومو د /لكانوااذ ادص يواد رباد مهلوا 
مزحالهم ذا زعلواا م مرجهة المهال! ودظوا! برهم هاموا لهم وكان 
ارسزامخاراذ اوملهابخب_ويمرة ابسن يمهو نعلي امكل و 
المذرب وكمَقرد م عنقا را ول مون بم اسقنفا زاح نرْجّه 
ا 
* 


رر 


/ أحوال ملوك التّتار المغول 


الساذات سنة جرس المغال الغ اعوبيّة وكان شرهاغى زمن 
كبا دهم بجيغهم للوكليىاسواد الوا الذءابوين لهابقراد 
لل الفا رسر ونزلوابياب بفدادحؤاذ نوجش بغداد ناال 
اكربٌ وْطْلّى إبومهمذلاجن عل اليل ركزجش الموازالا رمرّليا فهم 
وانشن موااوهَرْموا بائذ قهم ولمز ذلك كن كريد منهم اعرجداه 
داسقانالم واعودهم ثم مهلوا من عر كذه ته 
جبيثءا لهم ولقلر نت المستحصم بالنه كان ن.سرى ان لاصّالاة لهج ] 
١‏ ذ كان يود ى امول اكيم وم الفدليا رخليفنة وتمك ل 
يريا ديفا كا لضو تنا معاطول اللددم ؤوجا 
هو ونان فداه دفوم أعافةللقة اانا 
: ان | وقد وا يران الاعارة و 6 
2-0 0 أاهالساد ام ةل 
من الغر 
بؤرادمنانزاك: مات وأوكله مزخيفيم عقا 549 عر 
لليف ينوم فاه الحفيم اندج ونام 4 
اذاانسٌ من رَوَْدٌ بن ويتقطلمن 1 
حد ز كمه وساٌ ريقه وشبّضعا متدضه واشّح 2 
و يلو النرام الطيكن وامربتطبق بوااوتلتاونشرالجائيق 
تاذل زمؤجيش الغلا ْو اوتعوالالارض رجفم د 
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و رد اعن روس اكصاركثيرامن ,جلها بالنبال وذ افو 6 مال 
و لوهم سير الغنال ”يو اليمآن الاهر مرو التو روشق 
السلا ة وو تفيييه اس وان دخاء ليع وكان و 
ديع ساد وااذا,” وأمازسن نضه واه فكان لذكى طلء” 5 
مح الني اميل انهم اداد لتقام وجزا ربعن مسآت مم وبرقهاك 
دحب ىعإبؤراد سر وج لاجد افا كان الامرلذكد فلم ير اكليفة 
الان يوج زعليم السالطة دبرا المطائى وهولكن ايفا قد اظررله. 
قو وان يعط_مولاحةّ. عو عرو مركن شاهد كرالاماة 
ارسلالالحليف مودد مهافو صلكل 
بكري كر مناو م حغْرَوا سر رهه وابمعلم 0 
جُنن با عاد لبود فوازاك اوريغ نامك وتقويضا 0 
استدعاه أن كز عن البلداما 0 
حتّى أخع أذ وار الوم ود معن البلدالي مزع هوا 
ورم د وا ربوا رعزمن وجوه وو و روسراه ل سعوين الوا 8 
انودام الها بدن وود لتلا د اي وك 
ناد لل جد مشا لا 
عن زهان طويلاراده وا نزي ف شر سه صر ص 0 
يماد سعْصَس وْنْطِلَ موالى.. الامرؤصّت وفيض عل وك صدء 
أزراه عن طررحق وهرك_ مولا ؤعفدالفْة مد ا سروه 


المئرء 


/ أحوال ملوك التّتار المغول 


والنّد مخطوطا بايا اكد واضاعة ع اليد و ادم امر لوشض عط 
قا دجيف و قيام مكلت وعدغه وسادا حلفم له وسرادات 
لد ت ورا زجنن و نيما زجبله وا منامم دقرّناء واولاده 
وافراء وشم الذين استعىبى العا اراد راد 5 نيكم منواهها لريب 
اعروا بارا قّدما يم فقظ ذا عر شاط دجلة وموالهرادكا ميقتل 
دعد'فاوام من يديه معلو بامكيو لا ناظر اال فتلممنكو :نا علدغزيئ 
وف ضاصاء مَل مضيّصالد جل مفزعاجن سغللحلءدابيقَ| 
اذافاناقّ الثلرك اهزا الت السو لا ناما الموه عا ارش طالعلوف 
فاضة سك د نهم وي كه رتك منالاسزاع والاعا” + 1 
المتشنه الكاملن ؤ الففوئ: ودذول_له نشركان مرب الور ودرب “ 
افوقو الطنبوده املا باطلام وموانف- الماع و 
دا نيك ترم و سردو ممطفيكوكا: اللواط بالغللان والتما 
بالوالران والانتغال بالوارؤ والصّانمن سر وطلضئ وعدّعلم 
منمنوا :اذ مام ومعايره ومسبناد ماا قوم اين وصوده 
دل من نرود ووفوده وقد اضرا نزم منداره من من انواع الملكم 
منالرفوف و ارصم والصفانان والراروط والويرانالزه 
وبيج اناف التزاب والهوا والهنوة من طن لدم واواشهالوني 
والصَنان الزن وافوا ادىالمطربة والغاران الرّدد اط سان و 
مرا نالرَوَات وفنو ناداة المسرمن الرّه دو اسع ممصم 
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سيف وكاذ قل كلم من يد بها بن ابأيكد فاوران بلجوباه ل 


مض 


5 03 


4/ أحوال ملوك التّتار المغول 


دالشبان واولا تالرّعات ولخال وام اليل ازا رالرمارعق 
م وى دجلة روزم هوام اماو لوطل + 

كلا وت الشهاد فأنت ياف منواطه الشط وكم ».ا من مرعوصا رين 
طعرةٌ للسيد والاسود هقدو مكبو بيجا اذفان و لود والرضو الور 
0 0 لجف ا يي 
لافار وعنطام لون و الحو امشردحم الاو: فاطو اط وكم من 
جباءالضاوى عَرنا سباع ود سبع دطوي.ا اسن من شلا الماع 
واعماء :رو فمن المرام وكم منعقبان وسوروراود ناما" ايم 
منظوم الرجوه والصددروتلح الضورؤااكو رو سرهم الباويم 
انيب والشبان والمترعرسن والغران وعد إل اير ن البتتمات 
وراب الغيدس انوأ الوم شومة رمن الأعطاند 
والخدادىالإنواركا زناجوادى كنا دجعلت: نة الوثاق و قِرَايرُ 
مغلو له الايرى لا الاعناق مسبعةٌ ب نخس :2« الاذاقلاسيرا كود 
حرا سان والعوايّ وماعوا ن اكول من اللنزاءن الصّريممٌ والرّفاين 
كسهة والقرذ الّرالوفرّة والغناي لفِيَه اليَّمرةوالمزضورات 
امورو 3 خلزاعن له الام يفال ابر تلفى وانف ابس 
امحمفوط: مز زمن الامو ودول العاستّة والوتاق ذا ساماد 
والاسائن والاستعن الك كما ؤكء الاعتبا رو طو اتا واشماد 
مومعتأ :مجعو اشام تقل بقاع والزواىفزمازنبوا وسلوا 
وحبعوامءا واحنريوااىا ر كَلَا لآ القلمل م نككرالشيواتؤاس 
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للايرة و الهناي لير وكان سيّةعإ ما مومعرو مزجا للم 
مجو ناقرراهوصفاراوكباراد يوكلون علي الا مين ويا 
دقهحمٌ' كان الوديشيب وم برالآمولرّه فاد دل تالامغلع 
البخد اد فروهم عن احزهم حي لم ب قزم نال' رام وا 
كلام واساملوا العاسي دارو واخروا دعوم 
بين اكليف وير دشهم وحزة و يواد بإرهم وممسُوا تارمم وليرّوا 
ا نارهم واطنا دواانوااتم وافغو نضروا! لماعي وحعاوهم 
مطموىالزموم تق للر ور والخجوم وجعاواقمو, ند ؟ 
0 ا 0 
دذورهمو وكم فتمنامن فر ًّ خاقان ونا سافان 
دكان اكليفمٌ هذا تحعتاوازاوة بالاغان علاسررمً 
من بئرا د وشَاشليها وسبوجواريا حو دخلواعا انا تالعلوي 
دمن الشيعية وا موق من يادعق سافن 
بؤراد وأموالهم نكو كان ارسق لذكو الامرباضل كم" بن ابأو 
تنشز نألا سنمعا تل الطلي عق از لاملل ده 
رامن تك الع من اباس وصد انه»م فوفم له ذكدلول 
بض القالمين بحينا يماك نوابكسون و رونا سنتهائهورة 
وطرروه اللعهومة ز الزين خلوامن لوكا زاعاش درراعقرةر ١‏ 
وكاتد عوك وف التاتار المغالو شز"' وطاَم وصعو يمه 
عا بؤراد وماحولبا م الب دافهورة والاهماز المشمموية ذ 


ا 
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واوا 


د يا ب ماعل نض بؤداد فؤامد وتجءات 
وطسرا سن اا لكوي اذ لاق ل لوي 
زه البضطه قراس روح ضاء الابيا سّعندماوو 
واد ورة ل" أشزادها و كلو بساو 
حَد يرجن بمو اتوم نوها جهو لعو ومن بك ونوا 
غَِْ دن نيار في وتللى الرنياغرورا شييثها 
فماصارقمزضادمحسةها سوى بعخْد اع منيزوشيا 
بغز عرد يبتام تلط بروا لمشو يفف 
ذلو عبن العفو ريروقها هل الا] لم بوك لزمها 
وا يكت متم لقو ض الما همان ال راد قو رُسُوجها 
كأذكان برا دعو يله نضا د الزعاة مق | 
فد طيُضث نازر نوما وماخئهائنا ذلولسطويأ 
ماكز واليامة وبي الارقلمها 
احمة مَهَ الرياعلسافانا ان سو خسو 2 
هما اذ دان ند الاهاؤ مرا كازان زاسناء 0 0 
وورصيت انار سوط عذىا وذر فرحلقالم يمد موسا 


داعا برىالذوامرشوي 


رسالة فى تاريخ المغول و سقوط بغداد (تأليف سنة 508) / /ا7١‏ 


كن 


كوملاصله لع ذها قلي لامي البنادو را 
وتكرعلبيا دجاء دعيؤنا اران برَحمّدعلبياجومها 
وتكرلمم بوم الناسوكعية و رَمْرْسا مي ومرّحطيها 
اوعض الرنياعليمأنامةٌ وقامغايابينفساويو مها 
فاي نكوام سادة وخلائق” شما سمصيد املو قرو مهما 
»مال زاوم ارما اْاصادق الغبرايوما مها 
فأناعباس تتدجعهم وإطوارتجرضك يوه 
أكلتوماءنم ودمافم وذكر ان فليم مئاق 
000 
ذلت واختفبت دمارسم فوا دود 
باد ولسان كاعامفاتها . واف ور شر عكوسيار 
بيلزم ل قاد ياصع و يوسن لم عو اليبو تدده 
عقدفات ذ يردصو ن نوا لعصادبتاث اودى بم 
غافى لرزيالم يرك زديل كو زعداهاحهاوحومها 
د افع هوالح إمر بؤراد وز فاع زالبلاد إستراع سن واد 
سل بالزخا يرو اغنام الإحضرة نا نان وبعض بنا :اكليف 
استحصوركا نتح سو ان” واسّووات عذرهم سل هر 
اشعربيًا دلهدار الام ومطْرٌ و نوم اليا واداكناا هناهن] 
0 


د 
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عم 


ل ةلل اينات لل فاعضو نقتم اللا محرا #وببيل 
لف وكرمه وجز لمن نعي فارز نلو فق امام الاموروالؤي 
لاو رهاب الشد راد اسطاررج بد ان وض بيار 
هن الك شعو ومنرؤت لان 
0 0 


د راد 1 
0 


| ونب 0 ريما تج ”ا 1 يا 


١‏ للف وريه ا توج ]ننج ارا هدام بايزكب م 
ْ 6 . تس لد لذ وإيواتيالدرا يايند 

ا 
أ 
| 


دك حنا كجَان اننات! وين ن نملك امار دزت 

ْ ا ل لب بيت ورسيذ اام 
ورا دزان| وها نوكل ره اززاعله غار ت ردن ويد ف 

|| حَلبا نَ واوكخان مون 9 دثيؤسمذود: 11 لوو 230011 1 إكنا 
ا 1/00 اذام زتد سب وراك ترفارام! دادع دك تكفا عراحتء اران تكرورامئها از رانكرئلان | ١‏ 
كر دالاشه ورنته حون روزيشفه طامر” ساح نكدا برق ندكاذد ازند زاذوحاحبات و حلونا ٠ك‏ م 8 
| عغاق وذ افص ستوب وز إوايغائ ا شناغنه ويل ودوايه و' ولشدعانةانرذي “داناداؤ كلازبيانيا كدان 
لان ردى سلا هاذء .ا شد موسلا 5 | جوطينت دع ركتبا ا روسن وار كيه أ ام كدت اذا 0غ 
ونا نكاد امير ودين هانذعن انع شي كندأ تابنت سا ندوستان انا راومنننيانانا : تايلك 
الاناريغان ره وايكرييوء عا تدرا نعلتوائة ونازعا كلم زرويها نعزاد يعاد زامدمغيذادرائاث 
عمطي “ده امنا وام اف ووون ظًُ و 2 ازا زيره موم رؤفف نيم الشنه در عن ار" | 
با عبد عن اشوا اث تروت ودرازها راود نت إذناء ريديو ودر ونا علاونل سنك ذا يلات نا المي 
ددايك وف دواري يت اران ! ا لعزن ا خا ن, عون ن أن تزيم الغا نمخاعمكدا ناض يكرك ْ 
المغازغراسن:تادزمل دزا ناطواؤإضاند رمز :رز مازحب - نابا 45 بزوامت زد انها دا / امت 
داوكلغا ناوسن نا انان زول وتزرا زليه ان ومك ماوا شو جم تهون تابونو اهارا اندراتة 


00 0 نامات «صاجاررط: ايت وك بياد وكولوسابرات انيم عجان‎ | ١ 
١ مكل دريه اشام[ شاريتعرده وا: رع رجراؤى ليان ما رااان ار شا ف ونام اس‎ || | 
2 كته وسفته نان ده ا لتر رو سغن رجؤرحةه اد‎ | 


3 


:زمس 
الالإتخب انها لزلا / نابي ازداسناها حيك يها عت 
دادروناريارا ذل سيق /فساما هيرود ذه الم وعضي إذيشاعواو مبعمانه : 
ببكا إنءانينا مان الجا غاص سإ نءوذء المأ اين زان ل لهور مده 


عا صرت 2-6 17 للا 19901 ١‏ 
2220100 لم 
ْ عا نوا ١‏ 1 لوك» 


ا رصتمنرادا بنددر 0 مدن لوزونا را وا 

3 7 غا زاوف وواذ دان ابا مش لاما زقا ا :رش زشييك 

| لانت عنام رصا كيل إائة اش ود وامرا سنأو دراما كرات 'ا اماتخ زيرد رو امن | 

لم 71 دل انظبع ابي مزه 111 ا 
ممه يه زامنازغلروا زات انداربعنيدودزتهههاركازإ زان ْ 

| لها زهان اتنا رسا مع ما ءءلإمدسهة كردا لديف نسا الك اشدازاواروار ف 

| ارا ب سلاذ وا سوا برذ رضارنة وشاد سد دور زخمثرما راذددودو لا رشا خلاصة انيرك 

أ ا ا عن لامش مننمدوواوانعازانانعكان ات بتاع 

١‏ وماتمواطاطصراناروافلا لات بايارييا "دبا اضلانيز بت رشن ملز ل دول مز 

ا | ائناه ا ستيان اسانخ اا لوس اناا ا رِ 

ع عدي تاباقن امات نبا / الا ماهس انس اوناك 

١غ‏ نهئهازيا مد بنذان زبروز راد يعوز مار ا اد يعاو ءددمطا بز د قوجد رو راواه ١‏ 
ان وردنا زا 2068 الت عشاويت: [أسرمد: اباغازوا لان تسسا نان 


مسح 


جه سم 


3 


بوم ل 7 د م ا ا 
ورياي ول حكانا حال ويسدام ‏ ا عباتو ولتجتككيها لن رد شزر 
| كش وعزيت اوعد جيروق إفاهكدم ابن ولرنن بزنيها زئ ةكددراجوق ماوق دز | رسب لاسا روزائيرا:ق 
باء رحب سه اميل وسقا دري درام دزارالىضلها رك م ما زازق : سد بيه بوانت 

رساي نيلك ودرا زورسًا 2 سَبِجَِلْدها دي مويل ذم واه 


مطل انانزر.را امن نهنا ١‏ إزشاعا لبون المستزوزنههرا اتا +رله امون نانالأفين | 
يلزان د امقاىا 0 


اسداردا نت« ارس رج شرا بالة:سزسروسرلاف): اشته وساكا 

بطشلا يناجو 0 اننيد 0 أ 
برشل يواد كياح مْدِث عو 0 ١‏ 
حئلزها ارادام لاح مغ جا ١‏ مك 0 

1 بسي سرع نورك !' رعودنت تيننا 

جو دكلة ب دوعب ونان فى رذ د! ؤي يميه 1 

5غ 


ع.به 


محنكفان لاب دض 0010 م ورد ميد لاز رج ميدية ل درسجع | 
وج د ل 0 وذاتابازعانيل ١‏ 
ا اهيفام بعال شينح ]يا ر: عاونأ همده دا 
|| تانمرنقي دن لام لعا د ا ْ 
00 ا عات 24 0 


ل 


0 جا له ابيا 0 
لريينماناما 0 ولد امرك مات رسج 


ازاز زضيت حسدوا ن انما كاك نا ونام زومت مز ياوازاا ركشت 
حماباء اذ يجان مث ندل ينت ناا كنوان ازمر كا رطا تيك ديد ملز 
| مكايا رنادعا بهنت رسا باهرا ددر نضعادوا. مان يمان : ١‏ 
2007 ات دراي وان دازعازوز روم رسي ةل انا ئ لاد 0 اسان | ا 
أباانازةانسيد زد رزمدااجها الاسطازان سسا زيم كه داز إن نم 0 
ع رابإسا رساي ؤمانداسغهانا نال شد وسفن را ازازوع عماد دازي مسلا" رسا وموساخد د 107 
اا ا ل 1 7 نزساد ا ارملالشاق 
ولك رمك زلسا ىا !]رين + ادر سرون شتف وام انازظان وده واشائن ا / : 
ا مانائدة ادم 211019 :شه وشا ناجو يونس بات لب املاح مدت كر تسل زوع سين | 
0 كد وريه رإدارجا ن ,امار اراد را جد ووم كود رشي و مات رازه رمشخعز د راسي وطيء كردا | 
| دكا عند كوم سحا ىوهان شنء ورلا تينرها ب رلاجور. هااا تايوست و ١‏ 
نعمت تنام رد كل امنا نكرمات,ازارااضاوندا ور از ايان باحتارندن 3 
تيار نون رادارها نعاراد ضر كيذ بتعؤييت عونا سكين تف نْ ب 
| نمك امعد بمكلكرده ود ايوبا ناريك نن بانة) ن نا:ترويوسلن: د يحدونا 
0 نازر نايا جتنا ل سانا ور وك 


دج 0 2 ات اذوه ود 
0 آذ برد سانا عيت لي كل دزا ويا 
ذونيت ل دلاذ وسار ان زجزد سد مامحب نينا 11 


1 


اعمج و 


بن عاعاة. الو 4" 
| ولحى< حتككيزار٠‏ لاقو 
١‏ ١زولاشعتا‏ ى ووزراه يرز ارددها طيورتف 
| حتد خا ا دوا ولاه ولاع مذلا زمأأرتاودرزستصادا اذ ذكد,* عه 00 


أوركاسان را أن نا ردرهاءو سنزواد 


6 


باللل7بللةلالل6ل؟ْااااييي5ر222 سسسب جه 
لحان مايا عد ص 1 
عا زددداتانثن مر ذل ' 
ها ( تى؟ ذلزرك! نز د تصق نارم ذه واحوت نز شيل اكوم هلالد ا 
1 انا زج رديرة د إزناءانا زابوينا 00 0 انرا راك ,ادامل دكزا رما ١‏ 
| «سا ؤزدة لاو حبلادن» واناية" دكا هبوره رمب ول ناما نزم انه د زوافياءت درا 
١‏ و ارت افا عي ماعاء اغ امرض يفام كرد دزا نمارل ايبن الممنه بود ودزما ا رلا واف نوبت لوززة 
بإ بوبدائ ها 010100 مكار اوسا ذ وزيز احهداتككرد ديزا ررس ريت و امين) ْ 
استرا اركرراً: :يه 'أدرسا انكر بذكت تثرو د فوزطارهادزرا اذ نا رتعز ى اراد دهز بور 
صريك ات ردنا ارعؤوفيا دار ررما دانكاء دار دمعي ميم روطو رشت نابر ودا اندم زا يشابان] 
طه ادو امبر ' نكدزولات ستر فح نت دما زعددد ا تود سان ءادف ليدبك ند وتات به 
1 نكن انه ,مالغ دشر انمائي شاب «زوار رلته مشر ددرتا رززازتكنا 
١‏ ,ءا يُسادرمازإدراعراك براسطه كرا لاه انان يجان رف اتواة.. | 


١‏ موجه بيب يم ل ا 
تحت ...ب سم 


از | دارككاز لو 


/ أ دي ماك انهو دام 
يذء كه مقت اكات مودس ةزكد” ا 0 


ل أيه ددرا نض ءلكتنرامو روا نا بانرسصو ارا 
24 0 عار هعور نييفة ار 


ا دايا 
- 0 
| فاسيئأناط ادر زا 


ْ 1 عرس جك 70 
ْ ل 1 وود سددء -وا 
ا | للها د ريجناكة للد ات 


0 


1 
١‏ 
1 وستازان اسان عرد ررا راع رده لكا ون و تاوزن اش رووكاف ماد 
ا ك4 
1 


5 وك ١‏ بهم 
وج جديا ك. 
: كات نكا اغا زمار ىاووهرا هن اذاه مكف ت الى وسلعواسة نج 
جذككهان سائايار دست ددا ء دا ندزما رمو الها ببس 1 01 ا 
من يون شان ومين نيا زرده لابتحورعه وسكا س ومو ايت بازشا مودس فآ بايد يونا بها وييتانمان 
11آ1[1آ011 زاعر لا روا رسعنا نموأروكك لبا الطوو مكنا لوذه ذه لعولا سوراج زهت رايم #* 

طاعرا هن اث شت داززان رنهاراءرا خ يكرد دتعت رام دموصيوزسيادئءازوير رك دوز يجن ستعاديا. اشدارم / 4 

| دي لزب رفت مزذدا لشت را إلن + بدرازانررا ارههامارى درا 500 ار المدناك 
0 راسا الى 1ن دصار اموز | ١‏ سا ميلد احاايزت اعد كزان اريم ماد 
0 لمعف رساتنهم! + ل عكيزها لت ان رذة لان ذيناذ وطبرساعه رعهد ْ 

١‏ ولفذة تان زسره ام م مز كن نر لكيه” ار زائز زأدنامنة عات كما ,م تواسته ازغب قزل 


يكاب 1 أرد اوراص تداذه.زا ستطيايها - حك : وضو لاعادمنة دارم مهم يد 


سمب 


/ 


ا 0 


1 عانم وناد لاد طبسئنها 7 امناو ذا نوعب عرارث دلا ز سا كوزء وعا, ب 59 خاي وذ اد يكذ 


1 


4# ف 1 1 5 
٠.‏ انكر 0 ا ' ؟ 1 

2ك10ة. - 
آل وكننازة سكنت واها رسكا وراحت اما اعنده رَ 0 


'دسذز] نادروها راطبارراسة وفؤيشمو رار 1 


حبككيمان ددانهإريي اعرد دا موقن ردات ارا رام ةلإ/ آذ ما اطهارمكيد ونط اونا رويك ءاداو 

كد وضول اشوا علمكتوت بومرموون انها دشارا عد اح رداك و ردم ددز ازا ع د 
نارح وليب وناج ا رصنانها يالثت وت وملكت رأ أورزفت نا اممار لذائ نت اما رون وبردبيهازها شتيتاان 
200 نكعشه وتات با ء النسى تددو ناورارداشته واحمت يؤر ودز ذذاء #إعيفه را الىاضد ونس تا دروهازنائة 
وتاس ةد زاوها ن دعاغنيداما 1 بيد . دما ونزت دا شق 


فايرا 0 007 و 3 720000 اد ينمدراز هد .. ااتعهي او رار رات * 0 


سدس ات 5 مسسسسيسسيبييييي يبا يبي < عستت منسسحتةَ ‏ 20 


12 م رن الم ديد ٠‏ 1 
دا ايض لذ ددرا يعد لاء مانام اذ ارد صنيؤرذانزدك اذ دايز 


تلع وببكة 


| 6 رخاس رعلنا إسنانين مغل با و زاققامامغز لكادر زيرت شرا رص رؤرا ينه 
ا كه رارز ب 0 مزبسيم ازبثا الل ا ع 
ارك 
اوها عكار أ 2 4 
اناغداء ؤس لاما ناث وان دز دهااتل» اسرريدزيقاء 
١‏ انها موكارس لاسا لكاودا 0 أزدط يسام أرت 
عشما اده روزيق مث وز كنل سشاه زادكا رنداما اكات 
1 انرا روكزراء: اذه ا رارعا ل ازسا برها وو 44 
ددزسالاء لمش" زازءاوساود ا زدهما زرناتحتكانا رن 0 
ا ب للشي] 


ورنا اصن كا ان ذارولولزن 5 
اه زاوكا دامايا 9981 دطندما 
1 لت ساذا كوا زانت1 از باجنا ع /لإصتموذء 5 طاما زو معت سلزم رضنا كداز ا 
مها لارعضيطنت1 4 اولاق 0 لامآو مز ؤاذ اشر تلان ريل ٠‏ 
0 لوانت سني بو لحنت د رفارس! رلك 


دوا اذام سينا سئرعاطزيد 


دوكباددنسته افيإزاؤينا اف ينسم الرياه معدم ابيع نشاحقا لاط طنط مكاعان انام رمن ولاره اكور 
له ةلهن )رأ نعسامب رز كناد زب ل الميفتلةن«الاراز 3 نامي 
اغا قات لزعب سووايد مافبااع نيرود ماي ءام بو زرا زسدطم يننا بائذ ورداء زلا ليه وضتازسمؤاهدتدائتة 
| نانشيهاض | الفذدركان واذل دعن اهلك وإ ن داومك سل سوبا كوه انها ادا يسارد رن راننتنافة | 
اماد د دراه سد وبد دود كاده و اناف تيناد امزيباء وراد لهها زا ركوداب وثو لكو دموزذدا اسهد ردحذىورنثةانقهانا ١‏ 
١‏ تل دكدا هاا ديسا لدي وز ودر اوري منهنظ اراك انس أنه رد ددسي للها نواد دابازجاش م يطايكة | 
نم ميزنا ون أرما زإإراوردات رلانت و اسه ليفوه ايد دلا مودت ماميويش انه ايت 
| | هنل ال نوكنايراناء رول سافن روزن ,العفو رودا تاذ يدر 00 
,|| سند مأك ريطا اهاري ومطارم كام ن مد وها ينا يهم وازءكن لزع ددرن نماي ضرمش هلا ورخف 
دك ذهرمء اران اذ رز زي دك لها ل سدار ايتاذ لذكيرد دوازجه ذأكاء لزه و هازهراب :لمان دان كسد نامر 
تعاب لسدان ريل سيدد مز سلبان ينام الاوز |ا ليذم «غزمتتلام شغ بونجب رس زعي تكنيفوز اذعانينلة 
ات سنغارآن ام ومو ؤرما ل ومرثوا لنهان» وهر إنسكدرا,طانازدوازئة 4 مط كان سد را ناز اراز 
#تكودساهرزايتلنه كر يكذسدمنا 19 101101010101010أظظ0 9 
اد بيطا عو كما انهاه جيل تارم وتام وميد ددد مهيواك ننه تماد زرطم مطي؟ دوست ككينا 
الات رك وإ ده تند روذ ا مزادكا زدارا در كانت وزاست رنزيت واتطارا-] [(700]16 
ايل اندسد نويات الاح لبسد لازال كد وزاك لرذنيع نه اؤررسذا ليكوب 


الآ ... 


/ انا نينا زوضان ن بغت منت ايت 2 :ورا روسج لك موي رمالى إلذ لازت سكا رديت 
الذث لستسا ينا ايفاك كدر تاق مر بمب عي لطا فيتنطوقا اناا ١‏ 
ْ لود ا يتا موز ناكا امور و ضاشلئياة 3 .اع ددرا ولإنوكا شان ١‏ 
عرد نذا ناتف دطرايت بغار و رووادنه توفت لوأل سد وسينة وائلنا اذه رو ادر وعز سين دؤويا | 
ا ع ينه اليا دنه اربع ونين ونا به مكاج امن زدات وزسص علصا زم للدي رواب 
ا انها ووز مالي ديز ردان رم اذاه زه لهند دغ روت سال رو زد وها فاك بجت ال رز | 
1 ثهأعك مسي ب سا لسع شه دناه «هارئذ يكخدار يتا راو 
ا جورناء «إنيذا ءسيدزن نت رغات ميت ا أزانتاذ او نا نعزع رشا رامجعانت ]لاسر | ا || 
| درف كاد لوي نوودب ادراخ اند« يدؤت ستط ولواب د صددا دين دايزيتاد ما ينها ونفنها الإمسازارري) ١‏ 
| سقلا وردوضنا وروز ادو دون الانوفظايرس ]د ددا نصدى رسيذ وك ز از دا زراركد معط را زامرا 
ا دوس انان يسنان لبرراباوكاءوأشتد وسبلزان وباطارئذو. مارو دلا را 17 2716 
أ.داث ا لكاروا ند وعايَه الإنزد زه + 1عان رار وه عد ند وغل مكات رطلدو زناه مارت سملن زا د ١‏ 
1 ا ]ورد وعزات ودناين» ددش كتب ويندمنبت رازه موا كا دازشاء ازا رارع ارت تكد ررااتتها كا انان ْ 
| ماي لون دوين امنعوياء, ناميه تا اانا ردامد سل اينغ نفد يز وان ها رمنارا نايت رورنه 
ا رو روكب سنا ذازانانا ريا بياذ دوشند٠ك‏ ريا سب ةايوهين نين ود أن وتنه تلو نولا ن راز ينه 
|انجاكد ما رلئن دلا شال لايس ون متعالشد تل تاماه لانعاة للدم لها زسطامة 
|97 مت عماء «ازعغلا نك#الديت هن درونهاز من 


1 اي 0 0 

٠‏ عداذان حي نا دي نادم ااه رو ره دياز :اماندى ميمهلا 

| ادامل لدم ززم سلاج ١‏ 0 زإثازا سلوارريه دا هومن تقار 2 

اااي نزوي 0 بيه : اروب صو 

ا بتكام نادم حجان رٍِ لهام أوسا ره مس نات 

ا ا 1 كا مميفيويينه ازا 24 ام عو (زنا 6 07 0 

ينه و يبلت وطوو| ما الذ واس شينه اعارت دود دووود رساو رما يهيان ع دزمرزماحء درن انها | 

ا عنندا 0 اس ا ن را فؤانت «زبوزا زايد تكتدرسهاردو رايد : سوط 

أ نيا دنا «رسان وعرا عه مد اديه عر ل وما إنناذا نات لتيردجمد | اراز 7 
أ لاز سٌدارطافورت ونان كانم ا دنارنات دناست وكهاستخيد موت وان / جديه 1 : 2 
|| اراردره ود /اسّدرستها : صريشتا لى وكران شن" عرصار تنه داشا رد نهار رزدسرت ور 2 ١‏ 
ا امار اس ركنا م 0 0 نات وبا « باذ ازاز لزن سنسدا لعج 592 73 
1 1 انْعْسان رزرعًا ل اعؤد عرو نيدو رض را سنا كا اورؤوام را إاماذ زد :اتويات جردنت وام 


باس الايد سناد هئ يا تخهنا باطهما لع دمو امت يلاب كله ديات ا 0 2 


رين جيء نز ل نعناء انمدعال ازطاتا مانام 7000 
يب زات ك اطي( !دن ع حيجه وت مالساي 1 نوا نارغ 
موسلارجا مزه ند بإندماه دب جالغزاوزن 1 0 
0 بوااطزالكان نزان ونوا هذا مسيم ا ديا ريا 1 ١‏ 
أ نه ونه رسل لما مين وا لسن وأ زعم سند | برها امن مب عابي | ١‏ 
ا 


5709 ارتوؤن دعاسن ديش ائارا 


ا | 
900 لاي إناويت ابزد لزعايتي أل دزي كانه درر مانن سر 


|| زعام انس ولك كب ند نوساضةاج افين ابنضلايه ارسلى ]بى وروا 
| ننا تا يداه الت 080 000 


د و م ده عرطات ريت اناوة 


أتملطال م را لين لواو شتا ضح وو 
مضدواة من وان :ران لل واذماض ا مرا ليف ادا دكي 


003 


ا 


رار هبتر يار رتؤييت رسد و ظكر ينول اوج يان نط رسشورئنف وابائاعان] ىلا نبداان زتانودس 
ْ يلون ناي | سي سا ا ب 
اهار اننا اسك النكاوان ولزدلزهانددباروسا هجاو نان ولا ودد وز رشان رونا ها/ سانيا دسل ديعت 
| طن نشد وما هتنت امرزواما أدبا نكاما درا زيب ساد ودرفئد د« متخا نكاد ينه ركاه اثان وأننسن اهأ حي 
١‏ 1 الا يسود وودانس اموا شان هلنامد ات نه عل ريه وها | ل واشاقكلناكت كران اوزظاهاء اسان غزر ]دهم اساي وفإصناسه 
أ النسل موز نوكن | مانام موي ناططب وزيا رناى وشكؤنراما لا + وسال رائى يا دبرا وايزعفت 
| سات مز ددع اتازهزه متعران ريراك ركد ولج ا#ديمال- فد اراب يل ازاماذا انمي 
ارهد لؤيي رسن وا دو كناب لبجم هود وران لمحمنئا كت وني ببإرزن كذتوا! اناعا لعلايت 
| لماران نشل هردويايها رازن دلايئنه كلت وان ١‏ ن :انم ماويايةر طسب ول زع زتاطيوون طلا 
الفل تال لمات سو ند وز إززيات عا ” رَجَب اا دواا .مارقلت تسن دماليهاوازودان: 1 
درول نهر زعا ن كتيب نيد اعاسرا نا زمه سانانا اا 2 : ثاى رت : 
ا 22 نا إجه داري همزرازيضوفن للف لبان رزعاد را 4 3 
اما يازا كنا لمرغتعالز: نْْ م , رسف ل سورد امن ليع 3 د تتريشيي : 


ٍ اناذضهم اعوزماى 0 ١‏ ممنعإ نان زاروؤيوفه لذ ٠‏ منتل عراسو دلوو البمتة بي 2 0 


روك ,كام وكورالزمزارنان استحزد مدل وساعتدودرارووهاء 


3 7 - 0 1 0 أي ١و‏ 530 2 ] 09 7 : 5 -. .3 5 
]| يننا لمذرد سويز خا ون دز الا إعائل «ثات ات ودم ني موكازبزبواقن بساني شويّن دموزغاولت» 
١‏ 1 5 ا أذ ررنات اوماداء وإدزء رد زهنازرنات م ١‏ لوحا ف وذوسه بدن اروم الة# ‏ 


١ + سال سإدووهاء نار إزيشاء لاما امت بعؤزدارهسا فووا رشاعاركرد اذ ] 5 نعزوك تدم ب‎ ١ 


حدر و ا 7 


عط 


أو يوادم صدوق اودران ,ات دن دن يد ا 


1// 


٠ 


